
 چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است!

تــوده ای دربرگیرنــدهٔ کلــیهٔ جنبش هــای اجتماعــی، 
برجســتگی  بــا  فرهنگــی  و  سیاســی  اقتصــادی، 
یعنــی  اســت.  محیط زیســت  و  زنــان  جنبــش 
برنــامهٔ سیاســی طبــقهٔ کارگــر ایــران )سوسیالیســم( 
امپریالیســم،  علیــه  مبــارزه  دربرگیرنــدهٔ  بایــد 

باشــد.  داخلــی  ارتجــاع  و  ســرمایه داری 
دوم

طبــقهٔ کارگــر ایــران بــا دشــمنان پرقــدرت داخلــی 
کــه  دشــمنانی  روبروســت؛  متعــددی  خارجــی  و 
بــه آســانی حاضــر نیســتند صحنــه را تــرک کننــد. 
در نتیجــه طبــقهٔ کارگــر بــرای پیــروزی و رســیدن 
بــه جامــعهٔ سوسیالیســتی مجبــور اســت مســیر 
کنــد.  طــی  را  طولانــی  و  پرپیچ وخــم  ســخت، 
ســاختاری  به طــور  تنهــا  نــه  یابــد  توانایــی  بایــد 
بشناســد،  خــوب  را  خــود  دشــمنان  و  دوســتان 
رونــد  در  را  آن هــا  سیاســی  پیچش هــای  بلکــه 

صحــنهٔ  در  و  طبقاتــی  مبــارزهٔ 

طریــق  از  چــه  ایــران،  مســئله  حــل  در  آمریــکا 
نظامــی و چــه از طریــق اعتراضــات داخلــی، بــود. 
ایــران بــا توســل بــه مســئله هرمــز بــه یــک اهــرم 
محاصــره  بــا  آمریــکا  و  یافــت  دســت  اقتصــادی 
اقتصــادی ایــران تلاش کــرد جنــگ اقتصــادی را در 
شــرایط »نــه جنــگ و نــه صلــح« در بالاتریــن ســطح 
خــود در طــول عمــر رژیــم جمهــوری اسلامــی آغــاز 

ــد. کن
آمریــکا حتــی قبــل از جنــگ نیــز از لحــاظ اقتصادی 
مؤسســات  آمارهــای  نداشــت.  مناســبی  وضــع 
آمریکایــی نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر، بــا 
گــران شــدن بنزیــن در آمریــکا، وضعیــت اقتصــادی 
بدتــر هــم شــده اســت. در عیــن حــال، بیــکاری نیــز 
کاهــش یافتــه و درصــد آن بیــن ۴ تا ۵ درصد اســت 
کــه نشــانه ای از عبــور از بحران هــای گذشــته و بــه 
حرکــت درآمــدن چرخه هــای اقتصــادی محســوب 

بــا  همزمــان  آمریــکا  می شــود. 

شــامگاه ۲۵ مــرداد ۱۳۳۲ نخســتین تلاش بــرای 
بــود.  خــورده  شکســت  مصــدق  دولــت  برکنــاری 
ســرهنگ نصیــری بازداشــت شــد، شــاه از ایــران 
خــود  آمریــکا  اطلاعاتــی  دســتگاه  و  گریخــت 
غیرکمونیســت  مخالفــان  کــه  می کــرد  ارزیابــی 
مصــدق ضربــه ای »تقریبــاًً فلج کننــده« خورده انــد 
ــرای  و شــاید دیگــر نتواننــد تلاش جــدی دیگــری ب
ســرنگونی او ســازمان دهنــد. ســه روز بعــد دولــت 

مصــدق ســقوط کــرد.
در فاصله این سه روز چه اتفاقی افتاد؟

ماهیــت  از  نمی تــوان  را  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ 
از هــر  پیــش  کــرد. ۲۸ مــرداد  خــود کودتــا جــدا 
چیــز یکــی از مهم تریــن تعرض هــای امپریالیســتی 
بیســتم  قــرن  در  ایــران  ملــی  حاکمیــت  بــه 

رســمی  اســناد  مجموعــه  بــود. 

دو انقلاب اکتبر در فاصلهٔ سه دهه 
جهان را تکان دادند. 

شهریور ١٤٠٥ شماره ٢٥٦ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
 سال ٤٧دوره چهارم 

خاطرات ترزا نوچه سرمایه داری و محیط زیست
استقرار تسلیحات آمریکا در فضا )صفحه ١٩(

اقتصاد جنگی یا جنگ اقتصادی در ایران

جهانی مشترک و ایرانی سوسیالیستی؛ تنها راه رهایی )4(

صفحه ۶

صفحه ٢

صفحه ٤

ــارزهٔ متشــکل طبــقهٔ کارگــر  بیــش از صــد ســال مب
و جنبــش کارگــری و کمونیســتی ایــران و تلفیــق 
کــه   — مشــخص  شــرایط  بــا  علمــی  کمونیســم 
انــقلاب در مرکــز  و دشــمنان  شــناخت دوســتان 
تاریخــی  رونــد  ایــن  در  مناقشــه  مــورد  موضــوع 
بــوده — درس هایــی آموختــه اســت. از جملــه، روی 
دو نکــتهٔ زیــر اســت کــه ضــروری اســت در اوضــاع 
کنونــی آن هــا را چــراغ راهنمــای خــود قــرار دهیــم: 

یکم
مســیر  از  کارگــر  طبــقهٔ  رهایــی  و  اســتقلال 
و  ســتمدیده  توده هــای  عظیــم  اکثریــت  مبــارزهٔ 
استثمارشــونده علیــه امپریالیســم، ســرمایه داری و 
ارتجــاع می گــذرد. در نتیجــه اســتقلال طبــقهٔ کارگــر 
گــرو ســازماندهی  در  تنهــا  نــه  رهایــی اش  امــر  و 
خــود بــه عنــوان یــک طبــقهٔ آگاه سیاســیِِ مســتقل 
بــا حــزب کمونیســت )پیشــقراولان خــود( اســت، 
ــه ایجــاد وســیع ترین ســازمان های  ــاج ب بلکــه محت

اعتصاب عمومی در کردستان 
)صفحه ٨(

از سفره خالی تا مسئله قدرت؛ )صفحه 12(

دشمن شناسی  آلترناتیو کارگری در ایران 
صفحه  آخر

حلقه گمشده ۲۸ مرداد )بخش 
یکم(

»از زیست به عاملیت؛ از سوژه های تحت فشار 
)صفحه 10(
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من از عشق )صفحه ١٩(

جنــگ در ایــران هــر روز طولانی تــر می شــود و ایــران 
و آمریــکا یکدیگــر را بــه ورشکســتگی سیاســی و 
می کننــد.  متهــم  نظامــی  شکســت  و  اقتصــادی 
نگاهــی کوتــاه بــه آمــار اقتصــادی در ایــران و تأثیــر 
جنــگ بــر آن، و همچنیــن بررســی موجــز اقتصــاد 
از جنــگ، روشــن می کنــد  پــس  آمریــکا در دوره 
کــه تأثیــرات جنــگ بــر هــر دو اقتصــاد و نیــز بــر 
اقتص��اد جهاــنی چگوــنه بــوده اســت. بــرای ایــن 
و شــاید مهم تریــن موضــوع،  بررســی، نخســتین 

مســئله نفــت و انــرژی در جهــان اســت.
۱ ـ قبل از جنگ

معاملــه  دلار   ۷۵ تــا   ۷۰ بیــن  بشــکه ای  نفــت 
می شــد. تجــاوز نظامــی بــه ونــزوئلا بــرای مــدت 
بســیار کوتاهــی قیمت هــا را کمــی کاهــش داد، ولــی 
تجــاوز  از  پیــش  ســطح  بــه  قیمت هــا  به ســرعت 
نظام�ـی آمری��کا بازگش��ت. امــا مســئله در ایــران، 
ناتوانــی  و  ایــران  از تجــاوز نظامــی، مقابلــه  جــدا 

صفحه ٤

حزب  رهبری  به   ۱۹۱۷ اکتبر  پیروزمند  انقلاب 
از  روسیه، پس  امپریالیستی  در کشور  بلشویک 
انقلاب فوریه و روی کار آمدن کرنسکی، با شعار 
»همهٔٔ قدرت به دست شوراهای کارگری« و تحت 

رهبری حزب بلشویک به پیروزی رسید. 
مبارزه ای  طی   ۱۹۴۹ سال  در  چین  اکتبر  انقلاب 
فئودالی،  نیروهای  علیه  پرپیچ  واخم  و  سخت 
تجاوزگران  و  ملی  سرمایه‌داری  گرایش های 

امپریالیستی به پیروزی دست یافت. 
یکدیگر  با  ناگسستنی  پیوندی  انقلاب  دو  این 
حزب  یک  طریق  از  توانستند  دو  هر  داشتند؛ 
پیشروی طبقاتی – حزب کمونیستی که مارکس و 
انگلس در سال ۱۸۴۸ اولین بیانیهٔٔ آن را نوشتند – 
با توجه به شرایط مشخص جوامع کاملاًً متفاوت 
روسیه و چین و از طریق تلفیق اصول مارکسیسم 

به  مشخص،  شرایط  این  با 

صفحه  آخر صفحه  آخر

به یاد رفیق گرامی، علی رسولی 
)صفحه ١٠(
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۳ 

حه
صف

در 
یه 

 بق

جهانی مشترک و ایرانی سوسیالیستی؛ 
...بقیه از صفحه ١

ــا اتخــاذ  ــد و ب ــال کن سیاســی جامعــه و جهــان دنب
سیاســت های دقیــق و مشــخصِِ منطبــق بــا اوضــاع 
ــه و خواســت توده هــا، صفــوف دوســتان  تغییریافت
را گســترش دهــد، بــا تمرکــز نیــرو و وحدت هــای 
پایــدار، دشــمن را تــا حــد ممکــن منفــرد ســازد و 
در نبردهــای پی درپــی، یک به یــک آن هــا را از پــا 

درآورد. 
دشمنان و دوستان ما کیا هستند؟

پاســخ بــه ایــن پرســش مهم تریــن موضوعــی اســت 
کــه بایــد بــدان پرداخــت؛ چــون ارتبــاط نزدیکــی بــا 
علل اساسی ناکامی جنبش کارگری و کمونیستی 
در ایــن ســال های طولانــی دارد. بــرای یافتــن پاســخ 
درســت بایــد ســیر تکاملــی ســرمایه داری جهانــی، 
رســیدن به دوران امپریالیســتی و تأثیرات آن را در 
ــن تحلیــل، شکســت  ــم. در آخری ــال کنی ــران دنب ای
یــا پیــروزی حــزب سیاســی طبــقهٔ کارگــر بســتگی بــه 
درســتی یــا نادرســتی خط مشــی سیاســی آن دارد. 
خط مشــی سیاســیِِ درســت از تحلیــل مشــخص 
از شــرایط مشــخص ایــران، بــر اســاس شــناخت از 

دوســتان و دشــمنان طبــقهٔ کارگــر اســت. 
خونیــن  و  ســلطه گرانه  رونــد  در  ســرمایه داری 
خــود بــه امپراتــوری عظیــم جنگــیِِ نابودکننــدهٔ کل 
بشــریت تبدیــل شــده اســت. بحــران ســاختاریِِ 
چنــدلایهٔ آن، رهبــران بی شــعوری را تولیــد کــرده 
و می کنــد کــه راه خــروج را در ایجــاد هرج ومــرج، 
بــه جنــگ و تقویــت گرایــش راســتِِ  دامــن زدن 

می داننــد.  ضدکمونیســتی  فاشیســتیِِ 
انقلاب ایران جزئی از این رســتاخیز جهانی اســت 
کــه بــه درســتی مهــر دوران تاریخی »امپریالیســم و 
انقلابــات پرولتاریایــی« را توســط لنیــن بــر پیشــانی 
دارد. قــرن بیســتم و بیســت ویکم، قــرن بیــداری، 
مقاومــت و مبــارزه اســت. کارگــران و آزادی خواهــان 
ایــران تحــت تأثیــر انــقلاب سوسیالیســتیِِ کارگــریِِ 
در  و  دادنــد  را ســازمان  برخاســتند، خــود  اکتبــر 
عمــل بــه آلترناتیــو بــرای رهایــی ایــران از ســلطهٔ 
امپریالیســم و اســتثمارگران بــه امیــد ادامهٔ انــقلاب 
جهانــی پــس از شکســت انقلابــات اروپایــی تبدیــل 

سـتی از اـیـران ـنـام میـبـرد. ـشـدند؛ و لنـیـن ـبـه درـ
سرمایه داری و تولد بورژوازی ایران

ســرمایه داری شــدن جامعهٔ ایران نه از خودجوشــیِِ 
خدمــت  در  و  ایــران  هزاران ســالهٔ  بومــی  صنایــع 
بهبــود زندگــی مــردم ایــران، بلکــه از خــارج و طبــق 
ضرورت هــای اســتعماری و امپریالیســتی وابســته 
ــه  ــا ب ــه اســت و ت ــه ســرمایهٔ خارجــی شــکل گرفت ب
امــروز ایــن گرایــش جریــان اصلــی ســرمایه داری 

اــیران را تــشکیل می دــهد.
رقابت هــای کشــورهای اســتعمارگر و امپریالیســتی 
و فســاد و روحــیهٔ نوکــری و جیره خــواریِِ نماینــدگان 
طبقــات حاکــم، اقتصــاد رانتــی و مافیایــی، زمینــه را 
بــرای غــارت بیشــتر و اســتثمار شــدیدتر توده‌هــای 

گـر و زحمتکـشـان فراـهـم ـسـاخته اـسـت. کارـ
بــا  متروپــل  ســرمایه داری  میــان  تفــاوت  درک 
و  اســت  فوق العــاده ای  اهمیــت  دارای  پیرامونــی 
طبقاتــی  تضادهــای  شــناخت  در  کلیــدی  نقــش 
رونــد  در  ایــران  دارد.  ایــران  جامــعهٔ  در  کنونــی 
ســرمایه داری شــدن بــرخلاف اروپــا کــه بــا تشــکیل 
همــراه  سیاســی  آزادی هــای  و  مدنــی  جامــعهٔ 
بــود، بنــا بــر احتیــاج امپریالیســم و ســرمایه داری 
رانت خــوار و وابســته، تــا بــه امــروز بــا ســرکوب و 

اســت.  شــده  روبــرو  مطلقــه  دیکتاتــوری 
بــه پیشــنهاد کنســول  روی کار آوردن رضــا شــاه 
بــا  انگلیــس،  حکومــت  موافقــت  بــا  و  انگلیــس 
ثبــت  هــدف ســرکوب جنبــش متشــکل کارگــری 
شــده اســت. او طــی شــانزده ســال حاکمیــت نــه 
بلکــه  کــرد،  نابــود  را  کارگــری  تشــکیلات  تنهــا 
هرگونــه مخالفــت از ســوی روشــنفکران آزادی خــواه 
اعــدام  و  شــکنجه  زنــدان،  بــا  هــم  را  ملی گــرا  و 
پاســخ داد. شــیوهٔ حکومــت داریِِ مســتبدانه ریشــه 
دوران  در  و  دارد  ایــران  هزاران ســالهٔ  تاریــخ  در 
ســرمایه داری شــدن ادامــه یافتــه اســت. ایــن شــیوهٔ 
حاکمیــت نــه از طبیعــت رضــا خــان و نــه خمینــی، 
بلکــه از ماهیــت و نــوع نظــام ســرمایه داریِِ وابســتهٔ 
ایــران و شــرایط تاریخــی آن برمی خیــزد. محمــد 
رضــا شــاهِِ تحصیل کــردهٔ ســوئیس و خمینــیِِ طلــبهٔ 
ــه حاکمــان ســرکوبگر تمام عمــری  حــوزهٔ نجــف را ب

می کنــد.  تبدیــل 
خــامِِ  مــواد  غــارت  کــه  امپریالیســم  دوران 
کشــورهای پیرامونــی در دســتور کار اســت، بردگــی 
و اســتثمار شــدید کارگــران را طلــب می کنــد و ایــن 
زور و ســرکوب اســت کــه می توانــد چنیــن شــرایط 
دووجهــیِِ اســتثمار و غــارت را فراهــم ســازد. )در 
اینجــا بایــد نقــش پررنــگ خرده بــورژوازی را هــم 
در قدرت یابــی بــورژوازی و عملکــرد آن در ایــران 
رونــد  در  کــه  خرده بــورژوازی  آورد(.  حســاب  بــه 
ســرمایه داری ایــران دامنــه اش گســترش یافتــه، بــه 
عنــوان یــک جریــان سیاســی نقــش دوگانــه ای را 
بــا طبــقهٔ ســرمایه دار و طبــقهٔ کارگــر بــازی می کنــد. 
کلــیهٔ  در  قدرتــش  بیشــترِِ   ۵۷ انــقلاب  از  پــس 
زمینه هــا، از بوروکراســی دولتــی و نظامــی گرفتــه 
تــا بوروکراســی روحانیــت تقویــت یافتــه اســت. 

بــورژوازی ایــران مــار خوش خط وخــالِِ چندســری 
اســت کــه توانســته در برابــر جنبش هــای عظیــم 
ســلطهٔ  بــه  و  بیــاورد  دوام  توده هــا  اعتراضــی 
ادامــه دهــد. طبقــه ای  قــدرت سیاســی  خــود در 
اســت کــه بنــا بــه شــرایط زمانــی و مکانــی رنــگ 
عــوض می کنــد و نقــش بــازی می کنــد. در اروپــا 
انــقلاب  و  اســت  انقلابــی  و  آزادی خــواه  آغــاز  در 
کبیــر فرانســه را رهبــری می کنــد و زمانــی دیگــر 
در آلمــان ســهمگین ترین ماشــین جنگــی را زیــر 
پرچــم ناسیونال-سوسیالیســم )نازیســم( به وجــود 

مــی‌آورد. 
تیــول داری،  ارباب-رعیتــی،  ایــرانِِ  در  بــورژوازی 
میــان  در  نیمه مســتعمره،  و  ملوک الطوایفــی 

قدرت هــای  و  اســتعمارگران  رقابت هــای 
امپریالیســتی هنــوز جــان آن  چنانــی نگرفتــه بــود 
کــه زیــر لــوای اســتعمار انگلیــس بــه قــدرت رســید. 
انگلیســی ها رضــا خــان میرپنــج را بــا کودتــای ســید 
ایرانشــهری  آوردنــد و ملی گرایــی  ضیــاء روی کار 
و  کارگــری  جنبــش  رشــد  از  جلوگیــری  بــرای  را 
کمونیســتی پیــاده کردنــد. بــا رشــد بــورژوازی اداری 
ناسیونالیســتی،  تبلیغــات  و  ایــران  در  نظامــی  و 
گرایــش فاشیســتی بــه رهبــری محســن جهانســوز 
ــوذ او در  ــر( و نف ــرد مــن« هیتل ــاب »نب )مترجــم کت
شــدن  آشــکار  و  زمــان  آن  ایــرانِِ  هوایــی  نیــروی 
باعــث  نازیســم  جریــان  بــه  شــاه  رضــا  تمــایلات 
زیــر  بــه  تخــت  از  را  او  اربابــش  کــه  می شــود 
آفریقــای  ســواحل  در  دور  جزیــره ای  بــه  کشــد، 
جنوبــی تبعیــد کنــد و پســر جوانــش محمدرضــا 

بنــشاند. جاــیش  را  )ــسوئیس درس خوانده( 
بــار دیگــر  امپریالیســتی  رونــد دخالت گــری  ایــن 
هنگامــی کــه جنبــش ملــی شــدن صنعــت نفــت 
بــار  ایــن  می شــود.  تکــرار  اســت  خــود  اوج  در 
امپریالیســت تــازه نفــس، آمریــکا، دســت بــه کودتــا 
می زنــد، مصــدق را دســتگیر و زندانــی می کنــد و 
شــاه فــراری را بــه کشــور بازمی گردانــد تــا بــار دیگــر 
خشــن تر از گذشــته جنبــش عظیــم کارگــری و چــپ 
امــا دخالت گــری خاتمــه  ایــران را ســرکوب کنــد. 
نمی یابــد؛ بــا محمدرضــا شــاه رفتــاری تحقیرآمیزتــر 
امنیتــی  اداری و  داشــتند. کل دســتگاه نظامــی، 
ایــران شاهنشــاهی را دســت نخورده تحویــل قــدرت 
سیاســی جدیــد دادنــد. آمریــکا منافــع خــود را در 
از  و  می دهــد  تشــخیص  خمینــی  از  پشــتیبانی 
تــرس رونــد انقلابــی ۵۷ کــه می رفــت بــه انــقلاب 
از  ریشــه ایِِ کارگــری و فرودســتان تبدیــل شــود، 

روی کار آــمدن ــبازرگان پــشتیبانی می کــند.
جالــب اســت اضافــه کنیــم ایــن بــورژوازی ایــران 
درســت به خاطــر ماهیــت شــکل گیری‌اش، حتــی 
همــان  از  هــم  ملــی اش  اصــطلاح  بــه  گرایــش 
بــه  امیــد  در صحــنهٔ سیاســی  برخاســتنش  اولِِ 
دل  رهبرانــش  و  داشــت  آمریــکا  امپریالیســم 
پیــر  برابــر  در  تازه نفــس  امپریالیســم  یــاری  بــه 
بــه  اشــاره‌ای  بجاســت  بودنــد.  بســته  انگلیــس 
یکــی از تضادهــای درون کنفدراســیون محصلیــن 
و دانشــجویان ایــران در ســال های اولــیهٔ تشــکیل 
طرفــداران  همــراه  ملــی  جبــههٔ  طرفــداران  شــود: 
خلیــل ملکــی )کــه زیــر نــام »سوسیالیســت های 
اروپایــی نیــروی ســوم« فعالیــت می کردنــد( بودنــد 
انترناســیونال  عضویــت  بــه  را  کنفدراســیون  کــه 
)کــه  کوســک  بنــام  ســیا  ســاخته وپپرداختهٔ 
مرکزیتــش در هلنــد بــود( درآورنــد کــه بالاخــره هــم 

ــشدند. موــفق 
و  ایــران  ســرمایه داری  ماهیــت  از  برخاســته  امــا 
از  یکــی  خارجــی،  قدرت هــای  رقابت هــای  وجــود 
کــه  اســت  ایــن  در  بــورژوازی  طبــقهٔ  ویژگی هــای 
مداوم در جنگ درونی جناحی خود درگیر اســت. 
تضــاد میــان جناح هــای بــورژوازی تــا آنجــا پیــش 
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مــی‌رود کــه بــرای برانــدازی هــم توطئــه می چیننــد 
ــه  ــد و علی و دســت در دســت خارجی هــا می گذارن
می رونــد.  پیــش  کودتــا  و  برانــدازی  حــد  تــا  هــم 
آگاهــی از ایــن ویژگــی، نقــش تعیین‌کننــده ای در 
در چگونگــی  پرولتاریــا  درســت  اتخــاذ سیاســت 
برخــورد بــا دعواهــای درون طبقاتــی بــورژوازی دارد. 
مــا در نیــم قــرن گذشــته انعــکاس پررنگــی از ایــن 
نــوع تضادهــا را در جنبش هــای تــوده ای در جنــگ 

کنونــی شــاهدیم. 
امپریالیســم  جهانــی  ســلطهٔ  و  تاریخــی  تجــربهٔ 
پیرامونــی،  کشــورهای  در  می دهــد  نشــان 
اســتقلال طلبانه  بــا گرایــش  بــورژوازی  جناح هــای 
نیروهــای  بــا  کــه  می شــوند  پیــروز  صورتــی  در 
ــری و سوسیالیســتی همــراه شــوند؛  ــی، کارگ انقلاب
دوران  ایــن  در  ضدامپریالیســتی  مبــارزهٔ  چــون 
بــه  نمی توانــد  ضدســرمایه داری  مبــارزهٔ  بــدون 
ســرانجام برســد. در ایــران، تاریــخ خونیــن ســرکوب 
می کنــد  تأییــد  کمونیســتی  و  کارگــری  جنبــش 
ــد  ــارزهٔ ضدامپریالیســتی به طــور مشــخص پیون مب
ــا برخــورد بــه جنبــش کارگــری و  مســتقیمی دارد ب
کمونیســتی. هیــچ نیــروی سیاســی در کشــور مــا 
نمی تواند ضد تشــکل یابی مســتقل کارگران باشــد 
و سوسیالیســت ها و کمونیســت ها را ســرکوب کند 
 و خــود را میهن دوســت و ضدامپریالیســم بنامــد. 

اوضاع و وظایف کنونی ما
اوضــاع دائمــاًً در تغییــر اســت. ایــران مــا بــر ســر 
و  جنــگ  دارد؛  قــرار  جهانــی  حــوادث  چهــارراه 
سیاســت  ادامهٔ  عنــوان  بــه  آن  مختلــف  انــواع 
نیروهــای متخاصــم گوناگــون همچنــان ادامــه دارد. 
کشت وکشــتار توده هــای مــردم، کــودکان و زنــان در 
جریــان اســت و اســرائیلِِ نســل کش و آمریــکای 
متجــاوز بــرای تبدیــل ایــران بــه گورســتانی چون غزه 
از هــر اقدامــی ابــا ندارنــد. تضــاد میــان گرایش هــای 
مختلــف بــورژوازی، سرنوشــت نامعلومــی را بــرای 

ـند. ـقم می زـ عاقــبت اــین جــنگ رـ
پیمــان آرمانــی حــزب رنجبــران ایــران بــرای رهایــی 
طبــقهٔ کارگــر بــا جهان بینــی کمونیســم علمــی در 
و  راســت  اپورتونیســم  و  رویزیونیســم  بــا  مبــارزه 
»چــپ« در سیاســت و در نبردهــای پی‌درپــی تــا 
بــا دشــمنان قســم خوردهٔ  حــد مبــارزهٔ مســلحانه 
دســتگاه های  و  دشــمنان  آرزوی  کارگــر،  طبــقهٔ 
امنیتــی رژیــم شاهنشــاهی و جمهــوری اسلامــی را 

ــبه ــخاک ــسپرده اــست.
طولانــی،  ســال های  ایــن  در  مــا  حــزب  منطــق 
مقاومــت تــا آخــر بــوده اســت. پــس از هــر شکســتی 
ادامــه دهندگانــی برخاســتند، خون ها را شســتند و 
بــا جمع بنــدی از اشــتباهات بــا درایت تــر بــه مبــارزه 
ادامــه دادنــد. ایــن امــر در مــورد دیگــر تشــکل های 
کارگــری و کمونیســتی ایــران هــم صــدق می کنــد. 
بارهــا دســتگاه های امنیتــی اعلام کردنــد کــه در 
ــران دیگــر کمونیســت و سوسیالیســتی موجــود  ای
جنبش هــای  درون  در  عمــل  در  امــا  نیســت، 

و  برخاســتند  پیشــروانی  اجتماعــی  و  کارگــری 
منطــق  از  ایــن  دادنــد.  ادامــه  را  گلگون شــده  راه 
ــزد و  نهادینه شــده در نظــام ســرمایه داری برمی خی
بــر ســنگ خــارای حقیقــتِِ تئــوری مبــارزهٔ طبقاتــی 
ســتم  و  اســتثمار  کجــا  هــر  اســت:  شــده  حــک 

هســت، مقاومــت موجــود اســت.
انقلابیــون ایــران در مکتــب طبــقهٔ کارگــر بــر ایــن 
اســاس تربیــت شــده اند و آگاهنــد کــه هرجــا ســتم 
و اســتثمار هســت، مقاومــت و مبــارزه ادامــه دارد؛ 
و در عیــن حــال رفقــای مــا تربیــت شــده اند کــه 
طبقاتــی  تضادهــای  از  ناشــی  عینــیِِ  شــرایط 
ــا تغییــر  خودبه خــود منجــر بــه انقلابــی هدفمنــد ب
نمی شــود.  طبقاتــی  تضادهــای  حــل  و  ریشــه ای 
طبــقهٔ کارگــر احتیــاج بــه حــزب پیشــرو سیاســی 
توده هــا  عظیــم  اکثریــت  بتوانــد  کــه  دارد  خــود 
و طولانــی علیــه  بغرنــج  مبــارزه ای ســخت،  را در 
بــورژوازی حیله گــر داخلــی کــه دســت در دســت 

کنــد.  هدایــت  دارنــد،  امپریالیســت ها 
درک  بــه  کــه  روزی  همــان  از  انگلــس  و  مارکــس 
مبــارزهٔ  تئــوری  و  رســیدند  تاریخــی  ماتریالیســم 
یــادآور شــدند طبــقهٔ  را عرضــه کردنــد،  طبقاتــی 
کارگــر احتیــاج بــه حــزب سیاســی پیشــرو خــود دارد 
و مانیفســت حــزب کمونیســت را در ســرلوحهٔ کار 
کارگــری بــا شــعار »کارگــران جهــان متحــد شــوید« 

نـد. قـرار دادـ ـ
درســتی ایــن نظریــه در پیکارهــای بعــدی طبــقهٔ 
حــزب  یــک  بــدون  شــد.  نمایــان  بیشــتر  کارگــر 
یــک  بــه عنــوان  انقلابــی پرولتــری، طبــقهٔ کارگــر 
خــود  دشــمنان  نمی توانــد  سیاســی  آگاه  طبــقهٔ 
ــی( را ســرنگون  )امپریالیســم و ســرمایه داری داخل
ســازد  خــرد  را  بــورژوازی  دولتــی  ماشــین  کنــد، 
و قــدرت سیاســی نویــن پرولتاریایــی را جــای آن 

بنــشاند.
بزرگ تریــن دســتاورد تاریخــی طبــقهٔ کارگــر ایــران 
ایــن اســت کــه در همــان روزهــای اول ســازماندهی 
خــود در بنــدر انزلــی، حــزب کمونیســت ایــران را 
بنیــاد گذاشــت. ایــن پیــروزی تاریخــی طبــقهٔ کارگــر 
زده  کارگــری  بــر جنبــش  را  خــود  مهــر  همچنــان 
اســت. امــروز مشــکل در کثــرت احــزاب اســت تا در 
نبودشــان. پراکندگــی کنونــی جنبــش کمونیســتی 
ــن حــزب و  ــان چندی ــران کــه کادرهــای آن در می ای
ســازمان تقســیم شــده اند، توانایــی ایــن جنبــش 
بــه  مشــترک  و  درســت  پاســخی  ارائهٔ  در  را 
امپریالیســم  حمــلهٔ  از  ناشــی  هرج ومــرج  وضــع 
در  اســت.  داده  تقلیــل  ایــران  بــه  و صهیونیســم 
ــه درســتی امــر وحــدت و یکــی شــدن در  نتیجــه ب
قــرار  و کمونیســتی  کارگــری  کار جنبــش  دســتور 

گرفتــه اســت. 
بــرای خاتمــه دادن بــه پراکندگــی کنونــی در جنبش 
بــه تلاش  احتیــاج  ایــران،  و کمونیســتی  کارگــری 
همه جانبــه بــرای جمع بنــدی مشــترک )بــر اســاس 
متشــکل  مبــارزهٔ  قــرن  یــک  از  بیــش  واقعیــتِِ 

ایــران( در پرتــو اوضــاع تغییریافتــه  طبــقهٔ کارگــر 
ایــران  و صف آرایی هــای طبقاتــی امــروز جهــان و 
اســت. چنیــن اقدامــی می توانــد بــه امــر چگونگــی 
سیاســت پرولتــری در وضــع کنونــی خدمــت کنــد و 
بــر اســاس خط مشــی و تاکتیــک مشــترک در عمــل 
و در پیونــد فشــرده بــا کــف کارخانه هــا، مؤسســات 
کــف خیابــان،  تولیــدی و جنبش هــای اجتماعــیِِ 

ــد اتحــاد و یکــی شــدن را نیــرو بخشــد.  رون
ایــن  تحقــق  خدمــت  در  بایــد  کمونیســت ها 
وظیفــه، خط مشــی سیاســی عمومــی خــود را بــه 
محــک راســتی آزماییِِ عملــی، منطبــق بــا شــرایط 
جامــعهٔ کنونــی ایــران و اوضــاع جهانــی بســپارند 
و از طریــق تحقیــق و بررســی میدانــی و تجزیــه و 
ــانهٔ جمعــی، شــرایط  تحلیــل علمــی و حقیقت جوی
ــرای نوســازی جنبــش کارگــری و کمونیســتی و  را ب
اتحــاد و همبســتگی تــا حــد یکــی شــدن بــا اتــکا بــه 
نیروهــای نســل جــوان کمونیســت کــه در میداننــد 
و از میــان طبــقهٔ کارگــر برخاســته اند پیــش ببرنــد. 
خط مشــی تــوده ای آن حلــقهٔ اصلــی زنجیر در کلیهٔ 
فعالیت هاســت کــه کمونیســت ها بایــد محکــم در 
ــا بیمــاری مزمــن سکتاریســتی و  ــد و ب دســت گیرن
»چــپ روانهٔ کودکــی« مبــارزه کننــد؛ سیاســت هایی 
را ارائــه دهنــد کــه از خواســت توده هــا جــان گرفتــه 
آن  تحقــق  بــرای  تــا  باشــد  آن هــا  قبــول  مــورد  و 
ــد و در  ــه دســت آورن جان فشــانی کننــد، پیــروزی ب

عمــل بــه قــدرت و توانایــی خــود آگاه شــوند. 

از کجــا بایــد امــروز در پرتــو ایــن تاریــخ خونیــن و 
اوضــاع مشــخص دوبــاره شــروع کنیــم؟

از مطالبات واقعی و ملموس مردم؛ 
از محل هایــی کــه مــردم واقعــاًً در آن زندگــی و کار 

می کننــد؛ 
از مبــارزات کوچــک و مشــخص کــه امکان پیروزی، 
تجربه انــدوزی و ایجــاد اعتمــاد و ســازمان یافتگی 

دارند.
با چه نیروهایی همراه شویم؟

بــا کارگــران و زحمتکشــان و تشــکل های مســتقل 
آـنـان؛

بــا جنبش هــای اجتماعــی ای کــه مطالبــات واقعــی 
ــرای تحقــق آن هــا  ــد و ب ــه می کنن ــی را مطالب و عین

ــارزه برخاســته اند.  ــه مب ب
در چه زمینه هایی می توان حرکت کرد؟

مبارزه برای نان، دستمزد، کار و تأمین اجتماعی؛ 
دفــاع از حــق تشــکل یابی، اعتصــاب و اعتــراض 

ـگران؛ کارـ مــستقل 
مبــارزه علیــه خصوصی ســازی، اخــراج، قراردادهــای 

موقت و ـشـرایط اـسـتثماری کار؛
مسائل زنان و جوانان. 

مســتقل  نیــروی  گام بــه گام  می تــوان  چگونــه 
؟ خت ســا

۱. شــناخت محیــط واقعــی و پیــدا کــردن مســائل و 
تضادـهـای مـشـخص ـهـر محـیـط؛
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دو انقلاب اکتبر در فاصلهٔ سه 
دهه.... بقیه از صفحه 1

۲. پیــدا کــردن افــراد فعــال و ایجــاد اعتمــاد و ارتباط 
پایــدار میــان آن ها؛ 

مطالــبهٔ  بــه  پراکنــده  نارضایتی هــای  تبدیــل   .۳
مشــترک؛ 

۴. تبدیــل مطالــبهٔ مشــترک بــه عمــل جمعــی و 
ــسازمان یافته؛

۵. ایجــاد تشــکل ها و شــبکه های مســتقل، حتــی 
اگــر در ابتــدا کوچــک باشــند؛ 

۶. پیونــد دادن تشــکل ها و مبــارزات پراکنــده بــا 
یکدیــگر؛

از هــر مبــارزه، جمع بنــدی و تجــربهٔ سیاســی   .۷
ــکردن. اــستخراج 

حــزب مــا بایــد خــود را تمــام و کمــال در خدمــت 
بــرای  فرودســتان  و  کارگــر  طبــقهٔ  ســازمان یابی 
ایجــاد تشــکیلات مســتقل کارگــری بگــذارد و در 
قلــب توده هــا اســتخوان بندی تشــکیلاتیِِ پیشــرو 

خــود را اســتوار ســازد. 

بــه پیــش بــرای ایجــاد وســیع ترین صــف مســتقل 
کارگــری ضــد جنــگ تجــاوزکارانهٔ آمریکا و اســرائیل!
نــه بــه امپریالیســم و ســرمایه داری، آری بــه نــان، 

سوسیالیســم! کار، 

محسن رضوانی

اقتصاد جنگی یا جنگ اقتصادی ... بقیه از صفحه 1
ســودهای هنگفــت ناشــی از فــروش تســلیحات و نفــت گــران بــه کشــورهای مختلــف روبــه رو شــده اســت.
بــا ایــن حــال، جنــگ بــا ایــران مشــکلات اقتصــادی آمریــکا و روابــط بین المللــی آن را تحــت تأثیــر قــرار داده 

و فشــار مضاعف سیاســی و اقتصادی بر آن وارد کرده اســت.
۲ ـ اقتصاد ایران

ایــران نیــز ماننــد آمریــکا قبــل از جنــگ وضعیــت مناســبی نداشــت و گــران شــدن اجنــاس بــه امــری 
روزمــره تبدیــل شــده بــود. رژیــم ایــران بــا اعتراضــات دوره ای گســترده روبــه رو بــود و نمی توانســت اقتصــاد 

بحــران زده ایــران را مدیریــت کنــد.
تمرکــز ایــران بــر رشــد فناوری هــای نظامــی و گســترش پایه هــای اجتماعــی در میــان اقشــار معینــی از 
توده هــای ســتمدیده و تحقیرشــده عــرب بــود. در عیــن حــال، اقتصــاد نئولیبرالیســتی ایــران نمی توانســت 
نــه بــر بحران هــای اقتصــادی خــود فائــق آیــد و نــه از چنــگال مناســبات ســرمایه‌داری امپریالیســتی 
بگریــزد؛ مناســباتی کــه از ســوی یــک کشــور هژمونیســت منطقــه ای بــا امپریالیســمی پیونــد خــورده اســت 
کــه میلیون هــا نفــر را پــس از جنــگ جهانــی دوم به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم کشــته و زخمــی 

کــرده و بــه رهبــر جهــان امپریالیســتی تبدیــل شــده اســت.

پیروزی برسند. 
بلشویک  حزب  پیروزی  از  جمع بندی  در  لنین 
کار در میان  ۱. تمرکز  تأکید دارد:  روی سه نکته 
کارگران که آن را نکته ای کلیدی توصیف می کند؛ 
۲. دفاع از اصول مارکسیسم و تلفیق آن با شرایط 
مشخص روسیه؛ ۳. حرکت از خواست توده ها و 
تطابق  آن ها  مطالبات  با  که  سیاست هایی  ارائهٔٔ 

داشته باشد. 
مائوتسه دونگ ضمن یادآوری این که »توپخانه های 
انقلاب اکتبر، مارکسیسم را به چین پرتاب کرد«، 
به کارگیری آن در چین و تلفیقش با شرایط یک 
کشور نیمه مستعمره و نیمه فئودال را تعیین  کننده 
می داند. پس از بیش از یک دهه انحرافات راست 
در  کمونیست چین،  در خط مشی حزب  و چپ 
نهایت خط مشی درستی منطبق با شرایط چین 
حاصل می شود؛ به طوری که نیروی انقلاب )کارگران 
از  و  طولانیِِ مسلحانه  راهپیمایی  در  دهقانان(  و 
سه  علیه  روستاها  راه  از  شهرها  محاصرهٔٔ  طریق 
دشمنِِ انقلاب دموکراتیک نوین، به رهبری طبقهٔٔ 

کارگر سازمان دهی و مشخص می گردد. 
اروپا و دیگری  انقلاب – یکی در  این دو  پیروزی 
کوتاهی  زمانی  فاصلهٔٔ  در  و  آسیایی  کشوری  در 
از یکدیگر – تحت رهبری احزاب کمونیستی که 

انقلاب جهانی را در دستور کار داشتند و از شعار »کارگران و خلق های ستمدیدهٔٔ جهان، متحد شوید!« 
پیروی می کردند، چنان امیدی را برای نجات بشریت به وجود آورد که در شکست فاشیسم، ارتش 
سرخ در اروپا و ارتش توده ای چین در آسیا نقشی تعیین کننده ایفا کردند و شرایط را برای پیروزی 

سوسیالیسم در سراسر جهان مساعدتر ساختند. 
مقاومت  قهرمان   – استالین  مرگ  از  پس  ندارد.  وجود  مستقیمی  و  هموار  راهِِ  هیچ  جهان  در  اما 
رهبری  در  انحراف   – گریستند  جهان  سراسر  در  انسان  میلیون ها  سوگواری اش  در  که  استالینگراد 
حزب کمونیست شوروی مسلط شد. رویزیونیسم به رهبری نیکیتا خروشچف، با قضاوت یک جانبه 
دربارهٔٔ دوران رهبری استالین و نفی کامل دست آوردهای عظیم خلق های شوروی، راه را برای بازگشت 
سرمایه داری در اتحاد شوروی هموار کرد. بدون شک این تغییر جهتِِ خروشچف و پیروان او، لطمهٔٔ 
اما  کارگران جهان برای پیروزی سوسیالیسم و کمونیسم وارد ساخت.  عظیمی به پیکار پیروزمندانهٔٔ 
ادامه دهندگان جنبش کارگری و کمونیستی جهان در برابر این گرایشِِ پس روانه )که برخی آن را »پایان 
تاریخ« و پیروزی نظام سرمایه داری نامیدند( ایستادند. در شرقی که لنین در سال ۱۹۲۲ تأکید کرده 
بود انقلاب جهانی را ادامه خواهد داد، مائوتسه دونگ در رأس حزب کمونیست چین پرچم سرخ و 
پیروزمند اکتبر را در برابر رویزیونیست های جدید برافراشت و کارگران و انقلابیون جهان را به ادامهٔٔ راه 

اکتبر در دفاع از کمونیسم فراخواند. 
حزب رنجبران ایران – که ادامه دهندهٔٔ نه تشکلِِ پیروِِ این راه، از جمله »سازمان انقلابی«، بود – با نقد 
ایران و خط مشی رفرمیستی و رویزیونیستی آن که تحت هدایت مسکو حرکت می کرد،  حزب تودهٔٔ 
در اوایل دههٔٔ چهل پرچم انقلابیِِ دو اکتبر را برافراشت و تا به امروز با تمام نیرو و استوار، با گذار از 

سختی ها، در مسیر راستین دو انقلاب جهانی پرولتری گام برمی دارد. 

حزب رنجبران ایران
۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ / ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
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انقلاب اکتبر نماد رهایی بشریت از ستم و استثمار
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اقتصــاد ایــران از ســال ۱۳۵۷ تــا بــه حــال بســیار 
اســت. جمعیــت  و جان ســخت تر شــده  بزرگ تــر 
۳۲ میلیونــی ایــران بــه بیــش از ۹۱ میلیــون نفــر 
هســتند  ســرمایه هایی  این هــا  همــه  و  رســیده 
کــه اگــر به خوبــی مدیریــت شــوند، قــادر بــه حــل 

بــود. ایــران خواهنــد  اقتصــادی  مشــکلات 
بــر  علاوه  ایــران،  اقتصــاد  اساســی  مشــکل 
ســرمایه داری بــودن آن، حضــور یــک ســرمایه داری 
مافیایــی، رانت خــوار و فاســد اســت کــه ســرمایه 
ســرمایه ای  دارد؛  دســت  در  را  ایــران  خصولتــی 
کــه بخــش بزرگــی از آن دولتــی اســت و بخــش 
کوچک تــرش نیــز توســط اعــوان و انصــار دولــت 

می شــود. اداره  خصوصــی  به صــورت 
ــران در اقتصــاد دولتــی، بخــش  ــان ای نقــش نظامی
بــزرگ دیگــری اســت کــه توســط رفســنجانی پس از 
جنــگ ایــران و عــراق وارد فعالیــت اقتصــادی شــد و 
قدم بهــقدم ــبر بخش هاــیی از آن مــسلط گردــید. 
رژیــم جمهــوری اسلامــی تمامــی مختصــات یــک 
بانــک  آن  طراحــان  کــه  را  نئولیبرالــی  اقتصــاد 
بــه  بودنــد،  پــول  بین المللــی  صنــدوق  و  جهانــی 

مرحلــه اجــرا گذاشــت.
۳ ـ اقتصاد ایران بعد از رفسنجانی

عنــوان  تحــت  رفســنجانی،  دوره  از  پــس  ایــران 
بازســازی پــس از جنــگ، وارد سیســتم بــازار غــرب 
شــد و اقتصــاد نئولیبرالیســتی را وارد مناســبات 

کــرد. ســرمایه داری 
رژیــم جمهــوری اسلامــی تمامــی مختصــات یــک 
بانــک  آن  طراحــان  کــه  را  نئولیبرالــی  اقتصــاد 
بــه  بودنــد،  پــول  بین المللــی  صنــدوق  و  جهانــی 

گذاشــت. اجــرا  مرحلــه 
نئولیبرالیســم اقتصــادی خواهــان کاهــش ســهم 
دســتمزدها،  شــدن  ســیال  اقتصــاد،  در  دولــت 
گســترده تر شــدن نقــش شــرکت های ســرمایه داری 
در کنتــرل بــازار، از بیــن بــردن ســازمان‌های کارگــری 
نهایــت،  در  و،  اتحادیه هــا  و  ســندیکاها  ماننــد 
آزادس��ازی ن��رخ ارز مـلـی اس�ـت. در طــی ایــن مــدت، 
نقــش  شــدند،  ســرکوب  کارگــری  ســازمان های 
بخــش خصوصــی پررنگ تــر شــد و بخــش دولتــی 

عــملاًً بــه بخــش خصولتــی پیوســت.
صنــدوق  و  جهانــی  بانــک  از  ایــران  قرض هــای 
بین المللــی پــول بســیار زیــاد نبــود، ولــی دولــت 
صفــر  بــه  را  آن  کوتاهــی  مــدت  در  توانســت 
برســاند. قــرض دار نبــودن دولــت بــه مفهــوم بریــدن 
از اقتصــاد نئولیبرالــی نبــود؛ زیــرا پــس از پایــان 
بانــک  سیاســت های  ایــران،  دولــت  بدهی هــای 
و  فــراز  بــا  پــول  بین المللــی  صنــدوق  و  جهانــی 

یافــت. ادامــه  فرودهایــی 
بســیاری از منابــع عمومــی کــه تحــت کنتــرل دولــت 
بــود بــه بخــش خصوصــی فروختــه شــد. آخوندهــا 
ــد، عــملاًً  ــه آقازاده هــا معروف‌ان و پسرانشــان، کــه ب
شــرکت‌های  حتــی  شــرکت ها،  بیشــتر  کنتــرل 
رانت هــای  نی��ز در دس��ت گرفتــند.  را  خصولت�ـی، 
بــی در و پیکــر بــه کســانی کــه هیــچ تجربــه ای در 

دولــت،  بــه  وابســتگی  جــز  صنعتــی،  مدیریــت 
نداشــتند، باعــث کاهــش تولیــد عمومــی و رســیدن 
در  امــا  شــد.  ورشکســتگی  مــرز  بــه  کارخانه هــا 
بــه ســودهای هنگفتــی دســت  عــوض آقازاده هــا 

یافتنــد.
۴ ـ رشد تورمی

اگــر رشــد تورمــی ایــران را بررســی کنیــم، تقریبــاًً در 
اکثــر ســال ها دو رقمــی بــوده اســت. برخــی آمارهــا 
از ســه رقمی شــدن نــرخ تــورم در بعضــی مناطــق و 
در مــورد کالاهــای خــاص، پــس از جنــگ ۴۰ روزه، 

ســخن می گوینــد.
ــا ۸۸  ــن ۶۰ ت ــران در ســال ۱۴۰۵ بی رشــد تورمــی ای
مختلــف،  اقلام  و  مناطــق  در  تفــاوت  بــا  درصــد، 
گــزارش شــده اســت. ایــن تــورم عمدتــاًً بــر مــواد 
غذایــی متمرکــز اســت. بــر اســاس آمارهــای تورمــی، 
ســطح حداقــل درآمــد بــرای یــک زندگــی متوســط 
رو بــه پاییــن، بیــن ۶۵ تــا ۷۰ میلیــون تومــان بــرآورد 

شــده اســت.
هرمــز،  تنگــه  طریــق  از  نفتــی  صــادرات  کاهــش 
باعــث رشــد ســریع فعالیــت جاده هــای مواصلاتــی 
بــرای ورود و خــروج کالا شــده اســت. ظاهــراًً بازارهــا 
پــر از کالاهــای مــورد نیــاز هســتند، ولــی بــه علــت 
مــردم  اکثریــت  درآمــد  کاهــش  و  بیــکاری  رشــد 
کالاهــای  قیمــت  افزایــش سرســام آور  و همزمــان 
از  وســیعی  بخــش  دسترســی  امــکان  اساســی، 
ایــن  بــه  زحمتکشــان،  و  کارگــران  به ویــژه  مــردم، 

کالاهــا بســیار کمتــر از گذشــته شــده اســت.
بــا تمــام ایــن عوامــل، اقتصــاد ایــران در طــی ۴۷ 
ســال توانســته اســت از بســیاری از تحریم هــای 
غــرب و فشــارهای اقتصــادی، بــا دور زدن تحریم هــا 
قاچــاق،  بین المللــی،  بازارهــای  از  اســتفاده  و 

بیابــد. فــراری  راه  و...  پول شــویی 
بــه همیــن دلیــل، تــوان تــاب آوری اقتصــاد ایــران 
بیــش از گذشــته اســت؛ امــا هزینــه ایــن تــاب آوری 
را فرودســتان جامعــه بــا پرداخــت پــول بیشــتر و 

پرداخته‌انــد. سفره هایشــان  شــدن  خالی تــر 
رژیــم  کــه  مشــکلاتی  اساســی ترین  از  یکــی 
اجــازه  کنــد،  حــل  نمی توانــد  اسلامــی  جمهــوری 
تصمیم گیری هــای  در  مــردم  مشــارکت  بــه  دادن 
کلان جامعــه اســت. ایــن پاشــنه آشــیل، نــه فقــط 
جامعــه ایــران بلکــه همــه جوامــع ســرمایه داری، 
ــا زمــان وجــود جمهــوری اسلامــی ادامــه خواهــد  ت

داشــت.
ــدگان  ــی عــدم حضــور نماین ــن عامــل مهــم، یعن ای
واقعــی مــردم، خــود باعــث فســادهای گســترده ای 
شــده اســت؛ فســادهایی کــه بــه میلیاردهــا دلار 

می‌رســند.
رانــت در رژیــم اسلامــی و اقتصــاد آن فقــط یــک 
بلکــه  نیســت،  جامعــه  بــالای  ســطح  در  فســاد 
پیامــد حاکمیــت یــک طبقــه فاســد ســرمایه داری 
اســت کــه بــا سیاســت های خــود اقتصــاد، فرهنــگ 
و روابــط اجتماعــی را بــه ســوی ویرانــی، فســاد و 

بی برنامگــی بیشــتر ســوق داده اســت.

بارهــا متخصصــان اقتصــادی، رانــت را مایــه فســاد، 
دیکتاتــوری و بلایــای بیشــتر اجتماعــی دانســته 
و بــه رژیــم پیشــنهادهایی بــرای جلوگیــری از آن 
داده انــد؛ امــا بــه علــت منافــع مــادی مشــخصی کــه 
ــد، پرونده هــای  ــوع رانت هــا دارن ــن ن ــان در ای دولتی
گذاشــته  مســکوت  یــا  عــملاًً  آن هــا  بــه  مربــوط 
ــه فراموشــی  ــا ســهل انگاری عمــدی ب ــا ب شــده اند ی

شــده اند. ســپرده 
روزبــه روز دولــت وظایــف بیشــتری را از خــود ســلب 
فروختــه  دولتــی  نهادهــای  از  بســیاری  می کنــد. 
واگــذار  خصولتــی  ســرمایه داری  بــه  یــا  شــده 

شــده‌اند.
آن  جلــوی  اگــر  و  اســت  ویــروس  ماننــد  فســاد 
گرفتــه نشــود، بــه یــک اپیدمــی اجتماعــی تبدیــل 
آبدارچی هــای  برخــی  حتــی  امــروز  می شــود. 

هســتند. رشــوه گیری  درگیــر  نیــز  ادارات 
سیاســی  و  اقتصــادی  اخلاقــی،  مالــی،  فســاد 
اســت؛  گذاشــته  جامعــه  بــر  مخربــی  تأثیــرات 
کلاهبــرداری،  و  فریــب  بــه  توســل  جملــه  از 
بی اعتمــادی در معــاملات روزمــره اقتصــادی، عــدم 
اعتمــاد بــه نزدیــکان و دوســتان و کاهــش تمایــل 

ســرمایه گذاری. بــه 
ــه دولــت،  نتیجــه آن اســت کــه اعتمــاد سیاســی ب
از خودی هــای  گروهــی  انحصــار  در  پیش تــر  کــه 
حکومتــی بــود، اکنــون بــه نفرتــی عمیــق در طبقــات 
پاییــن و حتــی متوســط جامعــه نســبت بــه دولــت 

تبدیــل شــده اســت.
۵ ـ اقتصاد جنگی و تاب آوری اقتصاد ایران

را  ایــران  اقتصــادی  تــاب آوری  حــدی  تــا  آنچــه 
امکان پذیــر کــرده اســت، از جنــگ ایــران و عــراق 

آغــاز شــد.
سیســتم کوپنــی، کمک هــای غذایــی، ســاختارهای 
چندلایــه در اقتصــاد، امنیــت و سیاســت، یارانه هــا 
تــورم  تحمیــل  داخلــی،  بــازار  در  دلار  فــروش  و 
مــدت طولانــی، دور زدن تحریم هــا  بــه  دورقمــی 
بــا اســتفاده از بــازار کشــورهای همســایه و... در 
بلندمــدت ســبب شــد تحریم هــا و فشــار اقتصــادی 
بــه یــک امــر عمومــی تبدیــل شــود  بــرای مــردم 
و  اقتصــاد جنگــی  و مــردم تحــت فشــار دولــت، 

کمبــود کالاهــا را تحمــل کننــد.
جنگــی،  اقتصــادی  ســازمان‌دهی  آن،  تبعــات 
به صــورت نامحســوس در شــرایط غیرجنگــی، بــود.
امــا اکنــون کــه کشــور وارد یــک جنــگ نظامــی و 
اقتصــادی شــده و اقتصــاد جنگــی در داخــل بــا 
جنــگ اقتصــادی از ســوی آمریــکا در خــارج بــه 
واقعیــت تبدیــل شــده اســت، کل اقتصــاد منطقــه 
و حتــی جهــان دچــار تأثیــرات پایــداری از آن شــده 

اســت.
بحــران اقتصــادی و تــورم افسارگســیخته کنونــی، 
و  نامحســوس  جنگــی  اقتصــاد  دهه هــا  نتیجــه 

بــوده اســت. همچنیــن جنــگ اقتصــادی 
تحریم هــا بیــش از یــک دهــه قبــل از جنــگ آغــاز 
ملــل،  ســازمان  تحریم هــای  کــه  زمانــی  شــدند. 
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بخشــی  متحــده،  ایــالات  دولــت  منتشرشــده 
عملیــات  اجــرای  و  »برنامه ریــزی  بــه  را  مســتقل 
برنامه ریــزی  اســت.  داده  اختصــاص   »TPAJAX
بــا  ارتبــاط  تبلیغــات،  مالــی،  تأمیــن  سیاســی، 
شــبکه های نظامــی و سیاســی و تلاش بــرای بــه 
ایــن  اجــزای  نیروهــای خیابانــی  درآوردن  حرکــت 

بودنــد. عملیــات 
روزانــه  یادداشــت  در  بعــد  هفتــه  چنــد  آیزنهــاور 

نوشــت: خــود 
»تحــول اخیــر دیگــری کــه مــا بــه تحقــق آن کمــک 
و  ایــران  در  قــدرت  بــه  شــاه  بازگردانــدن  کردیــم، 

حــذف مصــدق بــود.«
و بلافاصله افزود:

»کارهایــی کــه مــا انجــام دادیــم، مخفیانــه بودنــد.« 
) ۱ (

بنابرایــن نقطــه آغــاز در تحلیــل بایــد روشــن باشــد. 
اخــتلاف  تــوده،  حــزب  اشــتباه  محصــول  کودتــا 
ملــی  جبهــه  شــکاف های  یــا  کاشــانی  و  مصــدق 
نبــود. تصمیــم بــه کنــار زدن مصــدق و ســازمان 
دادن عملیــات بــرای تحقــق آن از سیاســت آمریــکا 
ضعف هــا  اختلافــات،  برخاســت.  انگلیــس  و 
پاســخ  را  دیگــری  پرســش  داخلــی  نیروهــای  و 
تعــرض خارجــی  ایــن  آنکــه  بــر  مبنــی  می دهنــد 
لازم  نیــروی  ایــران  جامعــه  در  توانســت  چگونــه 

بــرای موفقیــت خــود، دســت و پــا کنــد؟
ــرای ملــی شــدن صنعــت نفــت نیــز فقــط  ــارزه ب مب
بــر ســر چنــد درصــد بیشــتر یــا کمتــر از درآمــد نفــت 
نبــود. مســئله حاکمیــت بــود: چــه کســی حــق دارد 

آمریــکا  یک جانبــه  تحریم هــای  ســپس  و  برجــام 
بــود کــه در اقتصــاد  ایــران دهه هــا  شــروع شــد، 
پیــش  را  اقتصــادی  و جنــگ  جنگــی می زیســت 
می بــرد. تنهــا مــدت کوتاهــی پــس از جنــگ ایــران 
و عــراق و امضــای برجــام، فشــار اقتصــادی بــر ایــران 

کاهــش یافتــه بــود.
در ایــن زمینــه نمی تــوان آمریــکا را، کــه در تمــام 
ــاًً همــواره  ــرن عمــر خــود تقریب طــول بیــش از دو ق
کشــور  یــک  رژیــم  بــا  اســت،  بــوده  جنــگ  در 
هژمونیســت منطقــه ای ماننــد ایــران مقایســه کــرد.
آمریــکا بازتــاب تمــدن و اقتصــاد اروپا در آنجاســت، 
در حالــی کــه ایــران وارث یــک کشــور اســتبدادزده 
پادشــاهی اســت کــه هنــوز در قالبــی مذهبــی در 

همــان ســاختار باقــی مانــده اســت.
اقتصاد جهان

اقتصــاد جهــان ســرمایه داری آنچنــان درهم تنیــده 
اســت کــه ماننــد زنجیــره ای بــه هــم وصــل شــده و 
هــر تــکان در یــک بخــش، ســایر بخش هــا را نیــز بــه 

حرکــت درمــی آورد یــا متوقــف می کنــد.
و  امپریالیســم  دوران  در  نیــز  ایــران  اقتصــاد 
شــکل  جهانــی  ســرمایه داری  بــا  درهم تنیدگــی 
ایــران  انــقلاب  دلیــل،  همیــن  بــه  اســت.  گرفتــه 
کشــورهای  دیگــر  در  تأثیراتــی  می توانــد  هــم 
ــن حــال  منطق�ـه و جه��ان ب��ر ج��ای بگ��ذارد. در عی
ــرای رشــد  رشــد ســرمایه داری در ایــران و تقاضــا ب
بازارهــای ســرمایه در خاورمیانــه و مســلط شــدن و 
یــا شــریک شــدن در آنهــا توســط ایــران یکــی دیگــر 

از مولفــه هــای شــروع و ادامــه جنــگ اســت.
بــا  را  آمریــکا  نظامــی  تجــاوز  کــه  اســت  روشــن   
دو مولفــه مــی تــوان توضیــح داد ۱- بحــران بیــن 
المللــی ســرمایه ناشــی از رشــد کشــورهای نوظهــور 
و رونــد تغییــر قطــب هــای قبلــی بــه قطــب هــای 
جدیــد قــدرت ۲- نــا کارامــدی کل سیســتم ســرمایه 
داری در خدمــت بشــریت و انگلــی شــدن هرچــه 

بیــشتر آن
اقتصــاد کنونــی در ایــران فاصله هــای طبقاتــی را 
به شــدت افزایــش داده اســت ، شــمال تهــران بــا 
امکانــات  و  ثــروت  لحــاظ  از  کشــور  نقــاط  دیگــر 

اجتماعــی قابــل مقایســه نیســت.
شــکاف های اجتماعــی صورت هــای گوناگونــی در 
جامعــه بــه خــود گرفته انــد. ایــن مســئله را حتــی 
می تــوان  نیــز  اجتماعــی  خدمــات  نوســازی  در 
مشــاهده کــرد. در برخــی شــهرها هنــوز بســیاری از 
خیابان هــای حاشــیه شــهرها آســفالت نشــده اند. 
اجتماعــی  ســرویس های  و  بهداشــتی  خدمــات 
به شــدت نــازل هســتند و فقــر چهــره کریــه خــود را 

می دهــد. نشــان 
رســتوران ها،  بــا  تهــران  شــمال  در  کــه  حالــی  در 
هتل هــا و آپارتمان هــای بســیار مجلــل و درآمدهــای 
حیرت انگیــز روبــه رو هســتیم، کــودکان بســیاری از 
روســتاها بایــد کیلومترهــا بــرای رفتــن بــه مدرســه، 

در زمســتان و تابســتان، پیــاده‌روی کننــد.
ثروتمنــد، خودروهــای  در طبقــات  کــه  در حالــی 

بــرای  وفــور  بــه  بــالا  مــدل  بنزهــای  و  مازراتــی 
اســتفاده  مدرســه  بــه  آنــان  فرزنــدان  رفت وآمــد 
چنیــن  می تــوان  کشــوری  کمتــر  در  می شــود، 
را مشــاهده  ثــروت  نابرابــری  از  شــکاف عظیمــی 

کــرد.
ــورم  ــه روشــن اســت کــه بخشــی از بحــران و ت البت
ــن  ــی چنی ــی اقتصــادی ناشــی از حضــور انگل کنون
ایــن  از  برون رفــت  بــرای  اســت.  فاســدی  اقشــار 
بحــران، بایــد حکومتــی را کــه از آنــان دفــاع می کنــد 

و نماینــده منافــع آن هاســت، از میــان برداشــت.
خیابــان  بــه  اجتماعــی  »جنبش هــای  مقالــه  در 
بازمی گردنــد«، بــه ایــن رونــد اشــاره شــده بــود کــه 
فرودســتان جامعــه نمی تواننــد همــواره بــه علــت 
جنــگ نظامــی و اقتصــادی بــر خواســته های خــود 

ســرپوش بگذارنــد.
اکنــون روشــن اســت کــه در شــرایط کنونــی، کــه نــه 
جنــگ و نــه صلــح در جریــان اســت، بازنشســتگان 
و کارگــران اعتراضــات خــود را آغــاز کرده انــد. همــه 
مــردم خواهــان نــان، بــه مفهــوم تأمیــن یــک زندگــی 
در چهارچــوب اســتانداردهای بین المللــی؛ کار، بــه 
ــد  مفهــوم حقــی عمومــی کــه همــه شــهروندان بای
از آن بهره منــد باشــند؛ و آزادی، بــه مفهــوم آزادی 
رســمیت  بــه  و  سیاســی  و  صنفــی  تشــکل های 
ــه در  ــوق دموکراتیــک، از جمل شــناخته شــدن حق
تصمیم گیری هــای اجتماعــی و سیاســی، هســتند.
حقــوق  ایــن  تمامــی  تقریبــاًً  کــه  گفــت  می تــوان 

اســت. شــده  گذاشــته  پــا  زیــر  دولــت  توســط 
»مدیــر  می زننــد  فریــاد  بازنشســتگان  وقتــی 
تقابــل  یــک  بــه  پاســخی  ایــن  دزد نمی خوایــم«، 
آنــان در تحصن هــای اعتراضــی  طبقاتــی اســت. 
حقوق هــا،  درمــان،  و  دارو  مشــکلات  از  خــود 
ــوازن  دزدی در صندوق هــای بازنشســتگی، عــدم ت
ســخن  اجرایــی  مدیــران  بی لیاقتــی  و  حقوق هــا 
بــا  آن هــا  از  بســیاری  کــه  مشــکلاتی  می گوینــد؛ 

اســت. مشــترک  اجتماعــی  فرودســتان  دیگــر 
کارگــری،  جنبش هــای  از  نیســت  کافــی  امــا 
بازنشســتگان و دیگــر فرودســتان اجتماعــی ســخن 
و در عیــن حــال تجربیــات جنبش هــای  بگوییــم 
تجربــه  ندهیــم.  بازتــاب  را  کشــورها  دیگــر 
انقلاب هــای دیگــر کشــورها نشــان می‌دهــد کــه 
ــقلاب اجتماعــی  در ایــن چارچوب هــا راهــی جــز ان
بــرای حــل دردهــای بی پاســخ جامعــه وجــود نــدارد.
بلنــدآوازه  شــاعر  پیــش،  ســال  صــد  بــه  نزدیــک 
ایــران گفــت: »چــاره رنجبــران وحــدت و تشــکیلات 
بــا موانــع و ســرکوب  اســت.« راهــی کــه همــواره 

حاکمــان، از تحقــق آن جلوگیــری شــده اســت.
اگــر کارگــران و زحمتکشــان حــزب خــود را بــه وجــود 
بــه  راســتا  ایــن  در  کمونیســت ها  اگــر  و  نیاورنــد 
وحــدت نرســند، همــه موضوعــات گفته شــده بیــش 
از آنکــه بــه تغییــر جهــانِِ آکنــده از حقــارت انســانی، 
اســتثمار و ســتمگری منجــر شــود، بــه موضوعــی 

بــرای تفســیر تبدیــل خواهــد شــد.
آیا هر تشکلی پاسخگوی این مشکل است؟

هیــچ جامعــه ســرمایه داری بــدون تشــکل نیســت. 
تأمیــن  مبنــای  بــر  و  بــالا  دقــت  بــا  ســازمان دهی 
ســود، یکــی از دســتاوردهای ســرمایه داری اســت.
امــا کارگــران و زحمتکشــان، کــه اکثریــت جوامــع 
می‌دهنــد،  تشــکیل  را  ایــران  جامعــه  جملــه  از 
هنــوز حــزب خــود، یعنــی حــزب کمونیســت واحــد 
تمــام  وجــود  بــا  هنــوز  ندارنــد.  را  سراســری،  و 
و گســترده ای  و کشــتارهای طولانــی  فداکاری هــا 
کــه توســط حاکمیــت ســرمایه داری شاهنشــاهی و 
ــان تحمیــل شــده اســت،  ــر آن جمهــوری اسلامــی ب
بــه خواســته های خــود دســت نیافته انــد. تــا زمانــی 
بربریــت  ایــن مشــکل اساســی حــل نشــود،  کــه 
امپریالیســتی  ســرمایه داری  چــه  ســرمایه داری، 
و چــه ســرمایه داری کشــورهای پیرامونــی، ادامــه 

داشــت. خواهــد 

مهران پیامی
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دربــاره یکــی از اساســی ترین منابــع کشــور تصمیــم 
بگیــرد؟ اســناد بریتانیــا نشــان می دهنــد کــه در 
ــه روی کار آمــدن »یــک دولــت  اوج بحــران امیــد ب
معقول تــر ایرانــی« وجــود داشــت کــه بتــوان بــا آن 
بــه توافــق رســید. )۲( معنــای سیاســی ایــن عبــارت 
روشــن بــود؛ بــه ایــن معنــی دولتــی کــه حاضــر نبــود 
مناســبات پیشــین را بپذیــرد، بایــد جــای خــود را بــه 

دولتــی مــی داد کــه بتــوان بــا آن کنــار آمــد.
یــک  از  رویارویــی  همیــن  متــن  در  مصــدق 
نخســت وزیر معمولــی فراتــر رفــت و بــه رهبــر یــک 
جنبــش ملــی ضــد اســتعماری تبدیــل شــد. امــا آن 
جنبــش از طبقــات و نیروهــای متفاوتــی تشــکیل 
بخش هایــی  شــهری،  متوســط  طبقــه  می شــد: 
از بــازار و بــورژوازی ملــی، روشــنفکران، کارگــران، 
آنــان  مقابلــه  ملی گرایــان.  و  مذهبــی  نیروهــای 
بــا ســلطه انگلیــس واقعــی بــود؛ تفــاوت منافــع و 

اهــداف اجتماعــی آنــان نیــز واقعــی بــود.
مصــدق یــک رهبــر ملــی ضــد اســتعمار بــود، نــه 
در  او  تاریخــی  قــدرت  اجتماعــی.  انقلابــی  یــک 
دفــاع از حاکمیــت ملــی قــرار داشــت و محدودیــت 
او نیــز از افــق اجتماعــی و طبقاتــی همــان جنبشــی 
نمی تــوان  می کــرد.  نمایندگــی  کــه  برمی خاســت 
از بــورژوازی ملــی انتظــار داشــت وظایــف تاریخــی 
طبقــه کارگــر را بــر عهــده گیــرد. مســئله این نبود که 
چــرا مصــدق همچــون یــک انقلابــی پرولتــری عمــل 
را نمایندگــی نمی کــرد.  نیرویــی  او چنیــن  نکــرد؛ 
آیــا  کــه  بــود  ایــن  کمونیســت ها  بــرای  مســئله 
می توانســتند ضمــن دفــاع قاطــع از جنبــش ملــی 
تاریخــی  محدودیت هــای  امپریالیســم،  برابــر  در 
متحــد خــود را بشناســند و نیــروی مســتقل طبقــه 

کارگــر را دردرون همیــن مبــارزه پــرورش دهنــد.
ســی تیــر نشــان داده بــود کــه ورود مســتقیم مــردم 
می توانــد تــوازن نیروهــا را تغییــر دهــد. آنچــه حــل 
ــل ایــن حضــور  ــد، چگونگــی تبدی نشــده باقــی مان
بــود کــه در  بــه نیرویــی ســازمان یافته  اجتماعــی 
لحظــه بحــران بتوانــد از دســتاورد خــود دفــاع کنــد.
ــا، جبهــه ای کــه ملــی  ــه کودت در ماه هــای منتهــی ب
شــدن نفــت را پیــش بــرده بــود دیگــر جبهــه ســابق 
بــا  کاشــانی  ابوالقاســم  آیــت الله  اخــتلاف  نبــود. 
مصــدق تنهــا تقابــل دو شــخصیت سیاســی نبــود. 
کاشــانی نفــوذ واقعــی در میــان بخش هایــی از بــازار 
و شــبکه های مذهبــی داشــت و اســناد آمریکایــی 
نیــز تــوان او بــرای بســیج بخش هایــی از بــازار را 
مــورد توجــه قــرار داده انــد. بقائــی، حائــری زاده و 
نیروهــای دیگــری کــه زمانــی در کنــار نهضــت ملــی 
بودنــد بــه مخالفــان دولــت پیوســتند. رفیــق یونــس 
پارســا بنــاب نیــز در بررســی ایــن دوره بــه همــکاری 
مخالــف  نیروهــای  مجموعــه  بــا  اسلام  فدائیــان 
مصــدق و کمــک آنــان بــه کودتاچیــان اشــاره کــرده 

اســت. )۳(
پــول و امکانــات مالــی آمریــکا در ســازمان دادن 
فعالیت هــای  در  جملــه  از  کودتــا،  عملیــات 
تاریــخ مســتند  از  تبلیغاتــی و خیابانــی، بخشــی 

مســئله  کاشــانی،  دربــاره  امــا  اســت.  مــرداد   ۲۸
مهم تــر جایگاهــی اســت کــه او و شــبکه سیاســی ـــ 
اجتماعــی پیرامونــش در شکســتن جبهــه نهضــت 
نمی تــوان  را  ایــن جابه جایــی  پیــدا کردنــد.  ملــی 
تنهــا بــا اخــتلاف شــخصیت ها توضیــح داد. ائــتلاف 
ملــی شــدن نفــت از نیروهایــی بــا موقعیت هــا و 
ــا  ــود و ب ــاوت تشــکیل شــده ب ــی متف ــع طبقات مناف
گســترش بحــران سیاســی و اقتصــادی و عمیق تــر 
بــا دربــار و ســاختارهای  شــدن رویارویــی دولــت 
آشــکارتر  آن  درونــی  تضادهــای  قــدرت،  ســنتی 
شــد. بخش هایــی از بــازار و نیروهــای مذهبــی از 
مصــدق فاصلــه گرفتنــد و برخــی ســرانجام در کنــار 
حــال،  در همــان  گرفتنــد؛  قــرار  دولــت  مخالفــان 
بخش هایــی از بــازار تــا پایــان از مصــدق حمایــت 

کردنــد. ) ۵(
شکســتن ائــتلاف نهضــت ملــی در نتیجــه فقــط 
حاصــل اخــتلاف مصــدق، کاشــانی یــا بقائــی نبــود؛ 
بیــان سیاســی تضادهــای یــک جبهــه اجتماعــی 
بــه  را  تضادهــا  ایــن  کودتــا  بــود.  نیــز  ناهمگــون 
وجــود نیــاورد، امــا بــر آنهــا تکیــه کــرد و بخشــی از 
نیروهــای جداشــده از نهضــت ملــی را در خدمــت 

برانــدازی دولــت بــه کار گرفــت.
قــدرت،  ســر  بــر  رقابــت  سیاســی،  جاه طلبــی 
بــا دولــت و  اخــتلاف طبقاتــی، کشــمکش دربــار 
از  جدایــی نیروهــای ســابق نهضــت ملــی پیــش 
عملیــات آمریــکا وجــود داشــتند. دســتگاه کودتــا 
از  برخــی  بــر  کــرد،  شناســایی  را  شــکاف ها  ایــن 
آنهــا تکیــه زد و کوشــید نیروهــای پراکنــده مخالــف 
دولــت را در جهــت هدفــی واحــد به حرکــت درآورد. 
یکــی از گزارش هــای بعــدی CIA می گویــد عوامــل 
بومــی آن »زمینــه را فراهــم کردنــد« و »جرقــه ای« 
را زدنــد کــه تظاهــرات ۱۹ اوت را بــه حرکــت درآورد. 

 ) ۴(
ســازمان دهی  و  سیاســت  محصــول  کودتــا 
امپریالیســتی بــود؛ امــا بــرای موفقیــت خــود ناگزیــر 
بــود در داخــل ایــران متحــد، شــبکه اجتماعــی و 

نیــروی اجرایــی پیــدا کنــد.
می شــود.  روشــن  مســئله  ســوی  یــک  اینجــا  تــا 
شکســت نخســتین اقــدام کودتــا بــه معنــای پایــان 
پــروژه برانــدازی نبــود. نیــروی خارجــی ای کــه آن 
بــود و در  بــود هنــوز در میــدان  را ســازمان داده 
داخــل نیــز شــکاف‌ها و نیروهایــی وجــود داشــتند 
کــه می‌شــد بــرای ادامــه عملیــات بــر آنهــا تکیــه 
زمــان  مــرداد،   ۲۸ تــا   ۲۵ میــان  روز  ســه  کــرد. 
پیونــد خــوردن دوبــاره ایــن دو عامــل بــود: ادامــه 
شــدن  فعــال  و  بیــرون  از  کودتــا  ســازمان دهی 

ایــران. جامعــه  درون  در  نیروهایــی 
امــا ایــن هنــوز تمــام ماجــرا نیســت. در ســوی دیگــر 
صحنــه نیــز جامعــه ای بی حرکــت قــرار نداشــت. 
ســازمان یافته  نیــروی  بزرگ تریــن  تــوده،  حــزب 
چــپ ایــران، از نفــوذ کارگــری، شــبکه تشــکیلاتی 
و ســازمان مخفــی نظامــی برخــوردار بــود؛ خطــر 
اســناد  چنان کــه  و،  می شــناخت  نیــز  را  کودتــا 

نشــان می دهنــد، بــرای مقابلــه بــا آن تدارکاتــی را 
ــود. ــرده ب ــاز ک آغ

پرســش  ایــن   جســتجو گر  هــر  بــرای  رو  ایــن  از 
از شکســت  پــس  اگــر کودتــا  کــه  پیــش می آیــد 
بــه  خــود  هــدف  تحقــق  بــرای  هنــوز  نخســت 
ســازمان دهی و نیــرو نیــاز داشــت و در مقابــل نیــز 
خطــر  کــه  داشــت  وجــود  ســازمان یافته  نیرویــی 
نتوانســت در  ایــن ظرفیــت  را می شــناخت، چــرا 
لحظــه تعیین کننــده بــه نیرویــی مؤثــر بــرای مقابلــه 
بــا کودتــا تبدیــل شــود؟ پاســخ بــه ایــن پرســش مــا 
را بــه ســوی دیگــر »حلقــه گمشــده ۲۸ مــرداد« 

می بــرد.

ادامه دارد

صفا  مرداد ۱۴۰۵

یادداشت ها و منابع

 ,Entry Diary ,Eisenhower .D Dwight )۱( 
 Relations  Foreign در   ،  1953  October  8
 ,Iran  ,1954–1952  ,States  United  the  of
1951–1954، ســند ۳۲۸. آیزنهــاور از نقــش آمریــکا 
در بازگردانــدن شــاه و کنــار زدن مصــدق ســخن 
»مخفیانــه«  را  انجام شــده  اقدامــات  و  می گویــد 

می کنــد. توصیــف 
 United  the  of  Relations  Foreign  )۲(  
–1951  ,Iran  ,X  .Vol  ,1954–1952  ,States
سیاســت  بــه  مربــوط  گــزارش   ،۹۲ ســند   ،1954

.۱۹۵۱ ســپتامبر   ۲۷ نفــت،  بحــران  در  بریتانیــا 
 )۳( یونــس پارســا بنــاب، »سلفیســت ها کیســتند 
و چــه می گوینــد؟«، بخــش دوم؛ دربــاره همــکاری 
فدائیــان اسلام بــا کاشــانی، بقائــی و حائــری زاده 
و نقــش آنــان در مقابلــه بــا دولــت مصــدق. بــرای 
زمینــه گســترده تر تاریخــی : یونــس پارســا بنــاب، 
تاریــخ صــد ســاله احــزاب و ســازمان های سیاســی 
انــقلاب  از  اول،  جلــد  ایــران)۱۲۸۴–۱۳۸۴(، 
مشــروطیت تــا انــقلاب بهمــن ۱۳۵۷، واشــنگتن، 

.۱۳۸۳
Socioeco� .iii Bāzār“ ,Ashraf Ahmad )۴)
Encyclopae�  ”,Role  Political  and  nomicc
ــاره ناهمگونــی سیاســی  Iranica dia؛ به‌ویــژه درب
بخــش  ملــی، حمایــت  نهضــت  در جریــان  بــازار 
بزرگــی از بازاریــان از مصــدق تــا پایــان دولــت او 
و مشــارکت بخــش دیگــری از نیروهــای بــازار در 

ــا. ــه کودت حــوادث منتهــی ب
Au�  28  ,Memorandum  Station  CIA  )۵)
ســند   ،1954–1951  ,Iran  ,FRUS  ،1953  gust
۳۰۶؛ دربــاره فراهــم کــردن زمینــه و ایجــاد »جرقــه« 

تظاهــرات ۱۹ اوت.
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تــا   ۱۳۵۷ از  و همبســتگی؛  مقاومــت  کردســتان، 
امــروز اعتصــاب 

جایــگاه  طبقاتــی؛  مبــارزه  تــا  ملــی  مســئله  از 
و  امپریالیســم  ســرمایه،  برابــر  در  کارگــر  طبقــه 

لیســم نا سیو نا
اعتصــاب ۲۵ شــهریور ۱۴۰۵ در شــهرهای مختلــف 
کردســتان و مناطــق کردنشــین ایران—چهــار ســال 
پ��س از قـتـل حکومتــی ژینــا )مهســا( امینــی و آغــاز 
خیــزش »زن، زندگــی، آزادی«—بــار دیگــر توجه هــا 
ــی مــردم  ــه ظرفیــت اعتراضــی و ســنت مبارزات را ب
ایــن منطقــه جلــب کــرد. گزارش هــای منتشرشــده 
همچــون  شــهرهایی  در  گســترده  اعتصــاب  از 
بانــه،  مریــوان،  بــوکان،  مهابــاد،  ســقز،  ســنندج، 
دیوانــدره، کامیــاران، قــروه و همچنیــن کرمانشــاه 

حکایــت دارد. 
در  صرفــاًً  نبایــد  را  اعتصــاب  ایــن  اهمیــت  امــا 
شــهرهای  تعــداد  یــا  مغازه هــا  بسته شــدن 
پرســش‌های  کــرد.  جســت وجو  شــرکت کننده 
کجــای  در  حرکــت  ایــن  این هاســت:  بنیادی تــر 
قــرار  ایــران  مــردم  طبقاتــی  و  اجتماعــی  مبــارزه 
بــا  ملــی  ســتم  علیــه  مبــارزه  نســبت  می گیــرد؟ 
چــه  کارگــر  طبقــه  چیســت؟  طبقاتــی  مبــارزه 
شــرایطی  در  و  دارد؟  مبــارزه  ایــن  در  جایگاهــی 
کــه جنــگ و دخالــت قدرت هــای امپریالیســتی—
همــراه بــا تلاش بــرای سوءاســتفاده از شــکاف های 
ملــی و قومی—بــه واقعیتــی عینــی تبدیــل شــده، 
خط مشــی مســتقل و انقلابــی طبقــه کارگــر چــه 

باشــد؟ بایــد 
اســت  لازم  پرســش ها،  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای 
قومــیِِ  واحــد  یــک  به عنوانــی  نــه  را  کردســتان 

یکپارچــه، بلکــه به‌مثابــه جامعــه ای 
ســاختار  از  بخشــی  و  طبقاتــی 
ایــران  اقتصــادی  و  اجتماعــی 

کنــیم. تحلــیل 
کردســتان؛ جامعــه ای فراتــر از یــک 

هویت
یک دســت  جامعــه‌ای  کردســتان 
نیســت. در ایــن جامعــه کارگــران، 
پرســتاران،  معلمــان،  دهقانــان، 
کار  جوینــدگان  دانشــجویان، 
کارمنــدان،  کولبــران،  )بیــکاران(، 
صاحبــان اصناف و کســب وکارهای 
و  ســرمایه داران  نیــز  و  کوچــک، 
بــزرگ  ســرمایه های  صاحبــان 
ممکــن  آنــان  می کننــد.  زندگــی 
اســت در مقاطعــی علیــه دشــمنی 
قــرار  یکدیگــر  کنــار  در  مشــترک 
در  جایگاهشــان  امــا  گیرنــد، 
مناســبات تولیــد و توزیــع و منافــع 
نیســت.  یکســان  اقتصادی شــان 
هــر  آغــاز  نقطــه  واقعیــت،  ایــن 
مســئله  از  مارکسیســتی  تحلیــل 

اــست. کردــستان 
سیاســی  اســتبداد  و  ملــی  ســتم  علیــه  مبــارزه 
میــان  همبســتگی  بــرای  عرصــه ای  می توانــد 
طبقــات مختلــف باشــد؛ امــا چنیــن همبســتگی ای 
نیســت.  طبقاتــی  تضادهــای  زوال  معنــای  بــه 
ســرمایه دار کــرد و کارگــر کــرد، هــر دو ممکــن اســت 
از تبعیــض ملــی رنــج ببرنــد یــا در برابــر اســتبداد 
سیاســی قــرار گیرنــد، امــا رابطــه آن هــا در کارخانــه، 
کارگاه، فروشــگاه یــا عرصــه تولیــد، رابطــه ای مبتنــی 
بــر دو موقعیــت متفــاوت طبقاتــی اســت. از ایــن رو، 
تبدیــل »خلــق« بــه واحــدی سیاســی بــدون توجــه 
بــه تضادهــای طبقاتــی درونــی آن، عــملاًً طبقــه 
کارگــر را در برابــر منافــع طبقــات دارا و بــورژوازی 
رهبــری  می تواننــد  کــه  طبقاتــی  می دهــد؛  قــرار 

سیاســی جنبــش ملــی را بــه دســت گیرنــد. 
مسئله ملی و مسئله طبقاتی

یــک اشــتباه رایــج در بخشــی از جریان هــای چــپ، 
ــی  ــه مســئله مل ــن ب ــه پرداخت ــن تصــور اســت ک ای
ــی اســت.  ــارزه طبقات ــار گذاشــتن مب ــای کن ــه معن ب
اشــتباه دیگر، برکشــیدن مســئله ملی به جایگاهی 
را در خــود  تمــام تضادهــای طبقاتــی  کــه  اســت 
منحــل فــرض می کنــد. هــر دو رویکــرد نادرســت اند. 
ســتم ملــی واقعیتــی اجتماعــی و سیاســی اســت و 
نمی تــوان آن را بــا ایــن ادعــا کــه »همــه مشــکلات، 
طبقاتــی هســتند« نادیــده گرفــت. مــردم کردســتان 
ــری کامــل سیاســی، فرهنگــی و  ــد از براب حــق دارن
تعییــن سرنوشــت  و در  باشــند  برخــوردار  زبانــی 
سیاســی و اجتماعــی خــود آزادانــه عمــل کننــد. 
امــا مبــارزه بــرای رفــع ســتم ملــی تنهــا زمانــی از 
دیــدگاه طبقــه کارگــر معنــای رهایی بخــش می یابــد 
کــه از مبــارزه علیــه اســتثمار ســرمایه داری جــدا 

نشــود. رهایــی ملــی بــدون رهایــی طبقاتــی، صرفــاًً 
بــه جابه جایــی حاکمیــت یــک طبقــه بــا طبقــه ای 
دیگــر می انجامــد؛ و رهایــی طبقاتــی بــدون مبــارزه 
علیــه ســتم ملــی نیــز نمی توانــد پاســخ جامعــی بــه 
واقعیت هــای اجتماعــی جامعــه کردســتان بدهــد. 
نفــی  نــه  کمونیســت ها  وظیفــه  منظــر،  ایــن  از 
مســئله ملــی اســت و نــه حل کــردن طبقــه کارگــر 
در جنبش هــای ناسیونالیســتی؛ بلکــه پیونــددادن 
مبــارزه بــرای رفــع ســتم ملــی بــا مبــارزه مســتقل 

ــرای رهایــی از اســتثمار اســت.  طبقــه کارگــر ب
از ۱۳۵۷ تا تجربه شوراها

ایــن  از  انــقلاب ۱۳۵۷  از  پــس  تجربــه کردســتان 
زاویــه اهمیــت ویــژه ای دارد. در ســنندج و برخــی 
ــار اعتصاب هــا و اعتراضــات،  مناطــق دیگــر، در کن
و  مردمــی  ســازمان یابی  از  گوناگونــی  اشــکال 
شــورایی شــکل گرفــت. شــورای شــهر ســنندج در 
فروردیــن ۱۳۵۸ تشــکیل شــد و در همــان دوره، 
کارگــری،  از ســازمان یابی  ارزشــمندی  تجربه هــای 
دهقانــی و اجتماعــی در منطقــه بــه وجــود آمــد. 
اهمیــت ایــن تجربــه نــه در تقدیــس تاریخــی آن، 
بلکــه در مســئله بنیــادیِِ نهفتــه در دل آن اســت: 
بــرای  نیرویــی  بایــد صرفــاًً  زحمتکــش  مــردم  آیــا 
بــه  خــود  می تواننــد  یــا  باشــند  حکومــت  تغییــر 
تبدیــل  اداره جامعــه  بــرای  ســازمان یافته  نیــروی 

شــوند؟ 
شــورا  اســت.  زنــده  همچنــان  پرســش  ایــن 
نهــاد  یــک  ا�  صرفــ سوسیالیســتی  دیــدگاه  از 
زمانــی  شــورا  نیســت؛  مشــورتی  یــا  انتخاباتــی 
حامــل معنــای واقعــی طبقاتــی خــود اســت کــه 
در  آن  از طریــق  بتواننــد  و زحمتکشــان  کارگــران 
تصمیم گیری هــای اقتصــادی و اجتماعــی مداخلــه 
مســتقیم داشــته باشــند. بنابرایــن، بازگشــت بــه 
مفهــوم شــورا، نگاهــی نوســتالژیک بــه ســال های 
مســئله  دوبــاره  طــرح  بلکــه  نیســت؛   ۵۸ و   ۵۷
مســتقل  ســازمان یابی  و  پاییــن«  از  »قــدرت 

توده هاــست.
اعتصــاب ۲۵ شــهریور؛ گامــی مهــم، امــا نــه پایــان 

راه
ــر اســاس گزارش هــای  در اعتصــاب ۲۵ شــهریور، ب
در  شــهری  کســب وکارهای  و  بازارهــا  متعــدد، 
مناطــق متعــددی تعطیــل شــدند. ســنندج، ســقز، 
مهابــاد، بــوکان، مریــوان، بانــه، دیوانــدره، کامیــاران، 
ــد و  ــار برجســته بودن قــروه و دیگــر شــهرها در اخب
کرمانشــاه نیــز بــه ایــن مــوج پیوســت. همچنیــن 
گزارش هــا از فشــار نهادهــای امنیتــی بــر کســبه، 
احضــار،  جملــه  )از  اعتصــاب  از  پــس  و  پیــش 
خبــر  تعهــد(  اخــذ  و  مغازه هــا  پلمــب  بازداشــت، 
داده انــد. امــا بــرای یــک تحلیــل طبقاتــی، نبایــد 
بخــش مربــوط بــه اعتصــاب کاســبکاران را بیــش از 
حــد برجســته کــرد. مســئله اصلــی ایــن اســت کــه 
ــازار چــه زمانــی می توانــد بــه اعتصــاب  اعتصــاب ب
اعتصــاب  بــه  ســپس  و  اجتماعــی  سراســریِِ 

گســترده طبقاتــی تبدیــل شــود؟ 
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بســتن مغــازه اقدامــی اعتراضــی و سیاســی اســت، 
بــا کارگــر  اقتصــادی صاحــب مغــازه  امــا جایــگاه 
کارگــری  اعتصــاب  نیســت.  یکســان  مزدبگیــر 
را  کار  نیــروی  عرضــه  و  تولیــد  فراینــد  مســتقیماًً 
بــازار،  تعطیلــی  کــه  حالــی  در  می کنــد؛  متوقــف 
عمدتــاًً چرخــه گــردش کالا و خدمــات را مختــل 
اعتصــاب  باشــد  قــرار  اگــر  ایــن رو،  از  می ســازد. 
مبــارزه  در  تعیین کننــده  نیرویــی  بــه  عمومــی 
کارگــران،  بتوانــد  بایــد  شــود،  تبدیــل  اجتماعــی 
خدمــات،  بخــش  کارکنــان  پرســتاران،  معلمــان، 
بخش‌هــای  دیگــر  و  دانشــجویان  حمل ونقــل، 
مزدبگیــر جامعــه را نیــز دربــر گیــرد. قــدرت واقعــی 
بــازار،  اعتصــاب عمومــی در پیونــد میــان توقــف 
نهفتــه  اجتماعــی  و خدمــات  تولیــد، حمل ونقــل 
شــهریور   ۲۵ اعتصــاب  زاویــه،  ایــن  از  اســت. 

نــه پایــان راه.  امــا  تجربــه ای مهــم اســت، 
سرمایه داری؛ ریشه مشترک استثمار

از ســاختار  نمی تــوان جــدا  را  مســئله کردســتان 
ســرمایه داری در ایــران تحلیــل کــرد. ســرمایه داری 
حاکــم، مناســبات مالکیــت خصوصــی، کار مــزدی، 
انباشــت ســرمایه و اســتثمار نیــروی کار را بازتولیــد 
می کنــد. کارگــر کــرد، فــارس، عــرب، بلــوچ، زن و 
مــرد در نهایــت بــا یــک رابطــه اجتماعــی مشــترک 

مواجه‌انــد: رابطــه ســرمایه و کار. 
ایــن امــر بــه معنــای انــکار تفاوت هــا یــا ســتم ملــی 
نیســت؛ برعکــس، بــه معنــای یافتــن پایــه مــادی 
می توانــد  ســرمایه داری  اســت.  طبقاتــی  اتحــاد 
ســتم ملــی را بــا اشــکال گوناگــون تبعیــض، توســعه 
تمرکزگرایــی  و  محرومیــت  بیــکاری،  نامتــوازن، 
سیاســی درهم آمیــزد. بنابرایــن، مبــارزه علیــه ســتم 
ملــی و مبــارزه علیــه ســرمایه داری در نقــاط متعــدد 

بــه یکدیگــر پیونــد می خورنــد. 
بــا ایــن حــال، ایــن پیونــد تنهــا زمانــی بــه نفــع طبقــه 
اســتقلال  طبقــه  ایــن  کــه  می شــود  تمــام  کارگــر 

سیاــسی و ــسازمانی ــخود را حــفظ کــند.
امپریالیســم و خطــر تبدیــل مســئله ملــی بــه ابــزار 

جنــگ
ویــژه ای  اهمیــت  جنــگ  مســئله  میــان،  ایــن  در 
آمریــکا،  میــان   ۲۰۲۶ ســال  جنــگ  می‌یابــد. 
اســرائیل و جمهــوری اسلامــی، مســئله کردســتان 
اســت.  کــرده  حســاس تر  مرحلــه ای  وارد  را 
آمریــکا  دولــت  تماس هــای  دربــاره  گزارش هایــی 
بــا برخــی رهبــران جریان هــای کــرد و تلاش بــرای 
محاســبات  در  مخالــف  نیروهــای  از  بهره بــرداری 
جنگــی، و همچنیــن تحلیلــی از اقدامــات اســرائیل 
بــرای اســتفاده از برخــی گروه هــای مســلح در پــروژه 

تغییــر رژیــم منتشــر شــده اســت. 
ایــن گزارش هــا بــه هیچ وجــه بــه معنــای آن نیســت 
کــه مــردم کردســتان یــا تمامــی نیروهــای سیاســی 
قدرت هــای خارجی انــد؛ چنیــن  ابــزار دســت  آن، 
نادرســت  تحلیلــی  و  سیاســی  نظــر  از  تعمیمــی 
ــر وجــود دارد:  ــک واقعیــت انکارناپذی ــا ی اســت. ام
از  جنــگ،  شــرایط  در  امپریالیســتی  قدرت هــای 

شــکاف های ملــی، قومــی و سیاســی بــرای پیشــبرد 
اهــداف ژئوپلیتیکــی خــود سوءاســتفاده می کننــد. 
مــردم  حــق  از  دفــاع  مارکسیســتی،  منظــر  از 
کردســتان بــرای رفــع ســتم ملــی نبایــد بــه حمایــت 
از دخالــت نظامــی امپریالیســتی تبدیــل شــود. در 
عیــن حــال، مخالفــت بــا امپریالیســم نیــز نبایــد بــه 
معنــای دفــاع از حکومــت حاکــم یــا چشم پوشــی 
بــر ســرکوب و ســتم ملــی باشــد. طبقــه کارگــر بایــد 
بتوانــد به طــور مســتقل و هم زمــان در برابــر هــر دو 

ــد:  قطــب ایســتادگی کن
بــه  نــه  امپریالیســتی؛  دخالــت  و  جنــگ  بــه  نــه 

اســتبداد. و  ســرکوب 
ایــن اســتقلال سیاســی، یــک انتخــاب فرعــی بــرای 
جریــان چــپ نیســت؛ بلکــه شــرط لازم بــرای تحقــق 

یــک سیاســت کارگــری مســتقل اســت. 
سرمایه داری، امپریالیسم و سوسیالیسم

را  اجتماعــی  تضادهــای  نهایــی،  تحلیــل  در 
نمی تــوان صرفــاًً در ســطح رقابــت میــان دولت هــا 
یــا ملت هــا خلاصــه کــرد. در ســطحی بنیادی تــر، 
مــا بــا نظــام جهانــی ســرمایه داری روبــه‌رو هســتیم 
کــه در آن، دولت هــا و قدرت هــای امپریالیســتی 
و  اقتصــادی  منافــع  گســترش  و  حفــظ  بــرای 
سیاســی خــود بــه رقابــت می پردازنــد. امپریالیســم 
ــه سیاســت خارجــی یــک دولــت خــاص  ــد ب را نبای
تقلیــل داد. امپریالیســم در تحلیــل مارکسیســتی، 
مرحلــه و ســاختاری معیــن از ســرمایه‌داری جهانــی 
انحصــارات،  ســرمایه،  تمرکــز  آن  در  کــه  اســت 
ســرمایه مالــی، رقابــت قدرت هــای بــزرگ و تقســیم 
و بازتقســیم مناطــق نفــوذ بــه هــم گــره خورده انــد. 
در برابــر ایــن نظــام، سوسیالیســم صرفــاًً شــعاری 
اخلاقــی بــرای »عدالــت« نیســت؛ بلکــه پــروژه ای 
اجتماعــی بــرای الغــای مناســباتی اســت کــه در آن 
نیــروی کار بــه کالا تبدیــل شــده و تولیــد اجتماعــی 
تحــت ســلطه مالکیــت و انباشــت خصوصــی قــرار 
دارد. بنابرایــن، اگــر مبــارزه ملــی و دموکراتیــک در 
واقعــی منجــر  بــه رهایــی  اســت  قــرار  کردســتان 
شــود، مســئله فقــط تغییــر دولــت موجــود نیســت؛ 
مناســبات  چــه  کــه  اســت  ایــن  اصلــی  مســئله 
اجتماعــی و طبقاتــی جایگزیــن مناســبات موجــود 
خواهنــد شــد. ایــن همــان نقطه ای اســت کــه مبارزه 

ــد می‌خــورد.  ــقلاب اجتماعــی پیون ــه ان ــی ب مل
خط مشی مستقل طبقه کارگر

نمی توانــد  کارگــر  طبقــه  سیاســی  خط مشــی 
باشــد:  جریــان  دو  از  هیچ یــک  دنبالــه روی 
قدرت هــای  نــه  و  بورژوایــی  ناسیونالیســم  نــه 
امپریالیســتی. کمونیســت ها بایــد از مبــارزه مــردم 
کردســتان علیــه ســتم ملــی، تبعیــض و ســرکوب 
دفــاع کننــد و در عیــن حــال بــر اســتقلال طبقاتــی و 
ســازمانی کارگــران تأکیــد ورزنــد. هــدف، جایگزینــی 
بــا ســتمگر دیگــر نیســت؛ هــدف،  یــک ســتمگر 
ــر  ایجــاد جامعــه ای اســت کــه در آن هیــچ ملتــی ب
ملــت دیگــر ســلطه نداشــته باشــد و هیــچ طبقــه ای 
نیــز بــر طبقــه ای دیگــر حاکــم نباشــد. از ایــن منظــر، 

ــا  حــق تعییــن سرنوشــت و رفــع ســتم ملــی بایــد ب
مبــارزه بــرای رهایــی طبقــه کارگــر پیونــد بخــورد. 
ایــن دو هــدف نــه تنهــا در تقابــل بــا هــم نیســتند، 
مکمــل  سوسیالیســتی  سیاســت  یــک  در  بلکــه 
یکدیگرنــد. کمونیســت ها بایــد بــرای برابــری کامــل 
ملــی مبــارزه کننــد و هم زمــان بــرای اتحــاد طبقاتــی 
کارگــر  نماینــد.  تلاش  ملیت هــا  تمامــی  کارگــرانِِ 
کــرد نبایــد مجبــور باشــد میــان »هویــت قومــی« 
بزنــد؛  انتخــاب  بــه  دســت  طبقاتــی«  »هویــت  و 
او می توانــد و بایــد هم زمــان علیــه ســتم ملــی و 

اــستثمار ــسرمایه‌داری مــبارزه کــند.
اســتقلال  امپریالیســم؛  نــه  ناسیونالیســم،  نــه 

تــی طبقا
یکــی از درس هــای مهــم تاریــخ معاصــر کردســتان 
ایــن اســت کــه غیبــت یــا ضعــف یــک سیاســت 
بــرای ســایر نیروهــا  را  مســتقل کارگــری، میــدان 
بــاز می کنــد. اگــر خط مشــی روشــنی ارائــه نشــود، 
تحــت  اســت  ممکــن  اجتماعــی  جنبش هــای 
رهبــری نیروهایــی قــرار گیرنــد کــه اهدافشــان بــا 
منافــع تاریخــی طبقــه کارگــر همخوانــی نــدارد. از 
ســوی دیگــر، قدرت‌هــای خارجــی نیــز از مطالبــات 
خــود  ژئوپلیتیکــی  اهــداف  بــرای  مــردم  واقعــی 

کــرد.  سوءاســتفاده خواهنــد 
بایــد  کمونیســتی  سیاســت  دلیــل،  همیــن  بــه 

بگــیرد: نــظر  در  را  جبــهه  ــسه  ـمان  هم زـ
۱-  مبارزه علیه سرمایه داری؛ 

۲- مبارزه علیه ستم ملی و استبداد سیاسی؛ 
۳- مبارزه علیه امپریالیسم و جنگ. 

نتایجــی  یکدیگــر،  از  مبــارزه  ســه  ایــن  تفکیــک 
داــشت: خواــهد  هــمراه  ــبه  انحراــفی  و  ناــقص 

و  ملــی  حقــوق  از  دفــاع  بــدون  طبقاتــی  مبــارزه 
تنــزل  محــدود  اقتصادگرایــیِِ  بــه  دموکراتیــک، 

بــد.  یا می 
بــه  طبقاتــی،  اســتقلال  بــدون  ملــی  مبــارزه 
می انجامــد.  ملــی  بــورژوازی  از  دنبالــه روی 
علیــه  مبــارزه  بــدون  ضدامپریالیســتی  مبــارزه 
از  غیرانتقــادی  دفــاع  بــه  داخلــی،  اســتبداد 

می شــود.  منجــر  حاکــم  حکومــت 
سیاســت مســتقل طبقــه کارگــر بایــد از هــر ســه 

انحــراف فاصلــه بگیــرد. 
از اعتصــاب بــه ســازمان یابی؛ از ســازمان یابی بــه 

قــدرت اجتماعــی
اهمیــت واقعــی اعتصــاب ۲۵ شــهریور را بایــد در 
ایــن ســؤال اساســی جســت وجو کــرد: آیــا چنیــن 
ــه ســازمان یابی مســتقل  ــد ب ــی می توانن حرکت های

کارگــران و زحمتکشــان منجــر شــوند؟
بــازار  یــک‌روزه  تعطیلــی  بــه  تنهــا  اعتصــاب  اگــر 
محــدود شــود، ظرفیــت سیاســی آن انــدک خواهــد 
بــود. امــا اگــر ایــن حرکت هــا بتواننــد شــبکه های 
مســتقل کارگــری، شــوراهای واقعــی، تشــکل های 
پیونــد  و  جوانــان  و  زنــان  ســازمان یابی  صنفــی، 
جامعــه  گوناگــون  بخش هــای  و  شــهرها  میــان 
تجربــه ای  بــه  اعتصــاب  آنــگاه  کننــد،  تقویــت  را 
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می‌کننــد  زیســت  کــه  آن چنــان  انســان ها 
می اندیشــند،  کــه  آن چنــان  نــه  می اندیشــند، 

می کننــد.  زیســت 
اصلــی  مســئلهٔ  بحــث،  ایــن  نخســت  بخــش  در 
ــود؛ عصــری  »ازخودبیگانگــی در عصــر آگاهــی« ب
دیگــری  زمــان  هــر  از  بیــش  انســان  آن  در  کــه 
اطلاعات دارد، اما الزاماًً به همان نســبت از قدرت 
ــر جهــان اجتماعــی برخــوردار نیســت.  اثرگــذاری ب
توانســتن،  و  فهمیــدن  دانســتن،  میــان  شــکاف 
به ویــژه در شــرایط ایــران امــروز، مســئله‌ای اساســی 
ــد، تحلیــل  ــه می کن ــد، تجرب اســت. جامعــه می بین
ــن آگاهــی و  ــان ای ــد و اعتــراض دارد، امــا می می کن
ــه قــدرت اجتماعــی پایــدار، فاصلــه ای  تبدیــل آن ب

ــجدی وــجود دارد.
باشــد  لازم  شــاید  فاصلــه،  ایــن  فهــم  بــرای  امــا 
یــک گام بــه عقــب برگردیــم و از خــود بپرســیم: 
انســان چگونــه می‌اندیشــد و چگونــه بــه ســوژه ای 

می شــود؟  تبدیــل  اجتماعــی 

عبارت مشهور مارکس که: 
زندگــی  می اندیشــند  کــه  آن چنــان  »انســان ها 
مــادی  و  اجتماعــی  شــرایط  بلکــه  نمی کننــد، 
نقــش  آگاهی شــان  شــکل گیری  در  آنــان  زندگــی 

دارد.«  تعیین کننــده 
نــه  انســان  می رســاند:  مهــم  نقطــه ای  بــه  را  مــا 
زندگــی  معینــی  مناســبات  درون  بلکــه  خلأ،  در 
می کنــد؛ مناســباتی کــه بــر کار، درآمــد، مســکن، 
روابــط  آمــوزش،  جنســیت،  بــدن،  امنیــت، 
اجتماعــی، رســانه، سیاســت و افــق آینــدهٔ او اثــر 

می گذارنــد. 
امــا ایــن گــزاره را نبایــد بــه یــک جبرگرایــی ســاده 

تقلیــل داد. 
در  او  نیســت؛  شــرایط  فقــط محصــول  »انســان 
ــد،  ــد، تفســیر می کن ــه می کن همــان شــرایط، تجرب
مقاومــت می کنــد، انتخــاب می کنــد و بــا دیگــران 
وارد رابطــه می شــود و ضمــن تغییــر شــرایط، خــود 

نیــز تغییــر پیــدا می کنــد.« 
بنابرایــن مســئلهٔ اصلــی، رابــطهٔ دیالکتیکــی میــان 

شــرایط زیســت، آگاهــی و عاملیــت اســت. 

یکم: انسان امروز ایران چگونه زندگی می کند؟
ــرای فهــم ســوژگی انســان ایرانــی، بایــد از تجــربهٔ  ب

زیســتهٔ او آغــاز کــرد: 
کارگــری کــه دســتمزدش بــا هزیــنهٔ زندگــی تناســب 

ـنـدارد؛
ــرای  ــوز ب ــه پــس از ســال ها کار هن بازنشســته ای ک

حقــوق و درمــان خــود بایــد بــه خیابــان بیایــد؛ 
زنــی کــه در زندگــی روزمــره بــا تبعیــض جنســیتی و 

کنتــرل بــدن و انتخاب هایــش مواجــه اســت؛ 
دانشــجویی کــه آینــدهٔ شــغلی و اجتماعــی خــود را 

نـد؛ مبـهـم می بیـ

به یاد رفیق گرامی، علی رسولی

از کادرهــای  او  رفــت.  مــا  از میــان  برلیــن  در 
از  پــس  کــه  بــود  )هانــور و هامبــورگ(  آلمــان 
جلــسهٔ معــروف بــه کادرهــا، بــا انحلال طلبــی 
ســتارهٔ  تحریــریهٔ  تیــم  بــه  و  کــرد  خط‌کشــی 
ســرخ — کــه در آلمــان مســتقر بــود و همان جــا 
نیــز چــاپ می شــد — پیوســت. او در خــارج از 
کشــور در جریــان اختلافــات شــرکت نکــرد و در 
جلســات محلــی حضــور می یافــت تــا اینکــه بــا 
ــا جنبــش  تشــکیل »کمیته هــای همبســتگی ب

ــن جمــع پیوســت.  ــه ای ــران«، ب کارگــری در ای
او مواضــع بســیار محکمــی دربــارهٔ انحرافــات 
تروتســکی داشــت و سلســله مقالاتــی را در 
ــق  ــود. رفی ــه تألیــف و ترجمــه کــرده ب ــن زمین ای
رفیــق  طرفــدار  و  پیــرو  را  خــود  همــواره  علــی 

می دانســت.  اســتالین 
جنبــش  بــا  همبســتگی  نهادهــای  عضــو  او 
در  زندگــی‌اش  زیبایــیِِ  و  بــود  ایــران  کارگــری 
ایــن اســت کــه همــواره تــوان و تلاش خــود را 
جنبــش  و  کارگــر  طبــقهٔ  رهایــی  خدمــت  در 
کارگری-کمونیســتی ایــران و جهــان قــرار داد. 
علــی رســولی مترجــم و نویســنده ای توانمنــد 
بــود کــه در دههٔ پنجــاه، در تحریــریهٔ ســتارهٔ 
ســرخ )نشــریهٔ ســازمان انقلابــی حــزب تــودهٔ 
ایــران(، بــا قلــم تیــز و پرتوانــش نقشــی فعــال 
و  خروشــچفی  جدیــد  رویزیونیســم  نقــد  در 

کــرد.  ایفــا  انحلال طلبانــه  گرایش هــای 

یادش بس گرامی باد. 

حزب رنجبران ایران مهرماه ۱۴۰۵

تبدیــل  اجتماعــی  مبــارزه  در  انباشته شــونده 
تعــداد  در  تنهــا  کارگــر  طبقــه  قــدرت  می شــود. 
افــراد نیســت؛ بلکــه در تــوان ســازمان یافته او بــرای 
متوقــف ســاختن چــرخ تولیــد و ارائــه بدیلــی بــرای 

اســت.  نهفتــه  اداره جامعــه 
سخن پایانی

کردســتان را نبایــد صرفــاًً از دریچــه ناسیونالیســم، 
کردســتان  نگریســت.  ژئوپلیتیــک  یــا  امنیــت 
جامعــه ای اســت بــا تاریــخ مبارزاتــی، تجربــه شــورا 
و  طبقاتــی  تضادهــای  ملــی،  ســتم  اعتصــاب،  و 

نیــروی عظیــم کار و زحمــت. 
مشــارکت  بــا   ۱۴۰۵ شــهریور   ۲۵ اعتصــاب 
شــهرهای متعــدد نشــان داد کــه ظرفیــت کنــش 
و  برخوردهــا  اســت.  زنــده  همچنــان  جمعــی 
فشــارهای امنیتــی پــس از اعتصــاب نیــز بیانگــر 
هزینه هــای ســنگینی اســت کــه شــرکت‌کنندگان 
متحمــل می شــوند. امــا آینــده مبــارزه را نــه تعــداد 
مغازه هــای بســته تعییــن می کنــد و نــه فراخــوان 
ایــن و آن جریــان سیاســی؛ عامــل تعیین کننــده، 
ســازمان یابی مســتقل طبقــه کارگــر و زحمتکشــان 

اســت. 

خط مشی کمونیستی باید روشن باشد: 
رفع ستم ملی و تأمین حقوق برابر؛

مبارزه علیه استبداد و سرکوب؛
مخالفت با جنگ و دخالت امپریالیستی؛

مبارزه علیه سرمایه داری و استثمار؛
و در نهایــت، پیونــد دادن همــه ایــن مبــارزات بــا 

انــقلاب اجتماعــی و رهایــی طبقــه کارگــر. 
اســتثمار  از  رهایــی  و  ملــی  ســتم  از  رهایــی 
ســرمایه داری دو پــروژه بیگانــه از هــم نیســتند؛ در 
یــک سیاســت سوسیالیســتی، ایــن دو در افقــی 
از  آزاد  جامعــه ای  می رســند:  هــم  بــه  مشــترک 

امپریالیســتی.  و  طبقاتــی  ملــی،  ســلطه 
پرســش امــروز کردســتان فقــط ایــن نیســت کــه 
»چــه کســی بــر کردســتان حکومــت کنــد؟« بلکــه 
پرســش بنیادی تــر ایــن اســت: چــه کســانی بایــد بــر 
سرنوشــت جامعــه حاکــم باشــند و جامعــه بــر چــه 

مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی بنــا شــود؟ 
شــفاف  پرســش  ایــن  بــه  مارکسیســتی  پاســخ 
اســت: نــه ســلطه ســرمایه، نــه ســلطه امپریالیســم 
توده هــای  بــر  ناسیونالیســتی  حاکمیــت  نــه  و 
زحمتکــش؛ بلکــه قــدرت ســازمان یافته کارگــران و 
زحمتکشــان بــر پایــه برابــری ملــی و اجتماعــی و در 

مســیر گــذار بــه سوسیالیســم.

کانی
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معلمــی کــه بــا بحــران معیشــتی و محدودیت هــای 

صنفــی روبه روســت؛ 
آینــدهٔ  و  بیــکاری  مهاجــرت،  میــان  کــه  جوانــی 

اــست؛ گرفــتار  نامعــلوم 
و تخریــب محیــط  بحــران آب  بــا  کــه  کشــاورزی 

اــست؛ مواــجه  زیــست 
و خانــواده ای کــه زیــر فشــار اقتصــادی، ناامنــی و 

نگرانــی از آینــده زندگــی می کنــد. 
اجتماعــی  مختلــف  »موضوعــات«  صرفــاًً  این هــا 
نیســتند؛ آنچــه مهــم اســت، درهم تنیدگــی آن هــا 
در تجــربهٔ زیســتهٔ انسان هاســت. بحــران اقتصــادی 
از بحــران اجتماعــی جــدا نیســت. بحــران محیــط 
زیســت از مســئلهٔ معیشــت جــدا نیســت. مســئلهٔ 
زنــان فقــط مســئلهٔ زنــان نیســت؛ بــه خانــواده، کار، 
بــدن، قانــون، فرهنــگ و اقتصــاد متصــل اســت. 
دانشــگاه  مســئلهٔ  فقــط  دانشــجویان  مســئلهٔ 
اجتماعــی،  آزادی  شــغلی،  آینــدهٔ  بــه  نیســت؛ 
از  اســت.  مربــوط  قــدرت  ســاختار  و  مهاجــرت 
از  نمی تــوان مجموعــه ای  را  منظــر، جامعــه  ایــن 

گروه هــای جــدا از هــم دیــد. 

دوم: سوژه چگونه ساخته می شود؟
ــخ  ســوژهٔ اجتماعــی از پیــش آمــاده و خــارج از تاری

وـجـود ـنـدارد.
بــه  خــود  اجتماعــی  مناســبات  متــن  در  انســان 
تدریــج درمی یابــد کــه مشــکل شــخصی او ممکــن 
اســت در واقــع یــک مســئلهٔ اجتماعــی و عمومــی 
باشــد. وقتــی یــک کارگــر متوجــه می شــود مشــکل 
دســتمزد او فقــط مشــکل خــودش نیســت؛ وقتــی 
ــد  ــه می کن ــه تجرب ــد تبعیضــی ک ــک زن درمی یاب ی
بخشــی از یــک ســاختار گســترده تر اســت؛ وقتــی 
فقــط  او  آینــدهٔ  اضطــراب  می فهمــد  دانشــجو 
بازنشســته  وقتــی  نیســت؛  شــخصی  مســئله ای 
بــه  او  درمــان  و  حقــوق  مســئلهٔ  کــه  درمی یابــد 
قــدرت  ســاختارهای  و  اقتصــادی  سیاســت های 
مربــوط اســت، یــک تحــول مهــم رخ داده اســت: 
تبدیــل  اجتماعــی  آگاهــی  بــه  شــخصی  تجــربهٔ 

می شــود. 
اســت.  نگرفتــه  شــکل  »عاملیــت«  هنــوز  امــا 
آگاهــی زمانــی بــه عاملیــت نزدیــک می شــود کــه 
فــرد احســاس کنــد می توانــد در تغییــر شــرایطی 
کــه بــر او تحمیــل شــده، نقشــی داشــته باشــد. 
از همین جاســت کــه مفهــوم »عاملیــت« اهمیــت 

می کنــد:  پیــدا 
»عاملیــت یعنــی انســان فقــط کســی نباشــد کــه 
بلکــه  می‌افتنــد؛  اتفــاق  او  بــر  اجتماعــی  وقایــع 
بتوانــد در تولیــد و تغییــر آن وقایــع نیــز دخالــت 

کنــد.« 
مفهــوم  بــا  مســئله  ایــن  نیــز  نخســت  مقــالهٔ  در 
»ازخودبیگانگــیِِ عاملیــت« مطــرح شــد: انســان 
مخالــف  حتــی  و  بفهمــد  بدانــد،  اســت  ممکــن 
باشــد، امــا از توانایــی اثرگــذاری بــر جهــان اجتماعی 

خــود فاصلــه گرفتــه باشــد. 
ســوم: نظــم مســلط چگونــه عاملیــت را محــدود 

می کنــد؟

نبایــد عاملیــت را صرفــاًً یــک ویژگــی روان شــناختی 
فــرد دانســت. عاملیــت همیشــه در میــدان قــدرت 
شــکل می گیــرد. نظــم مســلط فقط با زور مســتقیم 
حکومــت نمی کنــد؛ قانــون، اقتصــاد، بــازار، رســانه، 
ناامنــی و  تــرس،  نابرابــری،  ایدئولــوژی،  فرهنــگ، 
ــد مرزهــای  ــز می توانن ــی عادت هــای روزمــره نی حت
آنچــه انســان »ممکــن« می دانــد را تعییــن کننــد. 

فرد:
ممکــن اســت آزادی را بخواهــد، امــا بــرای تأمیــن 
کار  طولانــی  ســاعت های  باشــد  مجبــور  معــاش 

کــند؛
ممکــن اســت اعتــراض را درســت بدانــد، امــا هزینهٔ 

اعتــراض را نیــز محاســبه کند؛ 
ممکــن اســت بــه دیگــری اعتمــاد کنــد، امــا تجــربهٔ 
ســرکوب، نفــوذ و بی اعتمــادی او را محتــاط کنــد؛ 

بمانــد،  کنــد،  مهاجــرت  بخواهــد  اســت  ممکــن 
هــر  امــا  کنــد،  پیــدا  ســازمان  یــا  کنــد  اعتــراض 
محدودیت هــای  از  مجموعــه ای  درون  انتخــاب 

می گــیرد. ــصورت  واقــعی 
ــقِِ انتخــاب  ــای آزادی مطل ــه معن »پــس عاملیــت ب
نیســت؛ عاملیت یعنی توانِِ کنش درون شــرایطی 
کــه بخشــی از آن هــا خــارج از ارادهٔ فــرد و جمــع 
است.« و درست به همین دلیل، بررسی عاملیت 
ــدرت ناقــص اســت.  ــدون بررســی ســاختارهای ق  ب

چهــارم: پــس از ســرکوب و جنــگ چــه اتفاقــی بــرای 
عاملیت هــا می افتــد؟

شــرایط جنگــی و ســرکوب، ایــن رابطــه را پیچیده تــر 
می کننــد. 

می تواننــد  بقــا  و  امنیــت  جنگــی،  وضعیــت  در 
بــه اولویــت نخســت تبدیــل شــوند. آینــده ای کــه 
و  اجتماعــی  پــروژهٔ  یــک  می توانســت  پیش تــر 
سیاســی باشــد، بــه مســئلهٔ عبــور از امــروز تبدیــل 

می شــود. 
در چنین شرایطی، انسان از خود می پرسد: 

آیا فردا خانه ام امن است؟ 
آیا شغلم را حفظ می کنم؟ 
آیا خانواده ام امنیت دارند؟ 

آیا اطلاعاتی که دریافت می کنم واقعی است؟ 
به چه کسی می توانم اعتماد کنم؟ 

»کنشــگر  از  را  جامعــه  می توانــد  وضعیــت  ایــن 
کنــد؛  تبدیــل  وقایــع«  »تماشــاگر  بــه  سیاســی« 
همــان خطــری کــه در بخــش نخســت مقالــه از آن 

ســخن گفتــه شــد. 
ســرکوب نیــز فقــط بــدن را هــدف نمی گیــرد، بلکــه 
فــرد  را محــدود می کنــد. وقتــی  تخیــل سیاســی 
ــا  ــنهٔ ســخن گفتــن، ســازمان یابی ی پیشــاپیش هزی
اعتــراض را محاســبه می کنــد، بخشــی از کنتــرل 
ــل می‌شــود.  ــی تبدی ــی درون ــه خودکنترل ــی ب بیرون
امــا ایــن تمــام داســتان نیســت؛ ســرکوب می توانــد 
تــرس تولیــد کنــد، امــا می توانــد تجــربهٔ مشــترکِِ 
بی عدالتــی را نیــز تولیــد کنــد و همیــن نقطــه بــرای 

فهــم جنبش هــای اجتماعــی اهمیــت دارد. 

پنجم: از رنج مشترک تا مسئلهٔ مشترک
ــی وارد مرحــلهٔ جدیــدی می شــود کــه  جامعــه زمان
پراکنــدهٔ  تجربه هــای  بتواننــد  مختلــف  گروه هــای 

ــد:  ــه یکدیگــر مرتبــط کنن خــود را ب
کارگر می گوید: مسئلهٔ من دستمزد است. 

زن می گوید: مسئلهٔ من آزادی و برابری است. 
دانشــجو می گویــد: مســئلهٔ مــن آزادی دانشــگاه و 

آیـنـده اـسـت.
بازنشســته می گویــد: مســئلهٔ مــن حقــوق و منزلــت 

است. 
ــد: مســئلهٔ مــن معیشــت و آمــوزش  ــم می گوی معل

اســت. 
ــد: مســئلهٔ مــن آب،  فعــال محیــط زیســت می گوی

هــوا و آینــدهٔ ســرزمین اســت. 
واقعــاًً  این هــا  آیــا  اســت:  ایــن  مهــم  پرســش  امــا 

هــستند؟ ــهم  از  ــجدا  مــسائل 
ســاختار  اقتصــادی،  ســرمایه گذاری، سیاســت  اگــر 
قــدرت، قانــون، تبعیــض و توزیــع نابرابــر منابــع بــر 
هــمهٔ ایــن حوزه هــا اثــر می  گذارنــد، پــس تجربه‌هــای 
متفــاوت می تواننــد در ســطحی عمیق تــر بــه یکدیگــر 
متصــل شــوند. اینجاســت کــه مفهــوم درهم تنیدگــی 

جنبش هــا اهمیــت پیــدا می کنــد. 

دانشــجویان،  زنــان،  کارگــری،  جنبش هــای  ششــم: 
زیســت و محیــط  بازنشســتگان 

در  ایــران  جامــعهٔ  ویژگی هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ســال های اخیــر، ظهــور و اســتمرار اشــکال متنــوع 
کارگــری،  جنبــش  اســت.  اجتماعــی  اعتــراض 
اعتــراض  دانشــجویی،  جنبــش  زنــان،  اعتراضــات 
بازنشســتگان، فعــالان محیــط زیســت و  معلمــان، 
دیگــر اعتراضــات صنفــی و اجتماعــی را نبایــد صرفــاًً 
ــری مســتقل از یکدیگــر تصــور کــرد. هــر کــدام  جزای
زبــان  و  تجربــه  دارنــد،  مشــخصی  عزیمــت  نقــطهٔ 
واقعــی  تفاوت هــای  نبایــد  و  دارنــد  را  خــود  خــاص 
آنــان را نادیــده گرفــت. امــا در عیــن حــال، میــان آن هــا 

دارد.  وجــود  ارتبــاط  امــکان 
بــدون  زن  نــدارد؛  وجــود  زن  مســئلهٔ  بــدون  کارگــر 
مســئلهٔ کار و معیشــت وجــود نــدارد؛ دانشــجو بــدون 
مســئلهٔ آینــدهٔ اجتماعــی وجــود نــدارد؛ بازنشســته 
بــدون مســئلهٔ سیاســت اقتصــادی وجــود نــدارد؛ و 
بحــران محیــط زیســت بــدون مســئلهٔ تولیــد، توزیــع و 

بـل فـهـم نیـسـت. سیاـسـت عموـمـی قاـ
ایــن بــه معنــای یکــی کــردن هــمهٔ جنبش‌هــا نیســت؛ 
برعکــس، مســئله ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان 
نقــاط  حــال  عیــن  در  و  کــرد  حفــظ  را  تفاوت هــا 
مشــترک را ســاخت. ایــن همــان چیــزی اســت کــه 
می توانــد از »هم زمانــی اعتراض هــا« بــه »هم افزایــی 

جنبشــها« منــجر ــشود.

آرمان روشن
۷ سپتامبر ۲۰۲۶

)ادامه دارد(
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از ســفره خالــی تــا مســئله قــدرت؛ گزارشــی طبقاتی 
از بحــران اقتصــادی ایران

و  مزدبگیــران  معیشــتی  وضعیــت  بــه  نگاهــی 
راه هــای شــکل گیری همبســتگی کارگــری از پاییــن
ایــران دیگــر در حــد آمارهــای  بحــران اقتصــادی 
نمانــده  باقــی  اقتصــادی  گزارش هــای  و  رســمی 
بحــران  ایــن  کارگــران،  روزمــره  زندگــی  در  اســت. 
بــه شــکل کاهــش قــدرت خریــد، حــذف تدریجــی 
کالاهــای ضــروری از ســفره، افزایــش بدهــی، کار 
نشــان  را  خــود  آینــده  از  دائمــی  نگرانــی  و  دوم 
می دهــد. کارگــری کــه صبــح بــه محــل کار مــی رود 
و شــب بــه خانــه برمی گــردد، بیــش از هــر چیــز 
بــا ایــن واقعیــت مواجــه اســت کــه درآمــدش دیگــر 
نیســت. زندگــی  ابتدایــی  هزینه هــای  پاســخ گوی 
از  اخیــر  ماه هــای  در  منتشرشــده  گزارش هــای 
ارزش  کاهــش  معیشــت،  ســبد  هزینــه  افزایــش 
واقعــی دســتمزد و گســترش فشــار اقتصــادی بــر 
مزدبگیــران حکایــت دارنــد. در برخــی برآوردهــا، 
ــه بیــش از  ــواده کارگــری ب ــه زندگــی یــک خان هزین
۷۰ میلیــون تومــان رســیده اســت؛ رقمــی کــه البتــه 
بایــد بــا توجــه بــه روش محاســبه و تفــاوت شــهرها 
حداقــل  مقابــل،  در  شــود.  بررســی  خانوارهــا  و 
ایــن  بــا  چشــمگیری  فاصلــه  رســمی  دســتمزد 

دارد.  هزینه هــا 
امــا پشــت ایــن ارقــام، واقعیتــی وجــود دارد کــه 
در جدول هــای اقتصــادی کمتــر دیــده می شــود:  

کارگــر شــاغل نیــز ممکــن اســت فقیــر باشــد.
در اقتصــاد ســرمایه داری، دســتمزد قیمــت نیــروی 
کار اســت؛ امــا بــرای کارگــر، همیــن دســتمزد بایــد 

هزینــه تمــام زندگــی را تأمیــن 
قیمــت  کــه  هنگامــی  کنــد. 
درمــان  خــوراک،  مســکن، 
ســرعتی  بــا  حمل ونقــل  و 
بیشــتر از درآمــد افزایــش پیــدا 
حفــظ  بــرای  کارگــر  می کنــد، 
ناچــار  زندگــی  قبلــی  ســطح 
از  کنــد،  کار  بیشــتر  می شــود 
نیازهایــش بزنــد یــا بــه بدهــی 

ببــرد. پنــاه 
وضعیــت  از  گزارش هایــی 
ــران نشــان می دهــد  کارگــران ای
کــه دســتمزد برخــی خانوارهــا 
تنهــا بخــش محــدودی از مــاه 
هزینــه  و  می دهــد  پوشــش  را 
اصلــی درآمــد، صــرف خــوراک 
چنیــن  در  می شــود.  اجــاره  و 
تفریــح،  پس انــداز،  شــرایطی، 
بــه  درمــان  حتــی  و  آمــوزش 
می شــوند  تبدیــل  امــوری 
صرف نظــر  آنهــا  از  بایــد  کــه 
نامعلــوم  آینــده ای  بــه  یــا  کــرد 

ســاخت.  موکولشــان 
آشــکار  را  اساســی  تناقــض  یــک  وضعیــت  ایــن 
می کنــد: جامعــه بــه نیــروی کار کارگــران نیــاز دارد، 
امــا نظــام اقتصــادی موجــود تضمینــی بــرای زندگی 

شایســته آنــان فراهــم نمی کنــد.
کارخانــه بــدون کارگــر تولیــد نمی کنــد؛ بیمارســتان 
بــدون  حمل ونقــل  نمی چرخــد؛  پرســتار  بــدون 
راننــده متوقــف می‌شــود و خدمــات شــهری بــدون 
نیــروی کار از کار می افتــد. بــا ایــن حــال، کســانی 
کــه ایــن فعالیت هــا را ممکــن می کننــد، در بســیاری 
از مــوارد کمتریــن ســهم را در تصمیم گیــری دربــاره 
درآمــد، شــرایط کار و آینــده اقتصــادی خــود دارنــد.
بحــران  بایــد  کــه  اســت  نقطــه‌ای  همــان  ایــن 
معیشــت را از یــک مشــکل فــردی بــه یــک مســئله 

کــرد. تبدیــل  طبقاتــی 
منتقــل  کار  محیــط  درون  بــه  چگونــه  بحــران 

؟ د شــو می 
فشــار  خدماتــی،  و  تولیــدی  محیط هــای  در 
دیــده  حقوقــی  فیــش  در  فقــط  اقتصــادی 
افزایــش وابســتگی  نمی شــود. می تــوان آن را در 
بــه اضافــه کاری، پذیــرش قراردادهــای نامطمئــن، 
رقابــت بــرای گرفتــن شــیفت بهتــر، تــرس از اخــراج 
و کاهــش تــوان کارگــران بــرای اعتــراض مشــاهده 

کــرد.
وقتــی دســتمزد بــرای تأمیــن زندگــی کافــی نیســت، 
ضــرورت  یــک  بــه  انتخــاب  یــک  از  اضافــه کاری 
تبدیــل می شــود. کارگــری کــه بــه درآمــد بیشــتر 
کار  ســاعات  از  نتوانــد  اســت  ممکــن  دارد،  نیــاز 

ــد؛ حتــی اگــر خســته باشــد  اضافــی صرف نظــر کن
یــا شــرایط کار برایــش فرســاینده شــده باشــد.

از ســوی دیگــر، پیمانــکاری و قراردادهــای موقــت 
پیچیده تــر  را  کارگــران  میــان  رابطــه  می تواننــد 
کار  اســت  ممکــن  محیــط  یــک  کارگــران  کننــد. 
مشــابهی انجــام دهنــد، امــا از نظــر حقــوق، مزایــا، 
امنیــت شــغلی و امــکان اعتــراض در موقعیت هــای 

متفاوتــی قــرار داشــته باشــند.
ایــن تفاوت هــا گاهــی بــه جــای آنکــه بــه مســئله ای 
بــرای مبــارزه مشــترک تبدیــل شــوند، بــه رقابــت 
میــان خــود کارگــران منجــر می شــوند. کارگــر رســمی 
ممکــن اســت نگــران از دســت دادن مزایــای خــود 
باشــد و کارگــر پیمانــکاری از تــرس اخــراج ســکوت 
کنــد. نیــروی تــازه وارد نیــز ممکــن اســت بــرای حفــظ 
ــه  ــا اعتــراض دیگــران فاصل شــغلش، از همراهــی ب

بگیــرد.
ســرمایه داری فقــط از طریــق پاییــن نگــه داشــتن 
دســتمزد عمــل نمی کنــد؛ گاهــی بــا پراکنــده کــردن 
کاهــش  نیــز  را  آن  چانه زنــی  قــدرت  کار،  نیــروی 

می‌دهــد.
بــه همیــن دلیــل، هــر تلاش جدی برای همبســتگی 
کارگــری بایــد ایــن تفاوت هــا را بشناســد، نــه اینکــه 

آنهــا را نادیــده بگیــرد.
مســئله  یــک  »مــا  تــا  دارم«  مشــکل  »مــن  از 

داریــم« مشــترک 
ــا تشــکیل  ســازمان یابی از پاییــن، پیــش از آنکــه ب
ــر در نحــوه  ــا تغیی ــاد رســمی آغــاز شــود، ب ــک نه ی

فهــم مشــکلات شــروع می شــود.
وقتــی کارگــری می گویــد »حقــوق مــن کفــاف زندگــی 
تجربــه  ســطح  در  مســئله  هنــوز  نمی دهــد«،  را 
فــردی بیــان شــده اســت. امــا اگــر چندیــن کارگــر 
بتواننــد دربــاره هزینه هــای واقعــی زندگــی، شــرایط 
کاری و مشــکلات مشــترک صحبــت کننــد، کم کــم 
ــه یکدیگــر  ــن دشــواری ها ب ــه ای روشــن می شــود ک

ارتبــاط دارنــد.
در ایــن مرحلــه، کار اصلــی ایجــاد شــعارهای بــزرگ 
نیســت؛ بلکــه شــناخت دقیــق واقعیــت و ســاختن 

اعتمــاد اســت.
ایــن پرســش ها پاســخ  بــه  کارگــران بایــد بتواننــد 

دهنــد:
مهم ترین مشکلات مشترک ما چیست؟ 

ــران  ــرای بیشــترین تعــداد کارگ کــدام خواســته ها ب
اهمیــت دارد؟ 

چــه تفاوتــی میــان وضعیــت بخش هــای مختلــف 
وــجود دارد؟

بیشــتری  آســیب  ایــن وضعیــت  از  چــه کســانی 
بیننــد؟  می 

چــه موانعــی بــر ســر راه اعتــراض و همــکاری وجــود 
دارد؟

چگونــه می تــوان بــدون وابســتگی بــه مدیریــت یــا 
نهادهــای بیرونــی، دربــاره مســائل خــود تصمیــم 
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گرفــت؟ 

ایــن پرســش ها ســاده بــه نظــر می رســند، امــا پایــه 
بــدون  کــه  واقعی انــد. تشــکلی  هــر ســازمان یابی 
شــکل  کارگــران  میــان  واقعــی  روابــط  شــناخت 
بگیــرد، ممکــن اســت در نخســتین بحــران از هــم 

بپاشــد.
خطــاب بــه رفقــای خــارج از کشــور نیــز بایــد نوشــت 

کــه نبایــد از بیــرون بــرای کارگــران نســخه پیچیــد.
سیاســی  فعالیــت  در  رایــج  خطاهــای  از  یکــی 
نــگاه  نخبگانــی،  ســطح  در  چــپ  هــای  جنبــش 
کــردن بــه کارگــران به عنــوان نیرویــی اســت کــه بایــد 

صرفــاًً بــا یــک برنامــه آمــاده همــراه شــود.
امــا کارگــر پیــش از آنکــه مخاطــب یــک جریــان 
سیاســی باشــد، انســانی اســت کــه در محیطــی 
مشــخص کار می کنــد، روابطــی مشــخص دارد، از 
مشــکلاتی مشــخص رنــج می بــرد و دربــاره خطــرات 

ــه مســتقیم دارد. ــات زندگــی خــود تجرب و امکان
اگــر ســازمان یابی قــرار اســت پایــدار باشــد، بایــد از 

همیــن تجربه هــا آغــاز شــود.
اســت  ممکــن  کار  یــک محیــط  در  مثــال،  بــرای 
ــر حقــوق باشــد؛ در محیطــی  ــی تأخی مســئله اصل
دیگــر، ایمنــی یــا قراردادهــای پیمانــکاری. در جایــی 
دیگــر، کارگــران ممکــن اســت بیــش از هــر چیــز از 
اخــراج یــا تبعیــض در پرداخــت مزایــا نگران باشــند.
یــک  تفاوت هــا،  ایــن  شــناخت  بــدون  نمی تــوان 

بــرای همــه پیچیــد. نســخه واحــد 
وظیفــه فعــالان کارگــری و نیروهــای سوسیالیســت، 
بلکــه  نیســت؛  کارگــران  بــه  خــود  اراده  تحمیــل 
کمــک بــه گســترش آگاهــی، پیونــد دادن تجربه هــا، 
تــوان  تقویــت  و  مبــارزات  میــان  ارتبــاط  ایجــاد 

اســت. کارگــران  مســتقل  تصمیم گیــری 
می‌گیــرد  شــکل  پاییــن  از  زمانــی  ســازمان یابی 
ــاره مســائل، روش هــا و  کــه کارگــران خودشــان درب
نمایندگانشــان نقــش تعیین کننــده داشــته باشــند.
ســاختن  و  کار  محیــط  شــناخت  نخســت:  گام 

اعتمــاد
هیــچ همبســتگی پایــداری بــدون اعتمــاد شــکل 
ناگهانــی  دعوت هــای  بــا  نیــز  اعتمــاد  نمی گیــرد. 
در  نمی آیــد؛  وجــود  بــه  بــزرگ  حرکت هــای  بــه 
مشــترک  تجربه هــای  و  کوچــک  همکاری هــای 

می شــود. ســاخته 
کارگــران بایــد بتواننــد بــدون تــرس از تحقیــر یــا 
کننــد.  صحبــت  مشکلاتشــان  دربــاره  حــذف، 
و  رســمی  کارگــران  میــان  تفــاوت  شــناخت 
پیمانــکاری، نیروهــای قدیمــی و جدیــد، بخش هــای 
بــرای فهــم  مختلــف تولیــد و کارکنــان خدماتــی، 

اســت. ضــروری  موقعیــت  درســت 
در ایــن مســیر، نبایــد از وجــود اختلاف‌هــا تعجــب 
ــاره شــیوه مبــارزه،  کــرد. کارگــران ممکــن اســت درب
ــری اخــتلاف  ــزان خطرپذی ــا می ــات ی ــت مطالب اولوی
از  ایــن اختلاف هــا بخشــی  نظــر داشــته باشــند. 

واقعیــت هــر حرکــت اجتماعی انــد.
مســئله مهم آن اســت که بتوانند بر ســر مطالبات 
و  گفت وگــو  دموکراتیــک  روش هــای  مشــترک، 

تصمیم گیــری توافــق کننــد.
قابــل  و  مشــترک  مطالبــات  ســاختن  دوم:  گام 

ســنجش
بــر  کــه  می گیــرد  قــدرت  زمانــی  همبســتگی 

باشــد. اســتوار  روشــن  خواســته های 
به صــورت  فقــط  اگــر  افزایــش دســتمزد،  مطالبــه 
اســت  ممکــن  شــود،  مطــرح  کلــی  شــعار  یــک 
به راحتــی نادیــده گرفتــه شــود. امــا اگــر کارگــران 
میــزان  زندگــی،  واقعــی  هزینه هــای  بتواننــد 
دســتمزد، ســاعات کار و فاصلــه درآمــد و مخــارج را 
بررســی کننــد، می تواننــد خواســته ای مشــخص تر 

کننــد. قابــل دفاع تــر مطــرح  و 
همیــن موضــوع دربــاره امنیــت شــغلی، قراردادهــا، 

ایمنــی و مزایــا نیــز صــدق می کنــد.
مطالبــات بایــد از دل تجربــه واقعــی کارگــران بیــرون 
بیاینــد و امــکان ارزیابــی داشــته باشــند. ایــن کار دو 
نتیجــه مهــم دارد: نخســت، اختلاف هــای واقعــی 
می تواننــد  کارگــران  دوم،  می شــوند؛  روشــن تر 
آنهــا تصمیــم  اولویت هــا و روش پیگیــری  دربــاره 

ــد. جمعــی بگیرن
گام سوم: پیوند دادن محیط های کار

یــک کارخانــه به تنهایــی از کل طبقــه کارگــر جــدا 
نیســت. مشــکلات دســتمزد، پیمانــکاری، بیمــه، 
امنیــت شــغلی و گرانــی در بخش هــای مختلــف 
ــه شــکل های متفــاوت تکــرار می شــوند. اقتصــاد ب
همبســتگی  به خودی خــود  شــباهت  ایــن  امــا 

نمی کنــد. ایجــاد 
گســترده تر،  همبســتگی  شــکل گیری  بــرای 
بــه  را  خــود  تجربه هــای  بتواننــد  بایــد  کارگــران 
بخش هــای  مطالبــات  از  کننــد،  منتقــل  یکدیگــر 
ــد کــه مشکلاتشــان  ــد و بفهمن ــت کنن دیگــر حمای
در یــک ســاختار اقتصــادی مشــترک ریشــه دارد.
راننــدگان،  کارخانــه،  کارگــران  میــان  همبســتگی 
معلمــان، پرســتاران، کارگــران ســاختمانی و کارکنــان 
خدماتــی، زمانــی واقعــی می شــود کــه از شــناخت 
متقابــل و حمایــت عملــی شــکل بگیــرد، نــه صرفــاًً 

از اعلام همبســتگی در بیانیه هــا.
افــق  بــا  اقتصــادی  مبــارزه  پیونــد  چهــارم:  گام 

ســی سیا
مبــارزه بــرای دســتمزد و امنیــت شــغلی ضــروری 
ــد در همــان ســطح متوقــف شــود. ــا نبای اســت، ام
اگــر کارگــران فقــط هــر ســال بــرای جبــران بخشــی 
ســاختار  دربــاره  امــا  کننــد،  مذاکــره  تــورم  از 
قــدرت  و  مالکیــت  اقتصــادی،  تصمیم گیــری 
در  همچنــان  باشــند،  نداشــته  نقشــی  سیاســی 

مانــد. خواهنــد  باقــی  تدافعــی  موقعیتــی 
پیــدا  اهمیــت  کارگــری  آلترناتیــو  بحــث  اینجــا  از 

کنــد. می 

آلترناتیــو کارگــری بایــد نشــان دهــد کــه مشــکلات 
معیشــتی صرفــاًً نتیجــه خطــای یــک مدیــر یــا یــک 
ســاختار  بــه  بلکــه  نیســتند؛  اقتصــادی  تصمیــم 

ــد. ــوط   ان ــروت در جامعــه مرب ــدرت و ث ــع ق توزی
امــا ایــن افــق سیاســی نبایــد جــای مبــارزات روزمــره 
را بگیــرد. برعکــس، بایــد از دل همیــن مبــارزات 

ســاخته شــود.
قــرارداد  عادلانــه،  دســتمزد  بــرای  کــه  کارگــری 
می کنــد،  مبــارزه  کار  محــل  ایمنــی  یــا  مناســب 
اســت:  قــدرت  مســئله  کــردن  تجربــه  حــال  در 
کســی  چــه  می گیــرد؟  تصمیــم  کســی  چــه 
تصمیم هــا  نتیجــه  از  کســی  چــه  پاسخ گوســت؟ 
ســود می بــرد و چــه کســی هزینــه آن را می پــردازد؟
عمیق تــر  فهــم  زمینــه  می تواننــد  تجربه هــا  ایــن 
امــا سوسیالیســم  سوسیالیســم را فراهــم کننــد. 
از پاییــن چــه معنایــی دارد؟ سوسیالیســم نبایــد 
صرفــاًً بــه تصویــری از دولــت آینــده یــا مجموعــه ای 

از شــعارهای اقتصــادی محــدود شــود.
بــرای کارگــر، سوسیالیســم بایــد در تجربــه امــروز 
قابــل فهــم باشــد: در حــق تصمیم گیــری دربــاره 
محــل کار، در برخــورداری از دســتمزد متناســب 
مســکن  بــه  همگانــی  دسترســی  در  زندگــی،  بــا 
امــکان  در  و  کار  ســاعات  کاهــش  در  درمــان،  و 

جامعــه. اداره  در  واقعــی  مشــارکت 
امــا تحقــق ایــن اهــداف نیازمنــد ســاختن قــدرت 

اســت. اجتماعــی 
قدرتــی کــه نــه از بــالا بــه کارگــران اعطــا شــود و نــه 
بــه جــای آنــان تصمیــم بگیــرد؛ بلکــه از تشــکل ها، 
اشــکال  دیگــر  و  اتحادیه هــای مســتقل  شــوراها، 

ســازمان یابی دموکراتیــک سرچشــمه بگیــرد.
ایــن معنــا، سوسیالیســم فقــط وعــده توزیــع  در 
ــا  عادلانه تــر ثــروت نیســت؛ تغییــر رابطــه انســان ب

کار، مالکیــت و قــدرت اســت.
بحــران اقتصــادی ایــران، فشــار ســنگینی بــر زندگــی 
کارگــران و دیگــر مزدبگیــران وارد کــرده اســت. امــا 
ایــن بحــران به خودی خــود بــه همبســتگی منجــر 
نمی شــود. فقــر می توانــد انســان ها را منــزوی کنــد، 
تــرس از بیــکاری می توانــد ســکوت ایجــاد کنــد و 
تفاوت هــای قــراردادی می توانــد کارگــران را در برابــر 

یکدیگــر قــرار دهــد.

زنده باد مبارزه متحد طبقه کارگر
چاره رنجبران، وحدت و تشکیلات

حلقه جوانان مارکسیست ایرانی
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تکنولــوژی ماننــد اطلاعــات و داده هــای ماهــواره ای، 
و  غیرنظامــی  دفــاع  نیروهــای  ســازماندهی 
حفاظــت از برخــی مناطــق بــه عنــوان پارک هــای 
در  جدیــد  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده  و  ملــی 
جهــت کــم کــردن اســتفاده از انرژی هــای فســیلی 
و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  بــا  آن  جایگزینــی  و 
پنل هــای خورشــیدی و...، جلــوی خســارات بیشــتر 
بــه جوامــع انســانی را بگیرنــد. امــا این هــا بخــش 
کوچکــی اســت کــه در برابــر ویرانی هــای محیــط 
ناچیــز اســت. در ســال ۲۰۱۵ در  زیســت بســیار 
داشــتند  شــرکت  کشــور   ۱۹۵ پاریــس  کنفرانــس 
و تصمیــم گرفتــه شــد کــه گازهــای گلخانــه ای را 
کاهــش داده و کشــورها متعهــد شــدند کــه تلاش 
کننــد افزایــش گرمــای کــره زمیــن را در حــد ۱٫۵ 
برخــی  البتــه  کننــد.  محــدود  ســانتی گراد  درجــه 
را  فزاینــده  رشــد  جلــوی  انجام شــده  کارهــای  از 
گرفتــه اســت، امــا بیشــتر تصمیمــات کنفرانــس 
پاریــس بــه دلیــل حــرص ســرمایه داری و رقابــت 
نگرفتــه  انجــام  امپریالیســتی  افسارگســیخته 
اــست. بهــطور مــثال طــبق ــگزارش UNEP بــرای 
گلخانــه ای  گازهــای  تولیــد  افزایــش  ســال ۲۰۲۴، 
می آیــد(  »بشــری«  فعالیت هــای  از  عمدتــاًً  )کــه 
معــادل ۵۷٫۷ میلیــارد تــن بــوده کــه نســبت بــه 

ســال مــا قبــل ۲٫۳٪ افزاــیش داــشته اــست.
جهــان روزانــه نزدیــک بــه ۱۰۰ میلیــون بشــکه نفــت 
مکنــده اش  لوله هــای  و ســرمایه داری  می ســوزاند 
را بــرای تولیــد بیــش از پیــش و رقابــت بــا دیگــر 
و  زمیــن  زیــر  بــه  رقیــب  کمپانی هــای  و  کشــورها 

و  انــرژی  و  معــادن  منابــع 
ــه اســت.  ــاب انداخت ــواد نای م
بــه هیــچ  راســتای ســود،  در 
نمی‌کننــد.  رحــم  چیــزی 
را  انســانی  زیســت  محیــط 
زباله هــای  عظیــم  تولیــد  بــا 
کرده انــد.  آلــوده  خطرنــاک 
ناشــی از چنیــن فعالیت هــای 
در  ســرمایه داری  شــدید 
بــه  خــود  زیســت،  محیــط 
و  ســرطان  ماننــد  عواملــی 
ده هــا نــوع دیگــر از بیمــاری 
گســترش  و  رشــد  امــکان 
کــه  پولــی  مقــدار  می دهــد. 
محیــط  نگهــداری  بــرای 
ضربه هــای  و  زیســت 
بــه  کــه  طولانی مدتــی 
سلامــت محیــط زیســت وارد 
می شــود، غیرقابــل مقایســه 
اســت. برخــی از آلودگی هــای 
محیــط زیســت بیــش از یــک 
قــرن بعــد می توانــد همچنــان 
کمپانی هــای  باشــد.  فعــال 
ســال  هــر  در  ســرمایه داری 
بیــش از ۲۰ میلیــون ماشــین از جملــه اتوبــوس، 
می‌کننــد.  تولیــد  و...  شــخصی  ماشــین های 
حــال  عیــن  در  و  گران تــر  روز  هــر  غذایــی  مــواد 
جهــان  جمعیــت  و  آلوده تــر  و  بی خاصیت تــر 
آلودگی هــای  از  بســیاری  اســت.  شــده  بیشــتر 
زندگــی  بیشــتر،  تولیــد  بــرای  فشــار  از  ناشــی 
طبیعــی انســان ها را بــه نابــودی کشــانده اســت. 
در  طبیعــی  محیــط  از  اســتفاده  فرصــت  حتــی 
برخــی کشــورها بســیار کمتــر از گذشــته اســت. 
ســرمایه داری بــا فشــار بــرای کار بیشــتر و یــا تحــت 
از  اســتفاده  اجــازه  حتــی  بیشــتر،  روانــی  فشــار 
محیــط طبیعــی را از انســان جامعــه »متمــدن و 

اــست. گرفــته  پیــشرفته« 
خطــر  زیســت محیطی  دانشــمندان  اینکــه  بــا 
آلودگــی را جــدی می داننــد، امــا دلیــل اینکــه چــرا 
مبــارزه  بــه  و جمعــی  جــدی  به صــورت  دولت هــا 
بــرای بازســازی طبیعــت روی نمی آورنــد، دلایــل زیــر 

را میــتوان ذــکر ــکرد:
بزرگ تریــن  از  یکــی  مثابــه  بــه  آمریــکا   –  ۱
در  یک بــار  گلخانــه ای،  گازهــای  تولیدکننــدگان 
ســال ۲۰۱۷ و بــار دیگــر در ۲۰۲۶ از توافــق پاریــس 
خــارج شــد. چیــن در طــی ایــن مــدت بــا تلاش بــرای 
رشــد انرژی هــای تجدیدپذیــر بیــش از پیــش در 
ــه  ــه ای اســت. اتحادی حــال کاهــش گازهــای گلخان
اروپــا تلاش دارد کــه تصمیمــات کنفرانــس پاریــس 
را اجــرا کنــد، ولــی بــه علــت وضعیــت نابســامان 
اقتصــادی و دنبالــه روی در رقابــت و ســود بیشــتر، 
قــادر بــه برداشــتن گام هــای مؤثــر نشــده اســت. 
چیــن در ایــن زمینــه پیشــروترین کشــور در زمینــه 

انرژی هــای  از  اســتفاده  و  آلاینده هــا  کاهــش 
اــست. تجدیدپذــیر 

تحــت ســود  اینکــه ســرمایه‌داری  بــه علــت   – ۲
حرکــت می کنــد، ناچــاراًً تلاش می کنــد کــه کمتریــن 
هزینــه را صــرف حفاظــت از محیط زیســت، آن هم 
بــرای تضمیــن سلامــت نیــروی کار، نمایــد. ســال ها 
کتــاب  در  طبیعــت  بــا  رابطــه  در  مارکــس  پیــش 
را مطــرح  متابولیــک«  ســرمایه مفهــوم »شــکاف 
کــرد کــه بــه مفهــوم کشــاورزی صنعتــی و جدایــی 
ایجــاد  طبیعــت  و  انســان  بیــن  روســتا  و  شــهر 
می کنــد. او مالکیــت خصوصــی بــر زمیــن را پــوچ 
خوانــد. انگلــس در »دیالکتیــک طبیعــت« هشــدار 
ــح طبیعــت  ــد خــود را فات ــه انســان نبای می دهــد ک
انتقــام  طبیعــت  از  پیــروزی،  هــر  بــرای  و  بدانــد 
بگیــرد. لنیــن در نقــد اکولوژیــک ســرمایه‌داری و 
کــه  اســت  معتقــد  سوسیالیســتی  برنامه ریــزی 
از  بــه جــای غــارت طبیعــت،  بایــد  سوسیالیســم 
ــع  ــزی منطقــی در خدمــت انســان از مناب برنامه ری
طبیعــی اســتفاده کنــد. وی ویرانــی کنونــی محیــط 
ســرمایه داری  انحصــارات  از  ناشــی  را  زیســت 
می دانســت.  طبیعــت  از  غارتگرانــه  اســتفاده  و 
مائــو تســه دونگ بعــد از پیــروزی انــقلاب، مســیر 
»ســبز کــردن میهــن« را پــی گرفــت. او برنامه هــای 
بلندمــدت ۲۰ ســاله و کوتاه مــدت ۵ ســاله را بــرای 
ایجــاد یــک محیــط ســبز بــا جنــگل کاری و افزایــش 
نشــان  ایــن  اجــرا گذاشــت.  بــه  گیاهــی  پوشــش 
می دهــد کــه رهبــران پرولتاریــا از مدت‌هــا پیــش 
بــه نقــش مخــرب ســرمایه داری در ویرانــی طبیعــت 

نـد. بـرده بودـ پـی ـ ـ
را  طبیعــت  ارزش  هــم  کوچ نشــین  اقــوام  حتــی 
قبیلــه  رهبــر  ســیتل«،  »رئیــس  می دانســتند. 
سرخپوســتان آمریــکا »ســوکوامیش و دووامیش«، 
از پیونــد مقــدس زمیــن بــا مــردم بومــی و پیونــد 
از زمیــن  بــه مثابــه بخشــی  انســان  ناگسســتنی 
و زمیــن بخشــی از انســان یــاد می کنــد. محیــط 
زیســت از دیربــاز بــرای بشــریت مهــم بــوده اســت. 
امــا امــروز ســرمایه داری کمتریــن نــگاه انســانی را 
ــه طبیعــت  ــگاه ســرمایه داری ب ــه طبیعــت دارد. ن ب
»غــارت منابــع طبیعــی و کســب حداکثــر ســود« 
اســت. مــا در ایــران بــا اطلاعاتــی مواجهــه هســتیم 
فــروش  خاطــر  بــه  جنگل هــا  از  بســیاری  کــه 
رفته‌انــد.  بیــن  از  چــوب  بی رویــه  و  غیرقانونــی 
بــزرگ  ســرمایه داران  کــه  دارد  وجــود  مــواردی 
جنگل هــا را بــرای بهره بــرداری از معــادن بــه شــیوه 
کاملاًً حریصانــه و غیراســتاندارد از بیــن برده انــد. 
و خاک فروشــان جنــوب بــه کشــورهای خلیــج، از 
جمــله اــین رفتارــهای ــسرمایه داری اــیران اــست.
محیــط  کمتــر  کــه  کشــورهایی  از  بســیاری   –  ۳
زیســت را آلــوده کــرده و کمتــر گازهــای گلخانــه ای 
تولیــد می کننــد، اکثــراًً از کشــورهای فقیــر جهــان 
تصمیــم  پاریــس  کنفرانــس  اینکــه  بــا  هســتند. 
رابطــه  ایــن  در  فقیــر  کشــورهای  بــه  کــه  گرفــت 
بســیار  در ســطحی  امــر  ایــن  ولــی  کنــد،  کمــک 

.... بقیه از صفحه آخر
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ضعیــف انجــام گرفتــه کــه اصلاًً کفــاف حــل مســئله 
نمی کــند.

خطــر  بــودن  جــدی  بــه  همــه  دیگــر  اینکــه  بــا 
آلودگــی محیــط زیســت انســانی و تبعــات ناگــوار 
امــا حــرص  بــرای کل بشــریت آگاه شــده اند،  آن 
ایــن  از  جلوگیــری  اجــازه  ســرمایه داری  ولــع  و 
از  یکــی  نمی دهــد.  بنیــادی  به صورتــی  را  خطــر 
رســیدن  امــروز،  جهــان  مهــم  درخواســت های 
بــرای  درســت  ســاختارهای  و  ســالم  محیــط  بــه 
تأمیــن آینــده بشــریت اســت. موضوعــی کــه ماننــد 
مــردم  مهــم  درخواســت های  از  دیگــر  بســیاری 
جهــان، تــا نظــام ســرمایه داری و تابعیــت از ســود 
و رقابــت وجــود دارد، امــکان حــل نهایــی مســئله 
وجــود نــدارد. ایــن راه حــل بــه ســازمان اجتماعــی 
در  »همــه  شــعارش  کــه  شــد  خواهــد  ســپرده 
خدــمت یــکی و یــکی در خدــمت هــمه« اــست.

مهران پیامی، ۱۴۰۵

چنین  با  دشمنی  باشد.  داشته  سازمان یافته  و 
رسماًً  که  کسانی  از سوی  فقط  نیز  چشم اندازی 
شکل  می کنند  معرفی  ضدکمونیست  را  خود 
آنچه  است.  این  از  عمیق تر  مسئله  نمی گیرد. 
برای هر نظم سیاسیِِ متکی بر دولت و سرمایه 
سیاسی  و  سازمانی  استقلال  است،  خطرناک 

طبقه کارگر است.

جمهوری اسلامی و مسئله کارگر مستقل
سال های  نخستین  همان  از  اسلامی  جمهوری 
پس از انقلاب با یک تناقض اساسی روبه رو بود. 
از یک سو، حکومت تازه تأسیس خود را حکومت 
ادبیات  در  و  می کرد  معرفی  »مستضعفان« 
رسمی اش جایگاه ویژه ای برای کارگر و زحمتکش 
قائل بود؛ از سوی دیگر، حاضر نبود طبقه کارگر 
به عنوان یک نیروی مستقل اجتماعی و سیاسی 
است.  مهم  بسیار  تفاوت  این  کند.  پیدا  سازمان 
روز  کند،  ستایش  کارگر  از  می تواند  حکومت 
اما این  کارگر برگزار کند و کار را ارزشمند بداند، 
طبقاتی  استقلال  پذیرش  معنای  به  به هیچ وجه 
در  اسلامی  جمهوری  آنچه  نیست.  کارگران 
سال های نخست انقلاب با آن روبه رو شد، صرفاًً 
شکل گیری  بلکه  نبودند؛  »چپ ها«  از  گروهی 
از  بسیاری  در  که  بود  کمیته هایی  و  شوراها 
کارخانه ها مستقیماًً به مسئله قدرت در محل کار 
بسیاری  در   ،۱۳۵۷ انقلاب  از  پس  می پرداختند. 
و  گرفتند  شکل  کارگری  شوراهای  کارخانه ها  از 
مطرح  تولید  اداره  در  کارگران  مشارکت  مسئله 
کمیته های  دل  از  مواردی  در  شوراها  این  شد. 

واقعی  تجربه ای  و  بودند  آمده  بیرون  اعتصاب 
تولید  مناسبات  در  کارگران  مستقیم  دخالت  از 
بودند. پژوهش های تاریخی درباره این دوره نشان 
می دهند که نزاع بر سر شوراها، در واقع نزاعی بر 
سر این بود که چه کسی در محیط تولید قدرت 
داشته باشد. این مسئله برای حکومت جدید قابل 
تحمل نبود. در سال های بعد، شوراهای مستقل 
ساختارهای  و  گرفتند  قرار  فشار  تحت  کارگری 
را  آنها  جای  کار  اسلامی  شوراهای  مانند  رسمی 
گرفتند. به این ترتیب، حکومت تلاش کرد رابطه 
کنترل شده  رابطه ای  به  را  کارگر  و  دولت  میان 
را  طبقاتی  مستقل  سازمان یابی  و  کند  تبدیل 
جمهوری  دشمنی  منظر،  این  از  بردارد.  میان  از 
با  فقط  نمی توان  را  کارگری  جنبش  با  اسلامی 
مسئله  داد.  توضیح  کمونیست  احزاب  سرکوب 
بنیادی تر، جلوگیری از شکل گیری قدرت مستقل 
کارگران در جامعه بود. این روند البته به سال های 
بعد  دهه های  در  نماند.  محدود  انقلاب  نخست 
نیز فعالان کارگری مستقل با فشارهای امنیتی و 
قضایی مواجه شدند و حق تشکل یابی مستقل 
عملاًً همواره با محدودیت جدی روبه رو بوده است.

تجربه انقلاب ۵۷؛ کارگری که قدرت خود را نشان 
داد

تجربه  به  باید  حساسیت،  این  دلیل  فهم  برای 
انقلاب ۱۳۵۷ برگشت. نقش طبقه کارگر در سقوط 
رژیم شاه را نمی توان به حاشیه راند. اعتصاب های 
نفت،  صنعت  در  به خصوص  کارگران،  گسترده 
یکی از عوامل مهم فلج شدن دستگاه اقتصادی 
حکومت بود. وقتی تولید نفت مختل شد، دولت 
را  خود  اقتصادی  منابع  مهم ترین  از  یکی  شاه 
فقط  نفت  اعتصاب  اهمیت  اما  داد.  دست  از 
قدرت  که  داد  نشان  اعتصاب  نبود.  اقتصادی 
پادگان ها  و  وزارتخانه ها  کاخ ها،  در  فقط  سیاسی 
متمرکز نیست. بخش بزرگی از قدرت در اختیار 
حرکت  به  را  اجتماعی  تولید  که  است  کسانی 
یک  کارگر  طبقه  برای  تجربه  این  درمی آورند. 
که  فهمیدند  کارگران  بود:  تاریخی  مهم  تجربه 
کار خود  به  نمی تواند  اقتصاد  آنها،  بدون حضور 
ادامه دهد. اما شکست تاریخی در جای دیگری 
اتفاق افتاد. کارگران توانستند حکومت شاه را در 
یکی از حساس ترین نقاط اقتصادی فلج کنند، اما 
قدرت  به یک  را  اجتماعی  قدرت  این  نتوانستند 
کنند. شوراهای  تبدیل  پایدار  و  سیاسی مستقل 
یک  به  نتوانستند  نیز  انقلاب  از  پس  کارگری 
ساختار سراسری تبدیل شوند که بتواند در برابر 
نیروهای سیاسی دیگر، پروژه مستقلی برای آینده 
ارائه دهد. این شاید یکی از مهم ترین درس های 
انقلاب ۵۷ باشد. برای طبقه کارگر کافی نیست که 
در انقلاب حضور داشته باشد؛ باید بتواند نتیجه 
سیاسی انقلاب را نیز تعیین کند. انقلاب ها فقط 
نمی رسند.  پایان  به  حکومت  یک  سرنگونی  با 
مسئله تعیین کننده این است که چه نیرویی در 

فضای سیاسی پس از سقوط حکومت دست بالا 
را پیدا می کند.

از اعتصاب تا قدرت؛ فاصله ای که باید پر شود 
هرکدام  صنفی  اعتراض  و  شورا  اعتصاب، 
هیچ کدام  اما  کارگری اند،  قدرت  از  شکل هایی 
که  کارگری  نیستند.  سیاسی  آلترناتیو  به تنهایی 
حال  در  می کند،  اعتصاب  بیشتر  دستمزد  برای 
مبارزه است. کارگری که برای قرارداد رسمی مبارزه 
برای  که  کارگری  است.  مبارزه  حال  در  می کند، 
آزادی همکار زندانی اش به میدان می‌آید نیز در 
اما در مرحله ای، یک پرسش  حال مبارزه است. 
درباره  باید  کسی  چه  می شود:  ظاهر  بزرگ تر 
تولید و توزیع ثروت اجتماعی تصمیم بگیرد؟ در 
همین نقطه است که مبارزه اقتصادی به سیاست 
طبقاتی متصل می شود. جمهوری اسلامی ممکن 
است بتواند یک مطالبه دستمزدی را سرکوب یا 
با  اما  بپذیرد.  را  آن  از  حتی در شرایطی بخشی 
ارتباطی  دارد، شبکه  کارگری که تشکل مستقل 
سیاسی  نیروی  یک  به عنوان  را  خود  و  دارد 
دارد.  دیگری  مسئله  می کند،  تعریف  مستقل 
تفاوت میان »کارگر معترض« و  به همین دلیل، 
اولی  است.  مهم  بسیار  متشکل«  کارگر  »طبقه 
مشخص  مطالبات  به  مقطعی  در  است  ممکن 
نیروی  یک  به  می تواند  دومی  کند؛  اعتراض 

سیاسی تبدیل شود.

راست لیبرال؛ آزادی سیاسی و مرزهای آن
اما اگر دشمنی با استقلال طبقاتی کارگران فقط 
ما  تحلیل  شود،  محدود  اسلامی  جمهوری  به 
اسلامی،  جمهوری  برابر  در  بود.  خواهد  ناقص 
بخش هایی از اپوزیسیون راست و لیبرال قرار دارند 
سکولاریسم،  سیاسی،  آزادی های  خواهان  که 
انتخابات آزاد و اقتصاد بازار هستند. این نیروها، 
برخلاف جمهوری اسلامی، ممکن است بسیاری 
از آزادی هایی را بپذیرند که برای جنبش کارگری 
و  تشکل  آزادی  بیان،  آزادی  جمله  از  حیاتی اند؛ 
جمهوری  میان  نمی توان  بنابراین  اعتصاب.  حق 
اسلامی و راست لیبرال علامت مساوی گذاشت. 
اما تفاوت دیگری وجود دارد که از منظر طبقاتی 
باید دیده شود. لیبرالیسم سیاسی عمدتاًً مسئله 
می کند.  تعریف  دولت  و  فرد  رابطه  در  را  آزادی 
آزادی ها،  این  کنار  در  کارگری،  سوسیالیسم 
مسئله آزادی در حوزه اقتصاد و مناسبات تولید 
دارد  رأی  حق  که  کارگری  می کند.  مطرح  نیز  را 
ندارد،  کارخانه  تصمیم گیری  در  نقشی  هیچ  اما 
کار  محل  در  اما  است  شهروند  سیاسی  نظر  از 
جامعه ای  است.  مالکیت  قدرت  تابع  همچنان 
مالکیت  و  ثروت  اما  دارد  آزاد  انتخابات  که 
نظر سیاسی  از  است، می تواند  متمرکز  به شدت 
دموکراتیک باشد و در عین حال از نظر اقتصادی 
بسیار نابرابر باقی بماند. این همان نقطه ای است 
که اختلاف میان چپ کارگری و راست لیبرال خود 
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را نشان می دهد. راست می تواند بگوید: دولت را 
دموکراتیک کنیم. چپ کارگری می پرسد: اقتصاد 
دموکراتیک  اساسی  قانون  می توان  کنیم؟  را چه 
نوشت؛ اما پرسش مالکیت همچنان باقی است. 
پرسش  اما  کرد؛  برگزار  آزاد  انتخابات  می توان 
می توان  است.  باقی  همچنان  اقتصادی  قدرت 
دولت را سکولار کرد؛ اما پرسش اینکه چه کسی 
همچنان  است،  مسلط  تولید  ابزار  و  منابع  بر 
آلترناتیو  میان  اختلاف  بنابراین  پابرجاست. 
کارگری و راست لیبرال صرفاًً اختلاف بر سر شکل 
که  است  این  سر  بر  اختلاف  نیست.  حکومت 
دموکراسی باید تا کجا پیش برود. آیا دموکراسی 
فقط در پارلمان متوقف می شود یا باید به محیط 

کار، اقتصاد و مناسبات مالکیت نیز برسد؟

سلطنت طلبی؛ تغییر حکومت یا تغییر مناسبات 
اجتماعی؟

در مورد سلطنت طلبی نیز باید از شعارهای ساده 
را سلطنت طلب  عبور کرد. همه کسانی که خود 
می دانند یک برنامه اقتصادی یا اجتماعی واحد 
انگیزه  با  ا�  اساس است  ممکن  بسیاری  ندارند. 
نوعی  اساس  بر  یا  اسلامی  با جمهوری  مخالفت 
گرایش  سلطنت  به  گذشته  به  نوستالژیک  نگاه 
داشته باشند. اما وقتی سلطنت را به عنوان یک 
ایران بررسی می کنیم،  آینده  پروژه سیاسی برای 
بر  تاج  کسی  چه  که  نیست  این  مهم  مسئله 
که چه ساختار  است  این  سر می گذارد. مسئله 
آن  پشت  است  قرار  اقتصادی ای  و  اجتماعی 
دولت قرار گیرد. اگر نظام سیاسی تغییر کند اما 
مالکیت سرمایه، مناسبات بازار و قدرت اقتصادی 
صاحبان سرمایه دست نخورده باقی بماند، طبقه 
کارگر،  برای  است.  نرسیده  قدرت  به  الزاماًً  کارگر 
مسئله فقط این نیست که چه کسی در کاخ یا 
مسئله  دارد.  حضور  ریاست‌جمهوری  ساختمان 
این است که چه کسی کارخانه را اداره می کند، 
چه کسی درباره سرمایه گذاری تصمیم می گیرد، 
و چه  کنترل می‌کند  را  منابع طبیعی  چه کسی 
کسی درباره حاصل کار میلیون ها انسان تصمیم 
کارگری  آلترناتیو  دلیل،  همین  به  می گیرد. 
انتخاب میان  به  را  ایران  آینده  نمی تواند مسئله 
بسیار  مسئله  کند.  محدود  جمهوری«  یا  »شاه 
بنیادی تر است: چه کسی باید قدرت اقتصادی و 

اجتماعی را در دست داشته باشد؟

نقطه تلاقی منافع؛ بدون توهم توطئه
حساس ترین  از  یکی  به  می توان  اینجا  در 
اسلامی  جمهوری  آیا  رسید.  بحث  بخش های 
آیا  نه.  قطعاًً  هستند؟  یکی  اپوزیسیون  راست  و 
یک  اسلامی  جمهوری  و  لیبرال  و  سلطنت طلب 
پروژه واحد دارند؟ چنین ادعایی از نظر سیاسی 
و تاریخی قابل دفاع نیست. اما آیا ممکن است 
یکدیگر  با  مسائل  از  بسیاری  در  که  نیروهایی 
اختلاف دارند، در برابر قدرت یابی مستقل طبقه 

دیگر  این  بله.  کنند؟  پیدا  مشترکی  منافع  کارگر 
مربوط  مسئله  یک  نیست؛  توطئه  نظریه  یک 
نیروی  دو   . است  طبقاتی  و  اجتماعی  منافع  به 
اما  باشند،  یکدیگر  دشمن  می توانند  سیاسی 
همزمان هر دو از ظهور نیروی سومی که مناسبات 
قدرت موجود را عمیقاًً تغییر می دهد، زیان ببینند. 
جمهوری اسلامی نمی خواهد کارگر به یک نیروی 
مستقل سیاسی تبدیل شود، زیرا چنین نیرویی 
بخش هایی  می کشد.  چالش  به  را  دولت  اقتدار 
سرنگونی  خواهان  است  ممکن  نیز  راست  از 
جمهوری اسلامی باشند، اما با پروژه ای که علاوه 
قدرت  و  مالکیت  مناسبات  حکومت،  تغییر  بر 
اقتصادی را زیر سؤال ببرد، اختلاف بنیادی پیدا 
اما  نباید یکی دانست؛  را  این دو دشمنی  کنند. 
مشترک شان  نقطه  باعث شود  آنها  تفاوت  نباید 
نیز نادیده گرفته شود. هر دو می‌توانند با انتقال 

قدرت به خودِِ طبقه کارگر مسئله داشته باشند.

است:  این  همیشه  سؤال  اپوزیسیون«؛  »وحدت 
برای چه؟

در سال های اخیر، ایده وحدت نیروهای مخالف 
این  است.  شده  مطرح  بارها  اسلامی  جمهوری 
جمهوری  است.  فهم  قابل  سطح  یک  در  ایده 
اسلامی یک نظام سرکوبگر است و مبارزه علیه آن 
می تواند نیروهای اجتماعی بسیار متفاوتی را در 
کنار یکدیگر قرار دهد. اما »وحدت« اگر قرار است 
معنای سیاسی داشته باشد، باید یک سؤال ساده 
را پاسخ دهد: وحدت برای چه؟ برای پایان دادن 
به جمهوری اسلامی؟ بسیار خوب. اما بعد از آن 
چه؟ چه نوع حکومتی؟ چه مناسبات اقتصادی؟ 
چه  خصوصی؟  مالکیت  برابر  در  سیاستی  چه 
چه  بزرگ؟  صنایع  و  بانک ها  برای  سرنوشتی 
چه  کارگری؟  تشکل های  و  شوراها  برای  نقشی 
رابطه ای میان دولت و سرمایه؟ چه تضمینی برای 
حق اعتصاب و سازمان یابی مستقل؟ و در نهایت، 
چه کسی قرار است قدرت اقتصادی جامعه را در 
اگر این پرسش ها به »بعداًً  دست داشته باشد؟ 
درباره اش صحبت می کنیم« موکول شوند، تجربه 
تاریخی نشان داده است که »بعداًً« ممکن است 
نگذارد.  باقی  تصمیم گیری  برای  فرصتی  دیگر 
می دهد.  ما  به  درسی  چنین  دقیقاًً   ۵۷ انقلاب 
مسئله فقط این نبود که نیروهای مختلف علیه 
از  پس  که  بود  این  مسئله  شدند؛  متحد  شاه 
را  لازم  و سازمان  آمادگی  نیرو  سقوط شاه، کدام 
همین،  برای  داشت.  تحولات  تعیین جهت  برای 
آلترناتیو کارگری نباید با دیگر نیروها در مبارزه های 
مشترک قطع رابطه کند، اما در عین حال نباید 
کند.  حل  ائتلاف ها  در  را  خود  سیاسی  استقلال 
ائتلاف در مبارزه با یک دشمن مشترک با ادغام 

سیاسی تفاوت دارد.

کارگر؛ نیروی انقلاب یا صاحب انقلاب؟
شاید این دقیق ترین پرسشی باشد که باید امروز 

از جنبش کارگری پرسید. در تاریخ معاصر ایران، 
شده  ظاهر  اعتراض  نیروی  به عنوان  بارها  کارگر 
است. اما میان »نیروی اعتراض« بودن و »صاحب 
دارد.  وجود  زیادی  فاصله  بودن«  سیاسی  پروژه 
را  اقتصاد  و  کنند  اعتصاب  می توانند  کارگران 
متوقف کنند. می توانند در خیابان حضور داشته 
می توانند  دهند.  تشکیل  شورا  می توانند  باشند. 
اگر  اما  کنند.  وادار  عقب نشینی  به  را  حکومت 
نتوانند سازمان مستقل خود را حفظ کنند و اگر 
نتوانند چشم انداز سیاسی خود را به جامعه ارائه 
دهند، این احتمال وجود دارد که نیروی اجتماعی 
دیگری  پروژه سیاسی  در خدمت  نهایت  در  آنها 
تجربه ۵۷  که  این همان چیزی است  گیرد.  قرار 
نمی تواند  کارگر  کند. طبقه  یادآوری  ما  برای  باید 
منتظر بماند تا پس از سقوط جمهوری اسلامی، 
اگر  بگیرند.  تصمیم  آن  جایگاه  درباره  دیگران 
آلترناتیو کارگری قرار است جدی باشد، باید پیش 

از لحظه تعیین کننده تاریخی ساخته شود.

آلترناتیو کارگری و مسئله قدرت
درباره  با چند شعار  نمی توان  را  کارگری  آلترناتیو 
»حقوق کارگران« تعریف کرد. اگر قرار باشد این 
یا  انتخاباتی  شعار  یک  از  فراتر  معنایی  مفهوم 
تبلیغاتی داشته باشد، باید به مسئله قدرت پاسخ 
قدرت در کارخانه.  قدرت در محیط کار.  دهد.  
قدرت  مستقل.   تشکل های  و  در شوراها  قدرت 
در تصمیم گیری درباره تولید.  و در نهایت قدرت 
که  نیست  این  فقط  هدف  جامعه.   در  سیاسی 
کارگر دستمزد بیشتری بگیرد. هدف این است که 
کارگر بفهمد چرا ثروتی که خودش تولید می کند، 
و چرا  قرار می گیرد  دیگران  اختیار  در  نهایت  در 
جامعه  اقتصادی  تصمیمات  بنیادی ترین  درباره 
آلترناتیو  مسئله  منظر،  این  از  ندارد.   نقشی 
نیست؛  کارگران«  وضعیت  »بهبود  فقط  کارگری 
مسئله تغییر جایگاه طبقه کارگر در جامعه است.  
کارگر نباید فقط موضوع سیاست باشد؛ باید به 

فاعل سیاست تبدیل شود.

پس از جمهوری اسلامی؛ مسئله واقعی تازه آغاز 
می شود

فرض کنیم جمهوری اسلامی فردا یا در آینده ای 
نه چندان دور سقوط کند.

آیا همه مشکلات جامعه حل شده اند؟ نه.
مهم ترین  از  یکی  است  ممکن  حقیقت،  در 
نبردهای سیاسی تازه آغاز شده باشد. در لحظه 
فروپاشی یک نظام، خلأ قدرت ایجاد می شود. هر 
نیرویی که سازمان یافته تر باشد، شبکه اجتماعی 
در  بیشتری  منابع  باشد،  داشته  گسترده تری 
برای  روشن تری  برنامه  و  باشد  داشته  اختیار 
پر  برای  بیشتری  شانس  کند،  ارائه  جامعه  اداره 
کارگر  طبقه  اگر  داشت.  خواهد  خلأ  این  کردن 
دیگر  نیرویی  است  ممکن  نباشد،  سازمان یافته 
به نام مردم حکومت کند. ممکن است انتخابات 
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تغییر  اساسی  قانون  است  ممکن  شود.  برگزار 
شود.  عوض  کشور  پرچم  است  ممکن  کند. 
دست نخورده  کار  و  سرمایه  میان  رابطه  اگر  اما 
با  بود؛  خواهد  کارگر  همچنان  کارگر  بماند،  باقی 
فروش  به  وابستگی  همان  شغلی،  ناامنی  همان 
برابر تصمیمات  در  بی قدرتی  و همان  کار  نیروی 

اقتصادی.
است،  داده  رخ  سیاسی  انقلاب  صورت،  این  در 
انقلاب اجتماعیِِ مورد نظر کارگران رخ نداده  اما 

است.

دشمن شناسی بدون خودفریبی
نباید به  آلترناتیو کارگری  بنابراین دشمن شناسی 
دشمن  شود.  محدود  دشمنان  از  فهرستی  تهیه 
اصلی را باید در ساختارها شناخت: در دولت، در 
مالکیت، در سرمایه، در مناسبات تولید و در تلاش 
از استقلال سیاسی طبقه  دائمی برای جلوگیری 
کارگر. اما در همان حال، باید از یک اشتباه دیگر 
نیز پرهیز کرد: اینکه هر نیروی غیرسوسیالیست 
را دشمن طبقاتی بدانیم. چنین نگاهی نه فقط از 
نظر سیاسی نادرست است، بلکه آلترناتیو کارگری 
با  مبارزه  برای  کارگری  می کند. جنبش  منزوی  را 
دانشجویان،  زنان،  دارد.  نیاز  متحد  به  استبداد 
و  دموکراتیک  نیروهای  بازنشستگان،  معلمان، 
بخش های مختلف جامعه می توانند در مبارزات 
اتحاد  اما  بگیرند.  قرار  کارگران  کنار  در  مشخص 
پروژه های  تفاوت  از  معنای چشم پوشی  به  نباید 
باید  بالغ  سیاسی  طبقه  یک  باشد.   سیاسی 
بتواند هم متحد داشته باشد و هم استقلال.  هم 
در مبارزه مشترک شرکت کند و هم بداند که پس 
از پایان آن مبارزه، اختلاف بر سر آینده جامعه تازه 

آغاز خواهد شد.

مسئله نهایی: چه کسی باید قدرت را به دست 
بگیرد؟

یک  به  کارگری  آلترناتیو  بحث  تمام  نهایت،  در 
سؤال بازمی گردد:

آیا طبقه کارگر ایران قرار است فقط در سرنگونی 
جمهوری اسلامی شرکت کند، یا قرار است برای 
اسلامی  از جمهوری  به جامعه پس  دادن  شکل 

نیز صاحب یک پروژه مستقل باشد؟
و  »اپوزیسیون«  میان  تفاوت  پرسش،  این 

»آلترناتیو« را روشن می کند.
اپوزیسیون می تواند بگوید جمهوری اسلامی نباید 

باشد.
آن  باید جای  بگوید چه چیزی  باید  آلترناتیو  اما 

را بگیرد.
آلترناتیو  ا�  واقع بخواهد  اگر  کارگری  آلترناتیو  و 
باشد، نمی تواند تنها درباره دولت حرف بزند؛ باید 
درباره قدرت اقتصادی، مالکیت، تولید و جایگاه 

اکثریت زحمتکش جامعه نیز سخن بگوید.
دارد:  روشن  تاریخی  هشدار  یک   ۱۳۵۷ تجربه 
طبقه کارگر می تواند یکی از نیروهای اصلی یک 

انقلاب باشد و در عین حال در نتیجه نهایی آن 
نداشته  قدرت  از  تعیین کننده ای  سهم  انقلاب 
هیچ  است:  روشن  امروز  برای  آن  درس  باشد.  
را  جامعه  اکثریت  اینکه  دلیل  به  صرفاًً  طبقه ای 
سیاسی  قدرت  به  خودبه خود  می دهد،  تشکیل 

نمی رسد. قدرت باید سازمان داده شود.
پیدا  اهمیت  دشمن شناسی  که  همین جاست  از 
می کند.  جمهوری اسلامی از سازمان یابی مستقل 
کارگران می ترسد، چون می داند استقلال طبقاتی 
می تواند اقتدار دولت را به چالش بکشد.  راست 
لیبرال، در بخش هایی از خود، تغییر حکومت و 
استقرار دموکراسی سیاسی را کافی می داند، در 
حالی که آلترناتیو کارگری مسئله مالکیت و قدرت 
اقتصادی را نیز به میان می کشد.  سلطنت طلبی 
قرار  هدف  را  حکومت  شکل  تغییر  می تواند 
یا  »شاه  به  را  مسئله  کارگری  آلترناتیو  اما  دهد، 
جمهوری« تقلیل نمی دهد و می پرسد چه کسی 

باید بر اقتصاد و ثروت اجتماعی مسلط باشد.
در نتیجه، نزاع اصلی بر سر یک عنوان حکومتی 
نیست.  نزاع بر سر این است که پس از جمهوری 
چه  بر  و  کسانی  چه  را  ایران  جامعه  اسلامی، 
بار  باشد  قرار  اگر  کرد.   خواهند  اداره  اساسی 
آن  نتیجه  دیگران  و  کنند  انقلاب  کارگران  دیگر 
است.   شده  تکرار  فقط  تاریخ  کنند،  تعیین  را 
مسئله آلترناتیو کارگری این است که این بار طبقه 
کارگر تنها نیرویی برای به حرکت درآوردن انقلاب 
نباشد؛ بلکه با سازمان، آگاهی و برنامه سیاسی 
شکل  برای  تعیین کننده  نیروهای  از  یکی  خود، 

دادن به آینده ایران باشد.
در نهایت، پرسش اساسی دیگر فقط این نیست 

که:
چه کسی حکومت خواهد کرد؟

پرسش عمیق تر این است:
تصمیم  جامعه  سرنوشت  درباره  کسانی  چه 

خواهند گرفت؟
و اینجا است که مسئله طبقه کارگر از یک مطالبه 
تبدیل  قدرت  مسئله  به  و  می رود  فراتر  صنفی 

می شود.

وحدت و تشکیلات، چاره رنجبران

ت.لواسانی

خاطرات ترزا نوچه....  بقیه از صفحه 
آخر

کنند. 
دختران در حقیقت نه تنها همواره در صف اول 
بلکه  بودند،  طبقاتی  خواست های  و  اعتصابات 
در عین حال با نیروی زیادی برای دفاع از حفظ 
به اصطلاح  و  درآوردن  تعلیق  به  علیه  کار،  محل 
از  بخشی  اخراج  با  )که  بخش ها  کوچک کردن 
شدن  بسته  علیه  و  می گرفت(  انجام  کارگران 
زمانی  می کردند.  مبارزه  کارخانه  تمام  یا  بخشی 
که اعتصاب کارگران به دلایلی تبدیل به اشغال 
کارخانه ها شد، دختران نقش فعال تری به عهده 
گرفتند. بیش از هر کس آنان فعال بودند و شب 
طول  در  ماندن  بیدار  برای  کار  محل  در  روز  و 
کارگرانی  برای  غذا  کردن  آماده  و  نگهبانی  شب، 
که کارخانه را اشغال کرده بودند، آمادگی از خود 

نشان می دادند. 
این  به  مربوط  دختران،  فعال  مشارکت  امکان 
می  شد که بار خانواده را بر دوش نداشتند؛ البته 
مراقبت  به  ملزم  که  چرا  نبود،  طور  این  همیشه 
هم  خود  بیمار  یا  سالخورده  مادران  و  پدران  از 
هم  عقب مانده  رسوم  و  آداب  با  به علاوه،  بودند. 
روبرو بودند؛ آداب و رسومی که مناسب نمی دید 
یا  و  کارخانه  در  در خارج خانه،  را  دختران شب 
شاید روی زمین در بین ماشین های کارخانه و یا 
روی توپِِ پارچه های نخی یا پشمی و یا ضایعات 
بودند  ناگزیر  اغلب  آنان  بنابراین  بخوابند.  پارچه 
بتوانند  تا  کنند  مبارزه  هم  خانواده  در  حتی  که 
در مبارزهٔٔ همگانی به خاطر دفاع از محل کار خود 

شرکت فعال داشته باشند. 
روسری  با  »سیندرلا«ها  این  مبارزهٔٔ  از  حوادثی 
قرمز را به خاطر می  آورم. دختران روزهای متمادی 
در کارخانه های اشغال شده می ماندند و حتی نیم 
مبادا  تا  نمی زدند  سر  هم  خانه شان  به  ساعت 
کارخانه  به  برگشت شان  مانع  مادران  و  پدران 
شوند. بنابراین برخی از خانواده ها مخفیانه غذا یا 

لباس مورد نیاز را به اینان می رساندند. 
ازدواج  در  خواستند  من  از  می آورم  خاطر  به 
باشم.  و شاهد عروس  دختر جوانی شرکت کنم 
پلیس هایی که جلوی کارخانه نگهبانی می دادند 
پارلمان  نمایندهٔٔ  عنوان  به  من  از  نمی توانستند 
کارخانه جلوگیری  داخل  به  رفتن  برای  اسقف  و 
ما  گرفتند.  را  او  شاهد  و  داماد  جلوی  اما  کنند، 
توانستیم شاهد او را به جای یکی از کارگران جا 

بزنیم، ولی برای داماد نشد کاری انجام دهیم! 
در نتیجه اسقف، دختر را نزدیک در ورودی آورد، 
در حالی که داماد آن طرف میله های ورودی بود. 
عروس و داماد توانستند از لای میله‌ها حلقه های 
خود را رد و بدل کنند و همین طور توانستند از 
لای میله ها جشن را با یک بوسه به پایان برسانند.
و  دولتی  مقامات  دستور  طبق  که  جایی  آن  از 
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و  شدن  داخل  حق  هیچ کس  کارخانه  صاحبان 
داماد می بایست  و  نداشت، عروس  خارج شدن 
اولین شب ازدواج خود را به تنهایی بگذرانند. آن 
شد.  داده  ترتیب  اصلی  در  جلوی  دعوایی  شب 
دعوا  تا  شدند  جمع  همه  محافظان  و  پلیس ها 
را خاتمه دهند؛ در این وقت داماد وارد کارخانه 
شد و به محلی که رختخواب زفاف روی توپ های 
آن ملحفهٔٔ  روی  و  بود  گرفته شده  نظر  در  پارچه 
داماد  بعد  روز  رفت.  بود،  انداخته شده  قشنگی 
با پیروزی از در خروجی همراهی شد. او قبل از 
اینکه خارج شود، در برابر دیدگان متعجب پلیس 
یک بار دیگر همسرش را بوسید و زنان مسن تر 
به  مؤدبانه  چندان  نه  ژستی  با  را  پیروزی  این 

پلیس ها حواله کردند. 
و پسر  کارگر دختر  از جوانان  وسیعی  در جلسهٔٔ 
بر  سرخ  روسری  »سیندرلا  جزوهٔٔ  فلورانس،  در 
اطراف  در  کردم.  تشریح  را  است«  گذاشته  سر 
درخواست های  »پراتو«،  در  ویژه  به  فلورانس، 
جوانان تأثیر زیادی گذاشته بود؛ نه فقط به خاطر 
به خاطر  بلکه  اخراج ها،  علیه  کارخانه ها  اشغال 
در  کار  پدیدهٔٔ  و  می گذاشتند  جلو  به  قدم  اینکه 
خانه  در  کار  ا�  قبل می کرد.  پیدا  گسترش  خانه 
و  می شد  محدود  کاری  رشته‌های  از  بعضی  به 
کارهای متداول در منزل به ویژه رفوگری بود که 
هم اکنون به صورت پدیده ای گسترش یافته بود. 
کارگران  به  را  کهنه  کارگاه های  کارخانه،  صاحبان 
خانه،  در  را  کارگاه ها  این  اینان  می فروختند.  زن 
شاید هم در آشپزخانه قرار می دادند که برایشان 

کاری مطمئن بود. 
در  نبودند.  آگاه  کاری  چنین  زیان  به  کارگران 
حقیقت صاحبان صنایع، روح مبارزه علیه اخراج 
را با کار در منزل از بین می بردند و سپس کارگران 

استثمار  برابر  در  را 
مضاعف قرار می دادند. 
حمایت  از  اینان 
اجتماعی، بیمهٔٔ درمانی 
برخوردار  زایمان  و 
صاحب‌کاران  نبودند. 
پایین  را  دستمزدها 
می آوردند و ماشین های 
آن ها  به  را  کهنه 
حالی  در  می فروختند، 
ماشین  قیمت  که 
دریافت  آنان  از  را  نو 
حتی  و  می کردند. 
همین جا  به  مسئله 
بلکه  نمی شد،  ختم 
آوردن  دست  به  برای 
اهل  همهٔٔ  بیشتر،  پول 
کودکان،  علاوهٔٔ  به  خانه 
کار  به  شروع  خانه  در 

می کردند. 
مبارزه علیه کار در خانه، 
به  خاطر  قرار گرفت.  از جوانان کارگر  مبنای دفاع 
نیاز به قانونی در زمینهٔٔ کارآموزی و حمایت از کار 
در خانه، مطالعه روی این مسئله را شروع کردم 
از جمله  را پیشنهاد کردیم؛  از آن، قانونی  و بعد 
همان  و  ضوابط  همان  به کارگیری  مزد،  تساوی 
حمایت میان کارگران زنی که در خانه کار می کنند 
و آن هایی که در کارخانه مشغول به کارند. ضمن 
این قانون پیشنهادی، فروش و نقل وانتقال  آنکه 
ماشین های کارخانه را به خانه های کارگران ممنوع 
قانونی که بعداًً تصویب شد، کلیهٔٔ  می کرد. طبعاًً 
حال  هر  به  اما  نمی گرفت،  بر  در  را  ما  مطالبات 

مثبت بود؛ ولی هیچ گاه بدان عمل نشد. 

فعالیت بین  المللی
ایتالیا  در  فقط  که  بودم  کرده  عهد  با خود  بارها 
از  اما نشد. پس  نروم،  کار کنم و دیگر به خارج 
در  نمایندگی  باید  تبعیدی های سابق،  نمایندگی 
سندیکاها را هم می پذیرفتم. بعد از آن به عنوان 
بین المللی سندیکای کارگران پارچه بافی  اتحادیهٔٔ 
در  آ«( که محلی  تی.  ای. اس.  )»او.  و دوزندگی 
از  یکی  لهستان  شدم.  انتخاب  داشت  »ورشو« 
از  آن  پارچه بافی  که  بود  اروپا  شرق  کشورهای 
طور  به  »لودز«  بود.  پیشرفته تر  دیگر  کشورهای 
مثال شهری بود مانند »بیلا«. من اغلب به »لودز« 
می رفتم و آن چنان شناخته شده بودم که کارگران 
می زدند.  صدا  اسم  به  مرا  خیابان  در  لهستانی 
آن ها »نوچه« را »نووچه« تلفظ می کردند و به این 
ترتیب من آماج شوخی های رفقای ایتالیایی بودم. 
من اغلب به »ورشو« می رفتم؛ آن جا مقر اتحادیهٔٔ 

ما بود، همین طور به شهرهای دیگر. 
ایتالیایی  رفیق   ۸ یا   ۷ با  همراه  که  بود  تابستان 

تا تعطیلات  پارچه بافی و دوزندگی دعوت شدیم 
را در »زاکوپان«، محلی خوش آب وهوا و توریستی 
آمد.  با من  »پوتیش« هم  بگذرانیم.  لهستان  در 
لهستانی  زبان  یادگیری  پی  در  جدی  طور  به  او 
بزند.  با دیگران چند کلمه ای حرف  بتواند  تا  بود 
از جمله کسانی که در گروه با ما بودند، دو رفیق 
اهل »تورینو« و رفیق »گورکی« بود که در آن وقت 

به نظرم می آید دبیر پارچه بافی »مونزا« بود. 
گذراندن  برای  بین المللی  مهمان خانهٔٔ  در  ما 
از رفقای  تعطیلات بودیم. در آن جا تعداد زیادی 
اغلب شان  که  بودند  هم  مختلف  کشورهای 
کارگران پارچه  بافی بودند: فرانسوی ها، بلژیکی ها، 
رفقای  از  بسیاری  طبعاًً  و  سوئدی ها  فنلاندی ها، 
اس.  ای.  »او.  رئیس  معاون  آن جا  در  لهستانی. 
تی. آ«، یکی از رفقای مهندس به نام »شریاکوف« 
دوست داشتنی  و  مهربان  او  بود.  شوروی  اهل 
بازی  خوب  آن قدر  او  به  »گورکی«  رفیق  بود. 
مدت  از  پس  که  بود  داده  یاد  را  »بیریسکلا« 
ایتالیایی ها  از  می توانست  »شریاکوف«  کوتاهی 
ببرد.  را  بازی  هم  »گورکی«  خود  از  همچنین  و 
را گذراندیم. لهستانی  تعطیلاتی فراموش نشدنی 
زبان بسیار مشکلی است. »پوتیش« موفق شد 
گرفته  یاد  که  کلمات دست وپا شکسته ای  آن  با 
بود، با پسرهای محل رابطهٔٔ دوستی برقرار کند و 
گاهی در جلسات جوانان کمونیست شرکت کند. 
باید  »پوتیش«  که  بودیم  »زاکوپان«  در  هنوز  ما 
قبل از ما راهی ایتالیا می شد. فدراسیون جوانان 
میلان به او بیش از دو هفته مرخصی نداده بود. 
ایتالیایی ها،  بدرقه کردیم:  راه آهن  تا  را  او  همگی 
فرانسوی ها، لهستانی ها و فنلاندی ها و بعد همگی 
به صورت کُرُ »باندیرا روسا« را که مردمی ترین و 

شناخته شده ترین سرود ماست خواندیم. 
که  موراویوفا«  »نونا  رفیق  »شریاکوف«،  از  قبل 
اتحاد  نمایندهٔٔ  شد،  اجتماعی  امور  وزیر  بعدها 
دوزندگی«  و  پارچه بافی  »سندیکای  در  شوروی 
»سندیکای  جلسات  از  بسیاری  در  هم  او  بود. 
ایتالیا  و  پاریس  در  دوزندگی«  و  پارچه بافی 
دیگر(  جاهای  و  »کومو«  »میلان«،  )»تورینو«، 
وسیع  جلسات  در  من  همراه  او  بود.  آمده 
کرده  شرکت  دوزندگی  و  پارچه بافی  کارخانه های 
بود. او در همه جا توانسته بود محبت کارگران زن 
را به خاطر شیرینی و محبتش و به خاطر شناختی 
که از خواسته ها و احتیاجات زنان کارگر داشت، 

به خود جلب کند«. 

ادامه دارد... 

لیلا — شهریور ۱۴۰۵
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 من از عشق
 چیز زیادی نمی خواهم؛

 نه خانه ای بلند،
 نه نامی که

بر درِِ خانه بماند.
 فقط می خواهم
 وقتی خسته ای
 بتوانی کنار من
 خودت باشی؛

 و وقتی من خسته ام
 لازم نباشد

 قوی تر از آنچه هستم
به نظر برسم.

 می خواهم
 میان ما

 هیچ کس مالکِِ هیچ کس نباشد؛
 دو آدم باشیم

 که کنار هم ایستاده اند
 نه برای آن که

 تنهاییِِ یکدیگر را
 بپوشانند،
 برای آن که

 آزادیِِ یکدیگر را
بیشتر کنند.

 و اگر روزی
 این شهر

 کمی مهربان تر شد،

من از عشق
بــا قدردانــی از کمک هــای مالــی 
حــزب،  بــه  دوســتان  و  رفقــا 
ذکــر ایــن نکتــه را ضــروری مــی 
ــه  ــی حــزب ب ــه  مال ــه تکی ــم ک دانی
پیشــبرد  در  توده هــا  و  اعضــاء 
مبــارزه طبقاتــی، روشــی انقلابــی 
حفــظ  در  اســت  پرولتاریائــی  و 
اســتقلال ســازمانی و جــدا نشــدن 

توده هــا. و  کارگــر  طبقــه  از 

استقرار تسلیحات آمریکا در 
فضا را محکوم می کنیم 

نوشته: نیک جی. در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶

تأیید  آمریکا  ارتش  روز پیش، یک سخنگوی  دو 
فضا  در  را  تسلیحاتی  پیشتر  آمریکا  که  کرد 
مستقر کرده است. این امر درخواست  ما را برای 
توری  میدهد.  افزایش  فضا  سازی  نظامی  توقف 
دوشنبه  روز  آمریکا،  هوایی  نیروی  وزیر  ماینک، 
کنترل  »سلاحهای  اصطلاح  به  که  کرد  تأیید 
روی  آمریکایی  نیروهای  از  دفاع  برای  فضایی« 
درباره  جزئیاتی  اما  شد،  خواهند  استفاده  زمین 
مدارهایشان  یا  هستند  چه  سلاحها  این  اینکه 

کجاست ارائه نداد.
این اعتراف احتمالاًً ابتکار سازمان ملل متحد به 
رهبری روسیه برای یک تعهد بین المللی موسوم 
به »عدم استقرار نخستین تسلیحات در فضای 

بیرونی« را متوقف خواهد کرد. 
همانطور که همین تازگی در مورد فراخوانها برای 
»کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی« دیدیم، 
قرار  با  میکنند  تلاش  کشورها  و  بزرگ  شرکتهای 
را برتر دیدن« در مسیر رقبا،  دادن موانع »خود 

مزیتهای آنها را خنثی کنند..
آمریکا در مسابقه برای کسب کنترل نظامی فضا 
اصلی  رقبای  چین  و  روسیه  است.  بوده  پیشتاز 

آن هستند.
آغاز شد   ۲۰۰۴ در سال  که  روسیه،  ابتکار   NFP
میشود،  ملل مطرح  در سازمان  منظم  طور  به  و 
تاکنون حمایت اقلیتی متشکل از ۳۷ کشور عضو 

سازمان ملل را به دست آورده است.
چین قویاًً از هدف جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی 
در فضای بیرونی حمایت کرده و همراه با روسیه، 
پیشنهاد یک معاهده منع استقرار تسلیحات در 

فضا را ارائه داده است.
و  نیست    NFP امضاکنندگان  از  چین  چه،  اگر 
اعلامیه  یک  ا�  صرف  NFP که  می‌کند  استدلال 
یک  تدوین  از  چین  عوض  در  است.  سیاسی 
معاهده بین المللی الزام آور از نظر حقوقی حمایت 
می کند که استقرار سلاح در فضای ماورای جو را 

ممنوع سازد. 
چین به قطعنامه ) ان - اف - پی ( سازمان ملل 
در سال ۲۰۲۵ رأی منفی داد، همانطور که آمریکا 
و شرکای اصلی امپریالیستی آن نیز چنین کردند، 
استرالیا یکی از کشورهایی است که از تعهد به 
ان اف پی – خودداری کرده است موضع استرالیا 
به آن اجازه میدهد قابلیت های فضایی از جمله 
قابلیت هایی که بالقوه کاربردهای نظامی را دارند 
توسعه دهد و به دست آورد. شرکت هایی که هم 
های  ماهواره   « صدها  سرنگونی  توانایی  اکنونی 

دشمن » را دارند.
رصد  -مخفف  او  اس  ایی   ( گرین سخنگوی  بن 

خانه جنوبی اروپا  (   گفت: »ما میتوانستیم در 
کشوری  هر  ماهواره های  عملیات  تمایل،  صورت 
یک  این  کنیم.  مختل  و  رهگیری  را  زمین  روی 
افزود:  او  ماست.«  برای  قدرتمند  ا�  واقع پلتفرم 
صورت  در  که  است  امکانپذیر  ا�  کامل »اکنون 
ضرورت، درباره از کار انداختن صدها ماهواره در 

روز صحبت کنیم.«
و  چین  و  روسیه  آمریکا،  اعتراف  شک،  بدون 
تحریک  را  اروپایی  امپریالیستهای  همچنین 
فضا  در  را  خودشان  تسلیحات  تا  کرد  خواهد 

مستقر کنند.
زمین  به  محدود  دیگر  امپریالیسم  خشونت 

نیست.
و  کاوش  برای  بشریت  رؤیاهای  به  آنها  رقابت 

استفاده صلح آمیز از فضا پایان میدهد

منتشر شده در سایت حزب کمونیست استرالیا 
)مارکسیست -لنینیست(.

 اگر نان
 دیگر رؤیا نبود

 و پنجره ها
 از ترس بسته نمی ماندند،

 اگر کسی
 برای دوست داشتن

از خودش کم نمی کرد،
 من هنوز

 تو را دوست خواهم داشت؛
 نه چون جهان

 بهتر شده است،
 بلکه چون

 در تمام این سال های سخت
 تو را دوست داشتن

یادم انداخت
 که می شود

 آینده ای را تصور کرد
 که در آن
 هیچ کس

 برای خوشبخت بودن
 به قیمتِِ بدبختیِِ دیگری

نیازی ندارد.
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محیط زیست و سرمایه داری

با نشانی های زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخوانید:
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خاطرات ترزا نوچه

دشمن شناسی  آلترناتیو کارگری در ایران

در مــاه اوت امســال )۲۰۲۶(، در مــرز میــان تبــت 
چیــن و نپــال، ســیلابی عظیــم از گل و لای از بــالای 
ــه حرکــت درآمــد و  ــا ب ــه هیمالی کوه هــای نزدیــک ب
در مــدت کوتاهــی ده هــا دهکــده و هــزاران خانــه 
ــه حــال باعــث کشــته و  ــا ب ــرد و ت را در خــود فــرو ب
مفقــود شــدن بیــش از ۵۶۰۰ نفــر شــده اســت کــه از 
ایــن تعــداد ۴۳ چینــی کشــته، تعــدادی توریســت 
و بقیــه نپالــی هســتند. بــر طبــق برخــی خبرهــا، 
دانشــمندان زیست شــناس و زمین شــناس چینــی 
هشــدار داده بودنــد کــه یخچال هــای قلــه کوه هــای 
و  فروپاشــی اند  و  شــدن  آب  حــال  در  منطقــه 
ــا  احتمــال ســیلاب های بــزرگ وجــود دارد. امــا گوی

ــال  ــی نپ ــت، ول ــن هشــدارها را جــدی گرف ــن ای چی
نخواســت یــا نتوانســت ایــن هشــدارها را جــدی 

بگـیـرد.
منطقــه ای،  ســخت  شــرایط  آن،  دلایــل  از  یکــی 
توجــه  عــدم  و  فقیرتــر  دولتــی  و  فقیــر  مردمانــی 
ــی اســت کــه در  ــه مــردم منطقــه هیمالیای ــی ب کاف
ســخت ترین شــرایط کوهســتانی زندگــی می کننــد. 
نــه ســازمانی بــرای اطلاع رســانی وجــود داشــت و نــه 
بعــد از حادثــه امکانــات کافــی بــرای رســیدگی بــه 
بازمانــدگان حادثــه. ســیلاب های عظیمــی کــه بــه 
ــد، هــر چــه را کــه در ســر راهشــان  حرکــت درآمدن

نـد. یـران کردـ وـجـود داـشـت وـ

ســیلاب های  دیگــر  بــا  را  ســیلاب ها  ایــن  اگــر 
مناطــق اطــراف و حتــی جهانــی در طــی چنــد دهــه 
قبــل مقایســه کنیــم، تعــداد کشته شــدگان خیلــی 
زیســت‌محیطی  تنش هــای  امــا  نیســت.  بــالا 
ناگــوار  اتفاقــات  زمــان  و  شــده  بیشــتر  روز  هــر 
مرگبــار،  آتش ســوزی های  ماننــد  زیســت محیطی 
فرورفتگــی  زمین لرزه هــا،  ویرانگــر،  ســیل های 
و  کیفیــت  عــدم  و  ازون  لایــه  شــکاف  و  زمیــن 
اســتانداردها بــرای تأمیــن آب آشــامیدنی بــه انــدازه 
و  خــوب  کیفیــت  بــا  غذایــی  کافــی، محصــولات 
هــوای تــازه، بــه اتفاقــات عــادی تبدیــل شــده اســت. 
برخــی کشــورها تلاش کرده انــد کــه بــا اســتفاده از 

آدرس پُسُت الکترونیکی حزب رنجبران ایران:

ranjbaran.org@gmail.com

آدرس غُُرفه حزب در اینترنت:

www.ranjbaran.net
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رنجبران  حزب 

در ادامه »سیندرلا« روسری سرخ بر سر گذاشته 
بود ترزا نوچه ادامه می دهد... 

پارچه باف،  جوانان  مسائل  دیگر  طور  »همین 
برای  دستمزد  و  قرارداد  ضوابط  برابری  جمله  از 
به  پسران و دختران، کارآموزان و کم سن وسالان، 
کوتاه  مصاحبه ای  پی  در  نبود.  حل  قابل  آسانی 
برخی  در  همچنین  و  کارخانه ها  در  جوانان  با 
مدارس فنی )شاخه های مختلف پارچه بافی و در 
کلاس های کارآموزی در مؤسسات توسعه یافته تر 
این بخش ها( معلوم شد که با اینکه کارگران زن، 

۶۰ تا ۷۵ درصد کل کارگران را تشکیل می دهند، با 
این همه درهای تمام مدارس فنی صنعتی کشور 
به روی همهٔٔ آنان بسته است. حتی در کلاس های 
دختر  کارآموزان  کارخانه ها،  محل  در  کارآموزی 
با  و  پایین تر  کیفیت  با  شغلی  طبقات  برای  تنها 
توجه  با  می شوند.  قبول  کمتر  دستمزد  پرداخت 
به اینکه طبقات شغلی بالاتر به مردان اختصاص 
کار  برای  زنان  که  می کرد  روشن  بود،  شده  داده 

کردن در طبقات شغلی بالاتر مشکل داشتند. 
در تمام جلسات و سخنرانی هایی که داشتیم، چه 
تأکید  مسئله  این  بر  سیاسی،  چه  و  سندیکایی 

کردم که امر تضمین حمایت از تحصیل قانونی 
کارگران  همهٔٔ  امر  خردسال،  کارگران  و  کارآموزان 
و  تحقیقات  است.  بزرگسالان  و  جوانان  از  اعم 
این مسئله می شد  به  مربوط  که  را  گزارش هایی 
خودم جمع آوری کردم و در جزوه ای تحت عنوان 
است«  گذاشته  سر  بر  سرخ  روسری  »سیندرلا 
رو  کس  هر  از  بیش  نوشته  این  کردم.  منتشر 
صنایع  واقعی  سیندرلای  به  رو  و  دختران  به 
بودند  کرده  شروع  که  آن هایی  بود؛  پارچه بافی 
روسری سرخ بر سر گذارند و در کنار بزرگسالان، 
مردان و زنان به  خاطر درخواست های خود مبارزه 

جدال بر سر آینده پس از جمهوری اسلامی
جمهوری  با  مخالفت  ایران،  سیاسی  فضای  در 
و  مشترک  نقطه  به عنوان  اغلب  اسلامی 
معرفی  اپوزیسیون  نیروهای  همه  تعیین کننده 
اسلامی در یک  نگاه، جمهوری  این  در  می شود. 
نیروهای  از  مجموعه ای  و  ایستاده  میدان  سوی 
مخالف، با وجود اختلافاتشان، در سوی دیگر قرار 
گویی  است:  روشن  نگاهی  چنین  نتیجه  دارند. 
اسلامی  جمهوری  سرنگونی  فقط  اصلی  مسئله 
بعد  به  می توان  را  آینده  درباره  اختلاف  و  است 
چنین  ا�  معمول سیاسی  تاریخ  اما  کرد.  موکول 
تعیین کننده  سؤال  نمی دهد.  نیروها  به  فرصتی 

فقط این نیست که چه کسی جمهوری اسلامی 
را نمی خواهد. سؤال اساسی تر این است که چه 
را  قدرت  خالی  جای  است  قرار  اجتماعی  نیروی 
پر کند و جامعه پس از جمهوری اسلامی بر چه 
امروز،  ایران  در  شد؟  خواهد  استوار  مناسباتی 
نیروهایی که خواهان پایان جمهوری اسلامی اند، 
الزاماًً تصویری یکسان از آینده ندارند. برای یک 
یک  به  گذار  می تواند  مسئله  لیبرال،  نیروی 
اقتصاد  بر  مبتنی  و  دموکراتیک  سکولار،  دولت 
بازار باشد. برای سلطنت طلب، بازگشت به نظام 
می تواند  متمرکز  ملی  دولت  نوعی  یا  پادشاهی 
مسئله  ناسیونالیست،  یک  برای  باشد.  مطلوب 

تمامیت  و  ملی  دولت  بازسازی  است  ممکن 
ارضی باشد. و برای چپ کارگری، مسئله از سطح 
تغییر دولت فراتر می رود و به مناسبات مالکیت، 
قدرت اقتصادی و جایگاه طبقه کارگر در ساختار 
سیاسی مربوط می شود. به همین دلیل، آلترناتیو 
کارگری را نمی توان صرفاًً یکی دیگر از گزینه های 
سیاسی در کنار سایر گزینه ها دانست. معنای آن، 
کارگر  این است که طبقه  اگر جدی گرفته شود، 
از موقعیت نیرویی که دیگران درباره سرنوشتش 
که  شود  تبدیل  نیرویی  به  می گیرند،  تصمیم 
خود در تعیین سرنوشت جامعه نقش مستقیم 


